کتاب فاز 


(کتاب الصلاة) 


بن سعید البستانبول 
التوفی سنة ۱۶۲۲ ه. [۲۰۰۱ م.] ی (ستانبول 


قد اعتنی بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


یطلب من مکنبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-ترکیا 
هجری قمري هچری سجسي ميلادي 
2۲ ۱:۰۰ زیت 
من اراد ان یطبع هذه الرسالة وحدها او یترجهمها نی لغة احری فله من الّه الاجر ابلزیل ومنا 


الشکر امحمیل وکذلك جمیع کتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط حودة الورق والتصحیح 


قال رسول اه صلّی ال علیه وسلّم: (خیرکم من تعلم القرآن وعلمه) وقال آیضا 
(خذوا العلم من آفواه الرَجال). 

ومن ل تتیسر له صحبة الصاین وحب له ان ذگر کتبا من تألیفات عالم صاخ 
وصاحب اخلاص مثل الامام الربانن ابحدد للالف الثان امنفی والسید عبد احکیم 
الارواسی الشافعی واحمد التیجانی الالکی ویتعلم الدین من هذه الکتب ویسعی نشر 
کتب آهل السنة بین الناس ومن ۸ یکن صاحب العلم آو العمل آو الاحلاص ویدعی 
آنه من العلماء الق وهو من الکاذبین من علماء السوء. واعلم ان علماء أهل السنة هم 
احافظون الدین الاسلامی وأمّا علماء السوء هم جنود الشیاطین.( 


ر۱) لاخیر ق تعلم علم مالم یکن بقصد العمل به مع الاحلاص (اديقة الندية ج: ۱ ص: ۰۳5 ۳۲۷ 
والکتوب ۵۳۰ 4۰ ۵٩‏ من احلّد الاو من الکتوبات للامام الربّان ابحدّد للف الثان قدّس سیّه) 


تنبیه: ان کلاً من دعاة السيحية یسعون ال نشر السيحية والصهاينة الیهود 
یسعون ی نشر الادعاءات الباطلة ماخحاماا وکهنتها ودار النشر - الحقيقة - ق 


استانبول یسعی ال نشر الدین الاسلامی واعلائه اما الاسونیون ففی سعی لااء وازالة 
لتحقیق ما هو حق من بین هذه احقائق ویکون سببا ی انالة الناس کافة السعادة الابدية 


وما من خحدمة احل من هذه الندمة اسدیت ای البشرية. 
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پشم له لاحم 

برای انسان سه نوع حیات است: دنیا» قبر وحیات آخرت. در دنیا بدن با روح یکجاست. روح است 
که به انسان زندگی وحان داده است. زمانی که روح از بدن حدا شود انسان میمیرد. آگر بدن در قبر 
پوسیده به خاک تبدیل شود ویا اینکه سوخته به حاکستر تبدیل شود ویا حیوان وحشی آنرا خورده ناپدید 
گردد» روح ناپدید نمیشود. حیات قبر آغاز میگردد. در حیات قبر حس وجود دارد» حرکت وجود ندارد. در 
روز قيامت یک بدن آفریده شده وروح با این بدن یکجا در جنت ویا در جهنم پزاع اب زندکی میکنت: 

انسان برای دست یابی به سعادت در دنیا ودر آحرت لازم است که مسلمان شود. سعادت در دنیا به 
معنای زندگی راحت وسعادت در آخرت به معنای رفتن به هشت است. خداوند متعال به حاطر اينکه به 
بندگانش بسیار با رحم است راه سعادترا بوسیله ی پیغمبران نشان داده است. زیرا انسانا این راه سعادترا با 
عقل خود فیتوانند پیدا کنند. هیچ یکی از پیغمبران از عقل خود چیزی نگفتند» هه آغا؛ آنچه که خداوند 
متعال گفته است. بیان کرده اند. راه سعادتی که پیغمبران بیان کرده اند آنرا (دین) گویند. دینی که محمّد علیه 


السّلام نشان داده است آنرا (اسلامیت) گویند. بعد از آدم علیه السّلام هزاران پیغمبر فرستاده شده است. 


آحرین پیغمبر حمد علیه السّلام است. دینی که دیگر پیغمبران نشان داده اند با گذشت زمان تحریف شده 


است. وحال به حاطر رسیدن به سعادت هیچ چاره‌ای به غیر از آموختن دین ٍسلام وحود ندارد. ٍسلامیت؛ 
عبارت از باور قلبی (ایمان) وبه حای آوردن عبادات بدنی احکام اسلامیه) میباشد. علوم اعان واحکام از 
کتابای (عالمان اهل ستّت) آموحته ميشود. از کتابای حاهلان فاسدان ومنحرف شدگان آموخته نميشود. 
قبل از هزار سال هجری در کشورهای اٍسلامی (عالمان اهل ستثت) خیلی زیاد بودند وحال هیچ نماندند. 
کتاهای که این عالطان به عربی وفارسی نوشته کردند وترجمهٌ آما» در هر کنج دنیا ودر کتابخانه ها وجود دارد. 
تمام کتابمای کتابخانة حقیقت. از همین منابع گرفته شده است. برای رسیدن به سعادت. کتابمای (کتابخانة 
حقیقت) را مطالعه کنید! 

دقت: میسیونرها برای گسترش مسیحیت. یهودیان برای گسترش طالوت. کنابخانةٌ حقیقت در استانبول 
برای گسترش اسلام تلاش میکند وماسونما سعی در نابودسازی ادیان دارند. کسی که دارای عقل» دانش 
وانصاف باشد از میان اینها حقیقت را درک کرده ومیفهمد وبرای نشر آن همکاری کرده؛ به تام انسانحا در 
دنیا ودر آحرت برای رسیدن به سعادت وسیله خواهند شد. خدمتی برای انساا گرانبهاتر ومفیدتر از این 
نخواهد شد. امروز کتایعای دینی که در دست مسیحیان ویهودیان بنام تورات وابحیل وجود دارد. خحودشان 
اعتراف میکنند که از طرف انسانحا نوشته شده است. وقرآن کرع. همان طوری که از حانب خداوند متعال 
فرستاده شده, به همان شکل, ترو تازه است. لازم است همه مبلغان مسیحی ویهودی. کتابهایی که از طرف 


کتابخانة حقیقت نشر شده است را با دقت وبا انصاف مطالعه کرده ودرک کنند. 


این است؛؛ مفتاح گنج قدیم 
بسم اللّه الرَخمن الرحیم 


س‌ 


مقدمه 

با حواندن اعوذ وبسم اه به نگارش کتاب نماز آغاز میکنم. مد وستایش 
بیکران باد خداوند متعال را ودرود وصلوات باد بر همه بندگان مقبول ومحبوبش 
وکترین شان حضرت مد «علیه السّلام» وبر اهل بیت آن پیغمبر عایی مرتبه وهر 
یکی از اصحاب کرام عادل وصادق وی «رضوان الّه تعای علیهم اجمعین»! 

در دنیا چیزهای حوب ومفید با چیزهای مضر وبد درهم آمیخته میباشد. برای 
نایل شدن به سعادت. آرامش وحضور» لازم است که انسان هيشه چیزهای حوب 
ومفیدرا ابحام بدهد. از اينکه خداوند متعال بسیار با رحم است؛ قوتی را حلق نود که 
بتوان بوسیله آن خوب را از بد جدا کرد. به این قوت (عقل) گویند. عقلی که سام 
وپاک باشد وظیفه خودرا به وحه احسن انحام میدهد وهیچگاه اشتباه نميکند. انحام 
گناه» اطاعت از نفس» باعث بیماری قلب وعقل میشود ودر نتیجه نیتواند حوبرا از 
بد تشخیص دهد. خداوند متعال مرهت نوده. اين کاررا خودش ابحام داده است 
کارهای خوبرا بوسیلةٌ پیغمبران خویش نشان داده وابحام این کارهارا امر کرده است. 
اعمال بدرا نیز نشان داده واز احام آن منع کرده است. این اوامر ونواهی را (دین) 
گویند. به دینی که محمّد «علیه السّلام» نشان داده است دین (اسلام) گفته میشود. 
امروز در روی زمین یگانه دینی که تخریب نگردیده ودست نخورده است؛ اسلامیت 
میباشد. انسان برای نایل شدن به آرامش وحضور لازم است تا مسلمان شود. وبرای 
مسلمان شدن, به هیچ نوع تشریغات امام ومفتی نیازی نیست. خست با قلب مان 
آورده وسپس اوامر ونواهی سلام را یاد میگیرد وعملی میسازد. 

برای ایمان آوردن» لازم است کلمهٌ شهادت را بخواند ومعنای آنرا بداند. برای 


یمان وباور صحیح لازم است مطابق معلوماتی که در کتابهای علمای اهل سنت 


نوشته شده اعان آورده شود. کسان که به نوشته های علمای اهل سنت. کتابهای 
حقیقی دین تابع میشوند ثواب صد شهید داده خواهد شد. به هر یکی از علمای 
چهار مذهب (عالم اهل ستّت) گویند. شرایط امان در کتاب نوشته شده به زان 
فارسی «المعتمد فی المعتقد» که با نام رسالهٌ تورپشتی معروف است به طور وسیح 
توضیح داده شده است. مطالعٌ اين کتابرا توصیه میکنیم. 

امروز تمام مسلمانان جهان به سه فرقه تقسیم شده اند. فرقة اول. کسان اند که 
در راه اصحاب کرام بوده. مسلمانان حقیقی اند. به اینها (اهل ستت) و (سنی) و 
(فرقهٌ ناجیه) یعنی فرقة بحات یافته از جهنم گویند. فرقة دومی. کساین اند که با 
اصحاب کرام دشن میباشند. به اینها (شیعه) و (فرقةٌ ضاله) یعنی فرقةٌ گمراه شده 
گویند. سومی, با سیی‌ها وشیعه ها دشین میباشند که به اینها روهابی) و (نجدی) 
گویند. زیرا اینها؛ نخستین بار در شهر بحد واقع در عربستان ظهور کردند وبرای اینها 
(فرقةٌ ملعونه) نیز گویند. زرا اينها مسلمانانزا مشرك میگویند که در کتاب فارسی ررد 
وهابی) نگاشته شده است. کسان که به مسلمانان کافر گویند» پیغمبر ما لعنت کرده 
است. مسلمانانرا به این سه فرقه یهودیان و انگلیس‌ها تقسیم کرده اند. 

هرکسی از هر فرقه‌ای که باشد آگر تابع نفس خود شده باشد وقلب خودرا 
آلوده ساخته باشد به جهنم میرود. بر هر مومنی لازم است برای ترکیةُ نفس خحویش 
از کفر وگناهی که در اصل حلقت نفس موجود است. بسیار کلم توحید یعنی (لا 
له الا الّم‌را بخواند وبرای تصفیةٌ قلب» از کفر وگناهی که توسط نفس وشیاطین 
دوستان بد وخواندن کتابهای گمراه کننده به آن وارد میشود ذکر (استغفر الّه)را بسیار 
باید خواند. دعاهای کسان که از !سلامیت اطاعت میکنند قطعّا مورد قبول واقع 


میگردد. کسان که از غمیخوانند» به زنان بی حجاب وبه محل عورت برهنةٌ دیگران 


تحاه میکنند» کسان که حرام میخورند ومینوشند» این چنین کسان معلوم میشود که 
از سلام اطاعت نمیکنند ودعاهای شان قبول نیگردد. 


مهمترین امر بعد از اعان غاز است. ادای پنج وقت غاز برای هر مسلمان 
فرض عین است. آدا نکردن گناه بزرگی است. ودر مذهب حنبلی» کفر است. به 
رسالهٌ (غاية التحقیق) مراحعه نمایید! به خاطر اينکه بتوان نمازرا به شکل درست 
وکامل آدا مود لازم انبعتا. که کر بت دانش غازرا بیاموزم. در اين کتاب خویش» 
مفید دانستیم مطالب غاز که در دین ما بیان شده است بطور خلاصه وتختصر 
تضریح ماییم. اين کتابرا با استفاده از کتابعای عالان اسلام یه مودع» برای هر 
مسلمان لازم است این کتابرا آموحته وبه فرزندان حویش آموزش دهند. 

برای اينکه نماز به درستی ابحام شود لازم است تا سوره‌ها ودعاهای که در 
نماز خوانده میشود حفظ نایند. حدّ آقل تا اينکه بتواند نماز حویش را به خویی آدا 
کند دعاها وسوره‌هارا از یک استاد ویا از دوست خویش که خوانش اینهارا به حوبی 
میداند وتلفظش کامل میباشد بیاموزد. 

به حاطر اينکه قرآن کرع‌را به درستی بخوانند. کورسهای قرآن کرم باید رفت. 
طرقةً حوانش درست قرآن کرع‌را حتمّا آموحته وبه کودکان نیز باید آموزش داده شود. 

تحریر قرآن کریم با حروف لاتين ناهکن است. از همین خاطر از اصل آن باید 


ناه فتاه وا تفن ان سار ماه وشات سکس منرت تمه تزاضلی 


الثه علیه وسلم» در یک حدیث خویش میفرمایند: رکسانی که به فرزندان خویش 


قرآن کریم آموزش میدهند ویا به استاد قرآن کریم میفرستند. برای تدریس هر حرف 
قرآن کریم. ده بار ثواب زبارت کعبٌ معظمه اعطا میگردد. ودر روز قيامت بر سرش 
تاج دولت گذاشته ميشود. همه انسانها آنرا به غبطه مینگرند). 

تلا تدسشعال هید ما رل عد از آغان درستع از له کساین بک داد که از 
خحویش‌را به درستی یاد گرفتند وادا کردند وکارهای خحیر انحام دادند! 


هجری شفسی هجری قمري 
۳ ۱۳۲۲ 


نماز امر بزرزگ است 


از زمان آدم علیه السّلام در هر دین یک وقت غاز وحود داشت. همه آغا 


یکجا جع شده به باور کنندگان حضرت مد «علیه السّلام» فرض گردانیده شد. 


آدا کردن نماز شرط اعان نیست. فقط اعتقاد به فرض بودن نماز شرط ایمان است. 

نماز» ستون دین است. کسی که نماز خودرا به شکل دوامدار» درست وکامل 
آدا کند» دین خحویش‌را ساحته وستون اسلام‌را پایه‌دار نگه داشته است. وکسی که 
نماز حودرا دا نکند دین وستون اسلام را تخریب کرده است. پیغمبر ما «صلّی ال 
علیه وسلم» فرمودند؛؟ (سر دین ما نماز است) همانگونه ای که یی سر انسان وجود 
ندارد» غیتواند بدون ماز هم دین وحود داشته باشد. 

نماز» بعد از ٍعان در دين مبین اٍسلام اولین امریست که فرض گردید. خداوند 
متعال نازرا برای اينکه تنها به حود عبادت وپرستش شود بر انسانضا فرض گردانید. 
در قرآن کر بیشتر از صد یت کرعه (نمازرا برپا دارید!) بیان شتله:اسنت ر ودر 

۳ ۳ ۰ ۰ 5 ۰ ۳ ۰ ی م میب ۰ ۳ و 

حدیث شریف: (خداوند متعال. هر روز ادای پنچ وقت نمازرا فرض گردانید وخداوند 
متعال وعده داد. هرکس هر روز پنچ وقت نماز خویش را اهمیت داده وبا رعایت 
شرطهای آن برپا دارد به جنت داخل میکند) 

نمازه در دین ما امر گردیده که با ارزشترین عبادت در بین همه عبادتما است. در 
یک حدیث شریف فرموده است: «کسی که نماز نمیخواند از اسلام نصیب ندارد!) 

مج ثِ« __ : ۳ ۰ 

ودر حدیث دیگر فرموده است: (فرق میان موّمن وکافر در نماز است) یعنی موّمن نماز 
میخواند وکافر نمیخواند. منافقان بعضَا میخوانند وبعضَا نمیخوانند. منافقان در جهنم عذاب 
سخت خواهند دید. پیامبر ما رسول ال «صلی له علیه وسلم» فرموده است: (کسانی که 
نماز نمیخوانند. در روز قیامت. خداوند متعال را خشمگین خواهند یافت) 

ادای نماز یعنی بزرگی خداوند متعال را درک کردن ودر مقابل او پی بردن به 


عجز وناتوان خویش است. کسی که اینهارا بداند هيشه خویی میکند. هیچگاه 


بدی نمیکند. وکسی که هر روز پنچ بار نماز خویش را در حضور پروردگار خود نیت 
کند» قلب او پراز احلاص ميشود. اجرای هر حرکتی که در غاز امر شده است.ء به 
بدن وقلب انسان فوائدی را فراهم کرده نان 

ادای نماز, با جماعت در مساحد؛ قلب مسلمانارا با هم وصل میکند. محبت 
در میان شان بر قرار ميکند. برادر بودن یکدیگررا درک خواهند کرد. بزرگان به حورد 
سالان دارای مرمت وبا شفقت میباشند وحورد سالان نیز در برابر بزرگان با احترام 
میباشند. ثروغندان به فقیران وقدرمندان به ضعیفان همکار ومدد رسان میباشند. زمان 
که صحتمندان مریضانرا در مساجد نبینند» برای عیادت به خانه های شان میروند. به 
حاطر نایل شدن به مزده حدیث شریف: (کسی که به کمک برادر مسلمان خویش 


تلاش نماید. خداوند متعال به وی مددگار خواهد بود) به رقابت وجادله میپردازند. 


نماز؛ انسانحارا از اعمال بد» حراب ومنع شده نگه میدارد. وکفارت گناهان 


میباشد. در حدیث شریف آمده است: (پنچ وقت نماز مانند نهری که در مقابل یکی 
از خانه های شما جاری میشود وکسی هر روز پنچ بار به آن نهر خودرا بشوید هیچ 
گندگی نمی ماند. ادای پنچ وقت نماز نیز مانند آن گناهان کوچکرا عفو میکند) 
نماز» بعد از اعان به حداوند متعال ورسول ال از تمام اعمال وعبادات برتر 
ومقدم است. از مين خاطر نماز با رعایت فرایض» واجبات سنتها ومستحبات آن 
آدا شود. پیغمبر ما محمّد مصطفی «صلی الّه علیه وسلم» در یکی از آحادیث 
شریفه فرموده است: (ای آصحاب وأَمّت من! نمازی که با رعایت تمام اصول وایجاب 
آن آدا شود. بلندترین اعمال مورد پسند خداوند متعال است. سنت پیامبران است. 
محبوب فرشتگان است. نور معرفت زمین وآسمان است. قوت بدن است. برکات 
رزق است. وسيلة ایجاب دعا است. در نزد ملك الموت [یعنی ملائکة مرگ]؛ 
شفاعت کننده است. چراغ در قبر وجوابگوی منکر ونکیر است. در روز قیامت 
بالای شما سایه است. میان آتش جهنم وبین خود سپر است. واز پل صراط مانند 


رعد وبرق عبور دهنده است. کلید جنت است. تاج سر در بهشت است. خداوند 
متعال مهمتر از نماز چیز دیگری نداده است. اگر از نماز کرده مهمتر چیز دیگری 
میبود اول آنرا میداد. زیرا از ملائکه بعضی شان در قیای بعضی شان در رکوع 
بعضی شان در سجده وبعضی شان در تشهد اند. همه اینهارا در یک رکعت نماز 
جمع کرده وبه مومنان هدیه داده است. زیرا نماز» تاج ایمان. ستون دین. قول 
[سخن | اسلام ومعراج مومنان است. نور آسمان ونجات دهنده از جهنم است). 

یک روز از حضرت علي «رضي 1 عنه وکرم 1 وجهه» نماز عصر از پیش 
آن قضا شد واز روی پریشانن خودرا از یک بلندی تپه اندانحت» خیلی گریه وزاری 
وفرباد کشید. زماین که محمد مصطفی «صلی له علیه وسلم» از حالت وی خبردار 
شد همراه با اصحاب کرام اش پیش حضرت علی «کرم الّه وحهه» آمدند. احوال اورا 
دیده؛ بزرگوار عام پیغمبر ما حضرت مهد «صلی الّه علیه وسلم» نیز به گریه شروع 
کردند. دعا کردند» آفتاب دوباره بلند شد. بزرگوار ما حضرت محمد «صلی الّه علیه 
وسلم» فرمودند: (یا علی! سَرّت را بلند کن. آفتاب حالا دیده میشود) حضرت 
علی «رضی 1 عنه» خیلی حوشحال شد وفازش را آدا کرد. 

حضرت ابوبکر صدیق «رضی الّه عنه» در یک شب به خاطر عبادت خیلی 


کر [ناوقت ] مانده بود ودر آحر شب به حواب رفت ووقت غاز قتر کدشنت, در 


از صبح حضرت مد «صلی له علیه وسلّم»را تعقیب کرده ودر دره‌ازه مسجد به 
حضورش فریاد کشید وگفت: (یا رسول اله! به دادم برس نماز وتر از پیشم قضا 
شد) گرپه کنان التماس کرد. پیخمبر ما حضرت محمد «صلی له علیه وسلم» نیز به 
گریه شروع کردند. از همین خاطر به حضورش حضرت حبرائیل «علیه السَّلام» آمد 
وگفت: (یا رسول ال به صدیق بگو که خداوند متعال اورا عفو کرد) 


یکی از اولیای بزرگ بایزید بسطامی «فْدّس سرّه» در یک شب به خواب رفته 


بود ونتوانست به ماز صبح بیدار شود. آن قدر گریه وزاری کرد که بالاعره صدای 
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شنید: (ای بایزید! اين تقصیر ترا عفو کردم وبه برکت این کریه به تو ئواب هفتاد هزار 
نمازرا دادم). چند ماه بعد باز به حواب رفت. شیطان آمد از پای مبارکش گرفته بیدار 
کرد. گفت: "بیدار شوء نمازت در حال قضا شدن است" بایزید بسطامی گفت: (ای 
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ملعون, تو چگونه اين کارا می کنی؟ تو میخواهی هرکس نمازش را قضا کند ووقت آنرا 
دیر کند. چرا مرا بیدار کردی؟) شیطان گفت: "روزی که از صبح را قضا کردی, با 
گریه واب هفتاد هزار نماز را بدست آوردی, امروز به آن فکر شدم که ترا بیدار کنم 
واب یک وقت ناز را بدست آوری» که باز به ثواب هفتاد هزار نماز نرسی!". 

از اولیای بزرگ جنید بغدادی میفرماید: (یک ساعت دنیا؛ بمتر از هزار سال قيامت 
است. زیرا در اين یک ساعت؛ یک کار صا ومقبول ابحام داده ميشود. ما در هزار سال 
هیچ چیزی انحام نمیشود.) رسول الّه «صلّی الّه علیه وسلّم» فرموده است: (کسی دانسته 
یک وقت نمازرا؛ با نماز بعدی یکجا کند» هشتاد خقبه در جهنم خواهد سوخت). یک 
خقبه هشتاد سال آحرت است. یک روز آحرت هزار سال دنیا است. 

بتابر این ای برادر مسلمان! زمان خودرا به بیکاری وکارهای بیهوده نگذران؛ 


قیمت زمانت را بدان» وقتت را به کارهای حیلی خحوب صرف کن. پیغمیر مبوب ما 


حضرت ممّد «صلی له علیه وسلّم» فرموده است: (بزرگترین مصیبت وقت خویش را 


قيامت پشیمان نشده وبه ثواب عظیم برسی! در حدیث شریف فرموده است: ریک 


وقت نمازرا در وقت آن آدا نکرده. به قضا بماند وقبل از آدا وفات نماید در قبر 
وی هفتاد پنجره از جهنم باز شده تا روز قیامت عذاب خواهد دید). کسی وقت 
نمازرا دانسته آدا نکند یعنی در حال قضا شدن برای آدا نکردن آن پشیمان نشود. از دین 
حارج میشود ویا در وقت وفات بیاعان خواهد رفت. در این صورت کساین که غازراء به 
خاطر نمی آورند وآنرا بر حود وظیفه نیدانند حال وروز شان چه خواهد شد؟ کسی که 


مذهب با اتفاق نظر بیان کردند. وکسی که غازرا دانسته آدا نکند» قضای آنرا به نظر 
نیاورد وبه حاطر اين از عذاب کشیدن نترسد (مرتد) یعنی کافر شدن وراه حضرت عبد 
الغنی نابلسی در کتاب «الحديقة الندیة» در بخش «آفات زبان» ذکر کرده است. 


«عمده در تحصیل اف دولت شارا تعلیم علوم شرعیه است ونشر احکام 
فقهیه در مواضعی که جهل در آنحا متمکن گشته است وبدعت رسوخ پیدا کردهء با 
آن مبّت واحلاصی که شارا به دوستان خود به تحض فضل عطا فرموده است تا 
فعلیکم بتغليم العْلوم الدينية وَدشر الاخکام الفقهية ما اسْتَطْعتَمْ فانهما ملاك 
الاْمُر وَمَتاط الارتقاء وَمَدَازْ الجَاة. 

ی هیترا مضبوط بسته» خحودرا در جرگهٌ علما دارند وبه امر معروف وی 
منک خلقرا به راه حق جل سُْطانةٌ دلالت فرمایند. قال ال سُبِحَانة وتَعَال: ان 
هذه تَذْکرة من شاء انْخد رلی ره مبیلا * التتل: ۱6۲۱۹ 


بیایید نماز بخوانيم نگ قلبرا برداری * نزدیک خدا نشودء مگر نماز بخواین! 
حایکه ماز خوانده شد. کناهان ریخته شد.» نت انسان» کامل نگردد» یگ نماز بخواند ! 
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حق بیان کرد نمازرا؛ مدح زیاد در قرآن» * دوست ندارم شحص را مگر نماز بخواند! 
دریک حدیث شریف: نشانه های مان» * در شخحص آشکار نیست. مگر نماز بخواند! 
نخواندن يلك نمازهاکیر کباثر است» * با توبه عفو نشود» مگر قضا بخواند! 
سیک بنگرد نماز» از یمان عارج شود * او نشود مسلمان» مگر نماز بخواند! 


پاکی قلب نماز است» هم مانع حرافات. * نخواهد شد منور» مگر نماز بخواند! 


() هر آئینه این پند است» پس هر که خواهد راه بگیرد به سوی پروردگار خویش. 


بخش آوّل 
ایمان ما ونماز هرکس, اوّل ایمان باید بیاورد 

خحداوند متعال» میخواهد انسانما در این دنیا آرامش ودر سعادت زندگی کنند 
ودرآحرت همچنان به سعادت ابدی نایل شوند. از همین خاطر کارهای خیر ومفیدی 
که به سعادت سبب میشود امر فرمود. کارهای شرّ ومُضری که به فلاکت سبب 
میشود منع فرمود. اوّلین امر خداوند متعال اعان آوردن است. اعان آوردن بر ام 
انساغا لازم است. برای هرکس امان ضروری میباشد. 

ایمان» در لغت کسیرا در راست گویی مطلق دانستن وبه وی اعتقاد کردن است. اعان 
در اٍسلام؛ پیغمبری حضرت محمّد «صلّی ال علیه وسلم» وبرگریده شدن وی از جانب 
خحداوند متعال» خبر رسان (نبی) بودن ویرا درست دانستن واٍعان کردن» اعتراف غودن آنچه که 
از جانب خداوند متعال خلاصه بیان کرده» خلاصه باور کردن آنچه که گسترده ووسیع بیان 
کرده» گسترده ووسیع باور کردن است. وهر آنقدر که از توان اش برآید «کلمهةٌ شهادت)ا با 
زبان بیان کردن است. قوی ترین اعان چنین است همانطوری که به سوزاندن آتش وزیان آور 
بودن سم مار باور دارم واز آن پرهیز ميکنیم, همانگونه از عمق دل خداوند متعال را 
وصفتهایش را بزرگ دانسته؛ برای رسیدن به رضا وجمال وی وگریختن از غضب؛ حلالت وی 
/انرا مثل نوشته ای که روی مرمر نوشته شده است. به قلب خحود جای دادن است. 

ایمان, آنچه که حضرت مد «صلی ال علیه وسلم» بیان کرده همه آنرا پسندیدن 
واز قلب تصدیق نودن, اعتقاد کردن است. کسی که به این شکل مان کند برای آغا 
(مومن) و (مسلمان) گفته ميشود. بر هر مسلمان لازم است که به حضرت مد «صلی 


له علیه وسلّم» تابع شده وراهی‌را که نشان داده است را پیماید. راه وی راهی است که 


قرآن کرم نشان داده است. این راه را (اسلامیت) گویند. برای تابع شدن وی» نخست 
یمان آوردن بعدّا راحکام اسلامیت) یعنی مسلمان را به حویی یاد گرفتن بعدّا دا کردن 


فرایض دور شدن از حرامها وسپس آدا کردن سّتها ودور شدن از مکروهات لازمی است 


وبعد از اینهاء در امور مباح نیز باید سعی در تبعیت از او کرده شود. 
اساس دین ما مان است. کسانیکه لمان نداشته باشند» هیچ یکی از عبادات وکارهای 
حبر ويراه حداوند متعال نیپسندد وقبول نمیکند. کسیکه خواهان مسلمان شدن باشد» نخست 
یمان بیاورد» سپس غسل؛ وضو نماز ودیگر فرییض وحرامهای که لازمی باشد یاد بگیرند. 
ایمان باید درست باشد 
ارگانای عاطفی وذهن با درک مطالب برای ژسییکن: به. لعان. کمک می‌کنند: علوم 
فن؛ نظام عام ونظامی که خود به حود وتصادق ساخته نشده ودانستن اينکه این نظام یک 


مالک دارد برای رسیدن به یمان سبب ميشود. امان در اصل آنچه که آحرین پیامبر حضرت 


محمد «صلی اه علیه وسلّم» از جانب الّه متعال آورده است. آنرا یاد گرفته وبه وی اعتقاد 


کردن است. واینکه شخصی بخواهد معلومات ضروری ای که باور به آا لازم است را با 
عقل خود سنجیده وقسمی‌را قبول کرده به بان مخواین با عقل» این چنین شخحص در اصل 
به پیامبران عليهم الصَلاة والسّلام اعان نیاورده است. زیرا معلومات دینی جزو یافته‌های عقل 
حردمندان نیست. معلوماتی که پیغمبر ما حضرت ممّد «صلی له علیه وسلم» بیان کرده 
است را باید از کتاکای (عالمان اهل سنت) یاد گرفته وبر وحه آن اعتقاد نغود. همچنین به 
حاطر صاحب شدن به اعان درست وسام به این شرطها نیز باید اطاعت کرده شود. 

۱- امان باید دوامدار وثابت باشد. یک لظه جدا شدن از اعانرا نباید فکر 
کرد. کسی بگوید سه سال بعدء از مسلمان ببیرون میشوم» در هنان حظه اعانش را 
از دست داده واز مسلماین خارج میشود. 

۲- ایمان مومن در بین حوف ورجا باشد. از عذاب الّه متعال ترس داشته واز 
رهت وی یک لظه هم نباید ناامید شود. از انحام هر گناه بسیار دوری حسته واز 
اينکه گناه سبب یی لمان خواهد شد باید ترسید. اگر همه گناهان را نیز کرده باشد؛ 
باز هم از عفو کردن پروردگار نباید ناامید شد. وبه حاطر گناهان توبه باید کرد. زیر 
کسی که توبه کند» چنانکه هیچ گناه نکرده است. 


۳- جان (روح) قبل از اين که به حلقوم برسد اعان کرده باشد. زماین که جان به 
حلقوم رسید. ام حالات آحرت نشان داده ميشود. در آن وقت همه کافران میخواهند 
ایعان بیاورند. در حایی که اٍعان به غیب لازم است. بدون دیدن باید یمان آورد. زیرا به 
چیز دیده شده باور کرده میشود. فقط در همین حظه توبهٌ موّمنان پذیرفته میشود. 

6 - قبل از اینکه حورشید از غرب طلوع کند ایمان باید کرد. یکی از علامات 
بزرگ قیامت آن است که آفتاب از غرب طلوع کند. همه انسانا اين را دیده اعان 
می آورند. فقط. این امان آما قبول نمیگردد. دیگر دروازةٌ توبه بسته خواهد شد. 

- باور باید کرد که غیر از حداوند متعال هیچکس. از چیزهای پنهان 
وغیی مطلع نیباشد. یعنی غیب را تنها حداوند متعال میداند ودیگر حداوند متعال 
به کسیکه بفهماند میدانند. ملائکه» جنهاء شیاطین وحتی پیامبران هم غیب را 
عیدانند. تنهاء میتواند به پیامبران واشخحاص صاعل از غیب خبر داده شود. 

۲- احکامی که به دین اعان وعبادات ارتباط دارد بدون ضرورت واز قصد نباید رد 
کرد. احکام !سلامی‌را یعنی یکی از اوامر ونواهی اسلامرا حقیر وسبک پنداشتن ومسخره 
کردن قرآن کم وملانکه ویيامبران ومعلوماتی که توسط آغا تبلیغ شدهرا» زمایی که ضرورت 
واجبار نباشد با زیان انکار کردن (باور نکردن) کفر ميشود. کسی که در حالتی مثل مدید 
شدن به مرگ وحود خداوند وملائکه ویا فرض بودن نماز وغسارا انکار کند» کافر نميشود. 

۷- شک در بارةُ مطالب ضروری که دین اسلام واضح وآشکار بیان کرده است؛ 
مانند شک وتردد در مورد فرض بودن ادای نماز ویا حرام بودن شراب وسایر الکوهای 


نوشیدین» بازی قمار» شک وشبهه کردن به حرام بودن سود ورشوت ویا حلال دانستن یک 


حرام مشهور وحرام دانستن یک حلال مشهوره همگی سبب از دست دادن ایمان ميشود. 
۸- امان» طوری باشدکه دین اسلام نشان داده است. قسمی که بوسپلةً عقل درک 
با رب فسات ومقلّدین فن بیان شده باشد» باور کردن به اينها اعان نمیگردد. 


طوری که حضرت محشّد «صلّی اه علیه وسلّم» بیان کرده, به همان قسم یمان کردن لازم است. 


9- کسیکه امان کند» تنها به حاطر خداوند متعال دوست دارد وتنها به حاطر حداوند 
متعال دشبی کند ومسلمانان که دوستان حداوند متعال هستند باید دوست داشت وکسانیکه به 
اسلامیت با دست وبا قلم دشنی میکنند نباید دوست داشت ه جحای حصومت اینها قلب است. 

[با هموطنانن که مسلمان نیستند» (غیر مسلم) وبا توریست های که مسلمان 
نیستند با چهره گشاده وبا زبان شیرین باید رفتار کرد وبا احلاق میده حویش سبب 
ایجاد حبت آما نسبت به دین اسلام شوع. ] 

۰- همانند یمان مسلمانان حقیقی که از راه راستی که پیامبر اکرم «صلّی الّه علیه 
وسلم» واصحاب کرام نشان داده اند حدا نشدند مثل آن مان باید آورد. به عاطر اعان 
درست. مناسب به اعتقاد اهل سنت وابماعت ایمان باید کرد. [ کتابمای حقیقی دین را که 
عالان اهل سنّت نوشته کردند. کسان که به آعما تابع شوند واب صد شهید داده حواهد شد. 
به هر یکی از عالان چهار مذهب. (عالم اهل ستّت) گویند. رئیس عالان اهل سنّت؛ امام 
اعظم ابوحتیفه رمه اه است. این علما آنچه که از اصحاب کرام یاد گرفتند نوشته کردند 
واصحاب کرام آنچه که از رسول ال «صلی له علیه وسلّم» شنیدند به اینها بیان کردند. ] 

اعتقاد اهل ستّت 

نخستين شرط مسلمان اعان آوردن است واعان درست باور کردن مطابق به اعتقاد 
اهل سنت وابسته است. اولین وظیفه مرد وزن با عقل و به سن بلوغ رسیده آموحتن 
مطالب ومعلومات اعتقادی که در کنابعای عالان اهل سّت نگاشته شده است» مطابق 
به آن امان کردن است ودر قیامت رهایی از عذاب حهنم ارتباط دارد به اعان داشتن 
آنچه که اینها بیان کرده اند وکسانن که بخواهند از عذاب جهنم رهایی یابند تتها کسان اند 
که راه اینهارا تعقیب کرده اند وبه کساین که در راه اينها رفته اند (سنی) ویا راهل سنّت) 
گویند. به کتاب حلد اول مکتوبات امام رباین» مکتوب ۴۶ مراحعت کنید. 


در یک حدیث شریف فرمودند: رامتِ من به هفتاد وسه فرقه تقسیم خواهد شد. واز 


اینها تنها یک فرقه از عذاب جهنم نجات مییابد ودیگران شان هلاک خواهند شد وبه جهنم 


خواهند رفت). هر یکی از اين هفتاد وسه فرقه ادعا دارند که از سلامیت اطاعت میکنند 
وآن فقه‌ای که از جهنم بحات خواهد یافت را فرقة حویش میدانند. در آیات ۵۴ سور 
مومنون و ۳۲ سور روم مآلا: (هر فرقه خوشحال اند وگمان میکنند که در راه راست اند). 
در حایی که علامت ونشانه‌های فقة بحات یافته را در بین این فرقه هاء پیغمبر ما «صلی 
له علیه وسلم» این چنین بیان کرده اند: (کسانیکه در اين فرقه اند. در راه من واصحاب 
من اند). کسی که یکی از اصحاب کرام را دوست نداشته باشد» از اهل سنّت حدا شده 
است وکسی که در اعتقاد اهل سنّت نباشد کافر ویا منحرف شده (اهل بدعت) میباشد. 
علاماتی که در اعتقاد اهل سنّت اند: 

حداوند متعال از مسلمانان که مطابق به اعتقاد اهل سنّت اعان آورده اند» 
راضی میباشد وبرای این شکل اعان آوردن شرطهای بسیاری وجود دارد. عاطان اهل 
ستت این شرطهارا چنین بیان کرده اند: 

۱- لمان آوردن به شش شرط امان یعنی باور داشتن به وحود ویگانگی ال 
متعال .وتویک فاد تذاشین اف نان مان آمردن به فتاه کافا وبا 
پیغمبران حیات آحرت وباور به اینکه خیر وشر یعنی خویی وبدی همه از حانب ال 
متعال بوجود آمده است میباشد. (اين مطالب در (آمنث) بیان شده است.) 

۲- آخحرین کتاب الّه متعال یعنی قرآن کرم را کلام امی دانستن. 


۳- مومن هیچ گاه از امان عویش شک ننماید. 


- اصحاب کرامی که به پیامبر ما حضرت حتّد «صلی الّه علیه وسلّم» ایعان آورده 


ودر زندگی به شرف دیدار وی نایل شدندرا باید بسیار دوست داشت. به هیچ یکی از چهار 
خحلیفه» اقارب نزدیک وی (اهل بیت) وخحافهای محترمةٌ آن حضرت. زبان درازی نباید کرد. 

- نباید عباداتا یک پارچه از اعان دانست. ونباید مومنان‌را که به اوامر ونواهی 
له متعال ایمان داشته وی از روی تنبلی آدا نمیکنند کافر دانست. کسان که به حرام امیت 


ندهند وحفیف بگیرند وبا اسلامیت تمسخر کنند (عان شاثرا از دست میدهند. 


- کسان که خودرا اهل قبله میخوانند» در حالی که میگویند به اه متعال 
وپیغمبر آن حضرت ممّد «صلی له علیه وسلم» یمان آوردم صاحب اعتقاد 
نادرست میباشندرا نباید تکفیر کرد وبه آنحا نباید کافر گفت. 

۷- در عقب هر امامی که آشکارا گناه کردن شان دیده نشده باشد ناز آدا 
شود. این حکم. شامل امیران ووکیلانن که نماز جمعه ونغاز عیدرا میدهند میباشد. 

۸- مسلمانان نباید به آمران خویش وبه مدیران خویش سرکشی کنند. 
عصیان وسرکشی به میان آورنده فتنه میشود وراه هارا به فلاکتهای ختلف باز میکند. 
وبه آما دعا کرده شود تا کارهای نیک وخیر ابحام دهند وبه خاطر دوری آغا از 
کارهای فسق وگناه با زبان شیرین نصیحت کرده شود. 

4- در زمان وضوء گرفتن به حای شستن پای» در حالی که هیچ عذر 
وضرورت یز نباشد با آبدست یکبار بالای موزه مسح کردن برای مرد ورّن حائز 
است. بالای پای برهنه ویا سر جوراب مسح کرده نميشود. 

۰ باور باید داشت معراج پیغمبر ما حضرت ممد «صلی له علیه وسلم» 
هم با بدن وهم با روح شده است. کسی که بگوید (معراج یک حال است یعنی در 


حواب ابحام شد) از اهل سنت جدا شده است. 


مومنان در حنت اه متعال را خواهند دید. در روز قیامت؛ پیغمبران واهل صللاح 


ونیکان شفاعت خواهند کرد. سوال قبر وجود دارد. عذاب در قبر به روح وحسم داده 
میشود. کرامت اولیا حق است. کرامت؛ احوال خارق العادهٌ که در دوستان ال متعال 
به میان آمده, بیرون از عادت الّه متعال یعنی اکرام واحسان اه متعال است که بیرون از 
قانون فزیک» کیمیا وبیولوژی است. آن قدر زیاد بوده که از انکار بیرون است. در قبر 
ارواح از کردار وگفته‌های زندگان با خبرند. تلاوت قرآن کرع» دادن صدقه و حتی فرستادن 
واب تمام عبادتما به روح مُردگان فایده رسانده وسبب خحفیف شدن عذاب ویا عفو شدن 


گناهان آنما میگردد. باور کردن به همه اینها» علامتی از بودن اعتقاد اهل ستّت است. 


شروط ایمان 
شرط اعان شش است. اینهاء در «آَمَنتْ) توضیح داده شده است. ایعان 
کردن به شش شرط معلوم را رسول الّه «صلی الّه علیه وسلم» بیان کرده است. 
هین خاطر هر مسلمان به فرزندان خحویش نخست (َمَنْتّ)را باید 0 
رت 
آمنت: منت منت باله 4 وملانکته وکنبه و سله وَالیوم ا 51 خر ومد خیره وَشْره 
من الّه تعالی وَالبْعتْ بَغدّ المَوّت حقّ أَشهّذ ان لا لها اوه وتنهد اک شخ 
عبه سول 
شرط ول 
ایمان به الّه متعال 


(َمَنْتٌ بالله» به معنای باور کردن ایمان آوردن, از قلب تصدیق نودن وبا 


زبان اقرار کردن به وحود و وحدانیت الّه متعال است. ال متعال هست ویگانه است. 
یک بودن (کلمةً یک)؛ در لغت دو نوع معنای متفاوت دارد: اویل از روی تعداد» 
نی از اغققی سر اغاد اغدام اش دیکرف ارروق لاشن افریی وان 
یکیست و الّه متعال از همین حاطر از روی تعداد ین از روی نداشتن شریک ومانند 
تحیسساه یعنی به هیچ شکل در ذات وصفاتش شریک ندارد. همچنان که ذات 
وصفات همه مخلوقات مانند ذات وصفات خالق شان نبوده» ذات وصفات خحلق 
کننده هم به هیچ یکی از ذات وصفات خلق شونده مانند نیباشد. 

خحالق اعضای هر عضو وهر حجرهةٌ همه خلوقات. از عدم هست کننده تنها 
وتنها اه متعال است. حقیقت ذات الّه متعال را هیچکس غنیداند. هر چه که به 
عقل وحیال می آید. از همه آن منزه است. بری است. ذات ویرا به عقل آوردن جائز 
میباشد. تنها» صفات وامهای که در قرآن کرم و شده به همان قسم حفظ کرده» 


آلوهیت آنرا همراه اینها تصدیق ولقرار باید کرد. تام صفات واسم هایش ازلی وابدی 


است. مثلی که ذاتش در هیچ حای ایستاد نشده. از شش جهپی که دانسته شده 
منژه است. یعنی در پیشژو» در عقب. در راست» در چپ. در بالا ودر پایین 
نمیباشد. از همین حاطر میتوان گفت (در هر مکان حاضر وناظر است). 

صفات الّه متعال چهارده است. شش آنرا صفات ذاتیه وهشت آنرا صفات 
ثبوتیه گویند. حفظ کردن ودانستن معنای اينها حیلی ضروری ومهم میباشد. 

صفات ذاتبه 

2-۱ وجود: اه متعال وحود دارد. ووحودش ازیلی است» واجب الوجود است 
یعنی موجود بودنش لازمی است. 

۲- قلّم: موحودیت الّه متعال او ندارد. 

۳- بقا: موحودیت ال متعال پایان ندارد. هیچگاه نابود میشود. همانگونه 


ان 2 شریک آن ناهکن است عدمیت در ذات وصفات وی نیز نامکن است. 


6- وحدانیت: در ذات» صفات وکارهای ال متعال هیچ شریک ومانندی 


وجود ندارد. 

»- مخالفة للحوادث: له متعال در ذات وصفات خویش به هیچ یکی از 
ذات وصفات محخلوقات شباهت ندارد. 

7- قیام بنفسه: الّه متعال با ذات خود قائم است. به مکان نیاز ندارد. زمانن که 
ماده ومکان وجود نداشت وی وحود داشت. زیرا از هر نیاز منّه است. قبل از اينکه کائناترا 
از عدم بوجود بیاورد» ذاتش به چه شکلی که بوده باشد. تا ابد به همان شکل میباشد. 

۱- حیات: الّه متعال زنده است. حیاتش» مشابه حیات مخلوقات نبوده با 
حیات خصوص ولایق به ذاتش ازلی وابدی است. 

۲- علم: ال متعال همه چیزرا میداند. دانستن وی مشابه دانستن مخلوقات نیباشد. 


قزر غب تازیک مورچای که‌بالای سک سیاه راه رو آنزا میس ومیتاند: افکار ویتهای 


که قلیه اقا ها خظور ک شلایهی تعی تون داشین ون وی ازن بایدی است: 
2 سمع: له متعال میشنود. بدون واسطه وبدون حهت میشنود. شنیدن وی 


مانند شنیدن بندگانش نیباشد. این صفتش نیز مانند هر صفت دیگرش ازیی وابدی است. 


6 - بصر: الّه متعال میبیند. بدون آلات وبلون شرط میبیند. دیدنش با چشم نیباشد. 


۵- ارادت: حواست الّه متعال وجود دارد. هر چیزرا بخواهد حلق میکند. هر 
چیز با حواست وی به وجود میاید. هیچ قدرتی نیتواند مانع حواست وارادُ وی شود. 

7- قدرت: قدرت الّه متعال به هر چیز قادر است وهیچ چیز بر وی دشوار نیست. 

۷- کلام: ال متعال متکلم (صاحب کلام) است. کلامش با آلات؛ 
حروف» صدا و با زبان عیباشد. 

۸- تکوین: ال متعال» خالق (حلق کننده) است. بغیر از وی هیچ خالقی 
وحود ندارد. هر چیزرا او حلق ميکند. به غیر از الّه متعال نباید به کسی خالق گفت. 

درک کردن حقیقتهای صفات ال متعال حال (نامکن) است. هیچکس وهیچ 
چیز به صفات الّه متعال شریک وشبیه شده نیتواند. 

شرط دوم 
ایمان به فرشتگان 

وملائکته: به معنای مان آوردن به فرشتگان الّه متعال است. همه شان 
بندگان ال متعال اند. به اوامر اه متعال اطاعت میکنند. گناه میکنند. مرد وزن 
نیستند. عروسی نیکنند. زنده هستند. نمیخورند» نینوشند ونفیخوابند. حسم نوران 
وباهوش اند. بزرگترین آنما چهار اند: 

۱- جبرائیل علیه السّلام: وظیفهٌ آن آوردن وحی به پیغمبران است؛ آگاه 
ساختن اوامر ونواهی است. 

۲- اسرافیل علیه لسّلام: وظیفةٌ آن دمیدن به صور است. در دم أَوّل صدای آنرا 


شنیده, همه زنده حاا به غیر از اه متعال میمیرند ودر دم دوم همه شان دوباره زنده خواهند شد. 


2 میکائیل علیه السّلام: مأمور رساندن رزق وروزی» ارزاین قبرکیت؛ قحطی 
وحشکسالی وگران وهمچنین حرکت دادن هر ماده میباشد. 

6 - عزرائیل علیه السّلام: مأمور قبض روح انسانحاست. 

بعد از اینها چهار صنف ملائکه وجود دارد. ملائکهٌ حملةٌ عرش چهار است. 
ملائکه ای که در حضور امی اند. مقرّبین گویند. بزرگان ملائکة عذاب را کژوبیان 
وملائکةٌ رمت را روحانیان گویند. اسم بزرگ ملائکهٌ حنت رضوان واسم بزرگ ملائکهٌ 
حهنم مالك است. به ملائکة جهنم زبانن گویند. بیشتر تعداد خلوقات را فرشتگان 


تشکیل میدهند. در آسمانضا از عبادت فرشتگان هیچ مکان خالی وحود ندارد. 


شوط سوم 
ایمان به کتابها 

وکثبه: به معنای ایمان آوردن به کتابهای نازل شده از جانب الّه متعال است. 
خواندن وبه بعضی پیامبران ری لوحه نوشته وبعضی شان بدون ملائکه باشنیدن» 
نازل کرده است. همه شان کلام اه متعال است. ازل وابدی است. خلوق نیباشند. 
هه شان حق است. از کتایعای آسمان که برای ما بیان کرده صد وچهار است. از 
اينها ده صحیفه به آدم علیه السّلام پنجاه صحیفه به شیت علیه السّلام سی 
صحیفه به ادریس علیه السّلا ده صحیفه به ابراهیم علیه السّلام. تورات به موسی 
علیه السّلام زبور به داوود علیه السّلام انجیل به عیسی علیه السّلام قرآن کریم 
به حضرت مد «صلی له علیه وسلم» نازل شده است. 

حداوند متعال» از حاطر اينکه انسانما در دنیا با سعادت ودر آحرت همچنان به 
سعادت ابدی برسند. لین انسان وین پیامبر از آدم علیه السّلام تا آحرین پیامبر حضرت 
حمد علیه السّلام به واسطه چندین پیامبر کتابهای فرستاده است. در این کتایا» اساس امان 


وعبادت را توضیح داده وهر حصوصی که انساا نیاز داشتند اطلاعات مفصّل داده بودند. 


واز اینها قرآن کرم» آحرین کتاب (ٍمی است. بعد از نزول قرآن کرع» حکم 
تام کتابهای نازل شده منسوخ گردید. جبرائیل علیه السّلام قرآن کرم را در مدت 
بیست وسه سال به حضرت ممّد «صلی له علیه وسلم» آورده است. قرآن کرم 
دارای» ۱۱۴ سور ۶۲۳۶ آیت کرفه میباشد. اين رقم در بعضی کتابا متفاوت 
نوشته شده. دلیل آن» اين است که یک آیت طولان را چند آیت حساب کردند. 


زیراه بر قرآن کرم بعد از نزول هیچ نوع تغیبرات وارد نشده وبعد از این نیز هیچ نوع 


تغییرات وارد نخواهد شد. قرآن کرم, کلام الّه متعال است ونوشتن این چنین کتاب 
از جانب انسانما ناهکن است وگفتن یک آیت آن تا حال مکن نشده است. 


بعد از اينکه پیامبر ما حضرت محمد «صلی ال علیه وسلّم» از اين دنیا به 


آحرت رحلت فرمودند. لین خحليفةٌ مسلمانان حضرت ابوبکر صدیق «رضی ال 
عنه» آیات قرآن کرم را جمع آفری ردنت به این قسم یک (مُصحف) به میان آمد. 
به اتفاق همه اصحاب کرام این مصحف کلام الّه جل" جلاله است. به در حواست 
حلیفةٌ سوم حضرت عثمان «رضی اه عنه» از همین مصحف شش نسحخه دیگر نیز 
نوشته کردند وبه بعضی ولایت ها فرستادند. 

قرآن کرم را از روی اصلش خواندن لازمی است واگر با حروف دیگری 
نوشته شده باشد به آا قرآن کرم گفته میشود. 

) زمانن که خواستید مصحف را به دست گیرید باید وضوء داشته باشید. رو 
به قبله نشسته وبا دقت بخوانید. 

ب) آهسته آهسته وبا خشوع خوانده شود. 

ج) به مصحف نگاه کرده وحق هر آیت کرعه را آدا کرده بخوانید. 

د) نظر به قواعد بحوید باید بخوانید. 

ه) در وقت خواندن باید ترکز وتفکر کنید که کلام خداوند متعال است. 


و) به اوامر ونواهی قرآن کر باید اطاعت کنید. 


شرط چهارم 
ایمان به پیغمبران 

ورْسْله: به معنای اعان آوردن به پیامبران الّه متعال است. پیامبران برای نشان 
دادن راه راست ورساندن انسان بر راهی که خداوند متعال دوست دارد» انتخحاب 
شده اند. همه پیامبران عين اعانرا بیان کرده اند. هفت صفتی که در پیامبران «علیهم 
السّلام» بوده به وی اعان داشتن لازم است. 

۱- عصمت: گناه نکردن. پیامبران» فعلی که در شریعت های پیشین وپسین 
حرام شده است را انحام نداده ومرتکب هیچگناه بزرگ وکوچکی نشده اند. 

۲- امانت: پیامبران کسا اند که از هر نگاه با اعتماد اند. هیچ وقت به 
امانت خیانت نمیکنند ونکردند. 

۳- صدق: پیامبران در سخنان شانء کارهای شان ودر هر نوع رفتار شان 
انساهای راست ودرست میباشند. هیچگاه دروغ نفیگویند. 

ء - فطانت: پیامبران کسان اند که حیلی با عقل وبا درک هستند. از کسانن که 
کور» کر ویا امثال این عیبهارا داشته باشند وهمچنین از زنان هیچ پیغمبر نیامده است. 

۰- تبلیغ: پیامبران هر چیزی را که به أَمْتهای شان بیان کردند» از جانب ال 
متعال دانسته ووحی شده است. آنرا بیان کرده اند. هیچ یکی از اوامر ونواهی که 
بیان کردند افکار خودشان نیستند. هر آن چیزی که امر شده همه آنرا بیان کردند. 

5- عدالت: پیامبران هیچ گاه ظلم ویی عدالتی نیکنند. واز خاطر هیچکس 
از عدالت ی 

۷- من العزل: از پیغمبری کنار زده نمیشوند. در دنیا ودر آحرت هميشه پیغمبر ميباشند. 

به پیغمبرانن که دین حدید واحکام آورند رسول گویند. پیغمبران که دین دید 


نیاورده وبه دین قبلی دعوت کنند نبی وا یمان آوردن به پیغمبران» به معنی 


اینست که هیچ فرقی در میان آنا نگذاشته وندیده, همه آنا از حانب ال متعال 


انتخحاب شده وبه صادق بودن ودرست سخن بودن آغا یمان آوردن است. کسی که 
به یکی از آغا یمان نکند مثلی که به همه آغا اعان نکرده است. 

پیامبری» با تلاش» با عبادات» گرسنگی وکشیدن مشکلات به دست نی آید. 
تنها با احسان وانتحاب الّه متعال به میان می آید. تعداد شان معلوم نیست. بیشتر از 
یکصد وپیست وچهار هزار بودن آنا مشهور است واز اينها تعداد سه صد وسیزده ویا 
سه صد وپانزده شان رسول اند ودر بین اینها شش آن خیلی بزرگ (عالی مرتبه) اند» به 
اینها پیامبران اولوا العزم گویند. اینها: آدم؛ نوح؛ ابراهیم؛ موسی. عیسی ومحمد مصطفی 
«علیهم السلام» اند. سی وسه اسم پیامبران مشهور اند. اینها: آدم. ادریس؛ شیث 
[ثیت]؛ نوج هود. صالح. ابراهيم. لوط اسماعیل, اسحاق, یعقوب بوسف. ایوب. 
شعیب, موسی. هارون خضر, یوشع بن نون الیاس؛ الیسع» ذوا الکفل, شمعون 
اشمویل» یونس بن متی؛ داوود. سلیمان. لقمان» زکریا؛ بحبی. عزبر. عیسی بن مریم 
ذوالقرنین ومحمّد «علیه وعلیهم الصّلاة والسّلام» میباشند. 

وازینها تنها نام بیست وهشت پیغمبر در قرآن کرم ذکر شده است ودر مورد 
پیغمبر بودن ویا نبودن ذوا القرنین. لقمان. عزین خضر اختلاف نظر وحود دارد. 
حضرت محمّد معصوم در مکتوبات خود در جلد ۰۲ مکتوب ۰۳۶ خبرهای که 
پیامبر بودن حضر علیه السّلام را بیان میکنند» قوی بودن آنرا نوشته است. در 
مکتوب ۱۸۲ دیده شدن حضر علیه السّلام به شکل انسان وابنحام دادن بعضی 
کارهای آن» در حیات بودن ویرا نشان نیدهد. الّه متعال بر وی وحیلی از 
پیغمبران واولیای کرام اجازه داده است؛ تا روح آنما به شکل انسان دیده شود 
ومیگوید دیدن آنما در حیات بودن شانرا نشان نيدهد. 

پیامبر ما حضرت محمّد «صلی له علیه وسلم» 


رسول و حبیب الّه متعال است. آخرین وسرور پیامبران است. پدرش عبدالله 


است. در سال پنچ صد وهفتاد ویک [۵۷۱] میلادی» مصادف به ماه بیستم آپریل» 


دوازدهم ماه ربیع الاول شب دوشنبه» نزدیک به صبحء در مک مکرمه به دنیا تشریف 


آوردند. پدرش قبلا وقات يافته بود. در سن شش سالگی مادرش ودر هشت سالگی 


وینچ سالگی با حديجة الکبری ازدواج کرد. از اين چهار دعتر ودو پسر به دنیا آمد. نام 
۵ ۰ ۰ ۰ ؛ ۰ حٌ. 

پسر اول قاسم بود واز همین حاطر برایش (ابوالقاسم) نیز میگفتند. در سن چهل 

سالگی به آن حضرت علیه السّلام پیغمبری شان برای تمام انسانما وحنیات ابلاغ گردیده 


شد. بعد از سه سال» هر کس را به اعان دعوت کرد. در سن پنجاه ودو سالگی» یک 
شب از مکه به قدس واز آحا به آسماغا برده وآورده شد. این سفررا (معراج) کت در 
معراج جتّت هارا؛ جهتم هارا و اه متعال را دیدار نمود. پنج وقت ناز در اين شب 
فرض شد. به روایت مورخحین در سال ۶۲۲ میلادی به امر الّه متعال از مکه به مدینه 
رفت واین سفررا (هجرت) گویند. زمان آمدن پیامبر به شهر مدینه قرية باه که برابر 
است با هشتم ماه ربیع الاوّل مصادف به روز دوشنبه بیستم ماه سپتمبر افرنجی سرآغاز 
تاریخ (هجری شمسی) مسلمانان شد. سال (هجری فمری) مسلمانان نیز در ماه 
محزم همان سال آغاز میگردد. وماه آسمان که در اطراف دنیا دوازده بار دور بزند یک 
سال قمری میشود. در شال ۱ هجری [۶۳۲ ميلادي] دوازدهم ماه ربیع ۳ روز 
دو شنبه» قبل از چاشت وفات يافتند. شی که سه شنبه را به چهارشنبه وصل میکند 
نصف [شب چهارشنبه] در اتاقی که وفات یفته بودند مدفون گردیدند. در هنگام 
وفات شان نظر به سال قمری ۶۳ و نظر به سال شسی ۶۱ ساله بودند. 

حضرت مد «صلّی الّه علیه وسلّم» سفید بودند. مقبول ترین وحوش قیافه 
ترین انسان در میان همه انسانما بودند. زیبای شانرا به هرکس آشکار نمیکردند. 
کسیکه زیبایی ویرا یکبار ببیند و حتی در خواب هم ببیند در طول عمر حیاتش با 


تا مایت دنیا برتر وبالاتر است. عقل وفکر» احلاق زیبا وحتی زیبائی وقدرت اعضای 


آن حضرت بالاتر از هرکس دیگر بود. 

در زمان طفلی دو بار همراه با تاحران طرف شام سفر کرد ودر محل بنام بصری 
برگشتند. به غیر از این دی در هیچ زمان به جحای دیگری سفر نکردند. ای 
بودنده بعق هیج وقت به مکتب نرفتند. از هیچکس درس نگرفتند. اما» هر چیزرا 
میدانستند. یعنی هر چیزی را بیندیشند وهر چیزرا بخواهد که بدانند الّه متعال به وی 
خبر میداد. ملکی بنام حبرائیل «علیه السّلام» آمده هر چیزی را بخواهد خبر میداد. 
قلب مبارکش مثل نور آفتاب شعله میداد. علمی که و نور معرفتی که پخش میکرد 
مثل امواج رادیو به زمين وآمعانحا وبه هر مکان پحش ميشد واکنون» از قبر مبارکش 
پخحش میکنند. قوت پخحش وی» در هر زمان در حال افزایش است. همچنان که برای 
گرفتن امواج الکترو مقناطیس. خریدن ماشین رادیو ضروری است. برای گرفتن نور 
وی نیز به قلی پر از لعان وحبت که با تبعیت از ایشان پاک گشته نیازمند است. 
انسانن که اين چنین قلب داشته باشد. اين نورهارا گرفته ووی نیز به اطراف خویش 
نشر وپحش میکند. این چنین افراد بلند مقام را رولی) گویند. کسی این وی را 
بشناسد باور کند و دوست داشته باشد» در مقابلش با ادب بنشیند ویا از ذور آنرا 


با ادب وبا حبت یاد کند قلب این شخحص نیز به گرفتن فیض, نور و پاک شدن 


وبه بلوغ شدن آغاز میکند. مثلی که خداوند متعال به حاطر تقویت بدن وحسم ما 


انرژی خورشیدرا سبب کرده است؛ به همین قسم برای ترقی وبلوغ روح وقلب ما 
وبرای ارتقای مقام انسانیت قلب مد علیه السّلام را و نوری که از آبحا پخش 
میشود سبب کرده است وهمچنان که سلامت ورشد انسان به انرژی حذب شده از 
نور خورشید ومواد غذائی بستگی واز آن حاصل میشود کلام وهمنشینی اولیای ی 
نیز نشأت گرفته از فیض قلب وروحانیت پاک رسول اکرم علیه الستلام میباشد. 
خداوند متعال» توسط ملکی بنام جبرائیل «علیه السّلام» به حضرت محمد 
«صلّی الّه علیه وسلّم» (فرآن کریم)را نازل کرد. در دنیا ودر آحرت آنچه به 


انسانحا لازم ومفید بود امر وآنچه که مضر بود منع کرد. ام اين اوامر ونواهی را 
(دین !سلام) وا راسلامیت) و (احکام الهیه) گویند. 

هر سخن محمّد «علیه السّلام» درست. با قیمت و با منفعت است وهر کسی 
که این چنین باور کند (مومن) و (مسلمان) گویند. اگر به یک سخن از محمّد «علیه 
لستلام» باور نکند وحوش نداشته باشد به وی «کافر) گویند. اه متعال کسی را که 


مومن باشد دوست میدارد و اورا تا ابد در جهتّم نمیگذارد. یا به جهتّم هیچ نی اندازد 


ویا اگر به سبب گناهان اورا به جهتم بیندازد در آخر اورا از جهتم بیرون میکند. کسی 
که کافر باشد به جتت داحل نیشود» مستقیم به حهنم میرود واز آبحا هیچگاه 7 
برآید. دوست داشتن رسول ال مان به وی» سر همه سعادتا» حضور وحویی هاست 
وباور نکردن به پیامبری وی سر همه فلاکتهاء مشکلات وبدی هاست. 

علم عرفان» فهم یقن عقل» ذکاوت سخاوت. تواضع, حلم شفقت. صبر 
غیرت» هیت» صداقت. امانت» شجاعت. هیبت» جوان» بلاغت» فصاحت. فطانت؛ 
ملاحت» (زیبایی دوست داشتنی)» ورع» عفت. کرم» انصاف. حیاء زهد وتقوای رسول 
اب «صلی الّه علیه وسلّم» از همه پیغمبران بیشتر بود. ضررهای که از دوست ودشفن اش 
میدید عفو میکرد. به هیچ یکی از آغا بالقابل جواب نیداد. زماین که مشرکین در عزوة 
آحد روی مبارکش را حون آلود کرده ودندان مبارکش را شکستند؛ بر آنما چنین دعا کرد. 
(پروردگارا! قوم من را هدایت ده! وآنهارا مواخذه مکن زیرا آنها جاهلانند.) 

عادات زیبای محمّد «علیه السّلام» خیلی زیاد است. برای هر مسلمان لازم 
است تا اینهارا دانسته ومثل اینها احلاق شانرا درست کنند. به همین قسم. در دنیا 
ودر آحرت از فلاکت ومشکلات بحات یافته وبه شفاعت سرور هردو جهان «صلی 
له علیه وسلم» نایل میگردد. زیرا» در حدیث شریف بیان کردند؛ (متخلق وآراسته 


به اخلاق خداوند شوید!). 


اصحاب کرام 


مسلمانان که با دیدن صورت مبارک سرور کائنات حضرت محشد «صلی ال 


علیه وسلم» وشنیدن سخنان شیرین ایشان. مشرّف شدند «اصحاب کرام» گویند. 


بعد از پیامبران از همه انسانحای که می آیند وآمدند با خبرترین وبا آفضلترین ایشان 
حضرت ابوبکر صدیق «رضی ال عنه» است. أَوَلین حليفةٌ مسلمین است. بعد ازین 
آفضلترین انسانضا فاروق اعظم خلیفهٌ دوم عمر بن خطاب «رضی ال عنه» است. بعد 
ازین آفضلترین انساا خليفهٌ سوم رسول الم صاحب امان» حیا وعرفان حضرت 
عثمان بن عفاد «رضی 1 عنه» است وبعد ازین با خبرترین انساما خحليفةٌ چهارم» 
صاحب مقام ومنزلت حبرت آورء شیر خداوند متعال» حضرت علي بن ابی طالب 
«رضی الّه عنه» است. قسمی که از أحادیث شریفه قابل درک است. حضرت 
فاطمه. حضرت خدیجه. حضرت عائشه. حضرت مریم حضرت آسیه با آفضلترین 
زنان روی زمین اند. در حدیث شریف: «فاطمه آفضلترین زنان جثت است. حسن 
وحسین نیز برتر جوانان جتّت اند». 

وبعد از اينها آفضلترین آصحاب کرام (عشرةْ مبشره) است. اينها ده کساین اند که 
ده جنثت داده شده اند» اینها حضرت ابوبکر الصّدیق» عمر الفاروق» عثمان بن عمّان» 
علی بن ایی طالب. ابوعبيدة بن ابراح» طلحه. زبیر بن عوّام سعد بن ایی وقاصء سعید 
بن زید» عبد امن بن عوف «رضوان الّه تعالی علیهم اجمعین» بعد از ایشان» أصحایی 
اند که در 0 بدر» سپس در احد وسپس آصحایی اند در بيعة الرضوان بودند. 

در هنگام ذکر نام هم صحاب کرام که در راه رسول اه جان شانراء مال شانرا فدا 
کردند وبه او کمک کردند با محبت و با احترام بودن بر ما واجب است. سخناین که به 
بزرگی آنما نمیزیبد» اصللا حائز میباشد. بی اعتبار گرفتن نام ایشان ضلالت وگمراهی است. 

کسی که رسول له را دوست دارد لازم است که هه آصحاب ویرا نیز 


دوست بدارد. زيرا» در حدیث شریف میفرماید: «کسی که اصحاب من را دوست 


دارد از خاطری من دوست دارد. کسیکه آنهارا دوست ندارد. من را دوست 
ندارد. کسیکه آنهارا اذیت کند من را اذیت کرده است. کسیکه من را اذیت 
کرد. اللّه متعال‌را اذیت کرده است وکسیکه الّه متعال‌را اذیت کرد. البته عذاب 


میبیند.» در حدیتث دیگر میفرماید: «الّه متعال اگر به یک امت من بخواهد خوبی 


۳ ار و ۳ ۱ 
کند. در قلب وی محبّت أصحاب من را جایگزین میکند. همه آنهارا منل جان 


خویش دوست میدارد». روزی که پیامبر ما وفات کردند. در شهر مدینه سی وسه 
هزار صحابه بودند. همه آصحاب کرام از یک صد وبیست وچهار هزار بیشتر بودند. 
امامان چهار مذهب وعالمان دیگر 

در مورد مسائل اعتقادی تنها یی راه صحیح ودرست وجود دارد که آن هم 
مذهب (اهل سنة والجماعة) است. اين چهار مذهب بر همه مسلمانان روی زمین» راه 
راست را نشان داده وهیچ تغییری بر راه محمّد «علیه السلام» نیاورده» سبب یاد گرفتن 
هه ما شده اند. نخستین ایشان امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت است. یکی از 
بزرگترین عالان ٍسللام اند. پیشوایی اهل سنّت است. دوم امام مالك بن انس سوم امام 
محمّد بن ادریس شافعی وچهارم امام احمد بن حنبل (رحة الّه علیهم آجمعین). 

امروزه کسی که از یکی از اين چهار امام پیروی نکند. در حطر بزرگ قرار 
دارد. از راه راست منحرف شده است. ما در اين کتاب خویش مسائل نازرا نظر به 
مذهب حنفی از کتابهای عالان بزرگ اين مذهب گرفته» ساده ساخته بیان کردم. 

از میان شاگردان اين چهار اما دو کس در دانش اعان پیشرفت کردند وبه 
این شکل. در اعتقاد دو مذهب شکل گرفت. ایان مناسب به قرآن کرم وحادیث 
شریفه همان است که اين دو امام بیان کرده اند. دانش امان اهل سنت که فرقةٌ 
بحات يافته نامیده میشودرا این دو بزرگوار در سرتاسر دنیا نشر کرده اند. آن دو بزرگوار 
یکی امام ابومنصور ماتریدی دومی امام ابوالحسن علي الأشعری میباشند. 

اين دو امام یک امان را بیان کرده اند. چند فرقی که مابین ایشان وجود دارد 


مهم نبوده ودر حقیقت عین یک چیز است. عالان اسلا در قرآن کرم وحادیث 
شریفه ستایش شده اند. در آیت کرعه مآلا: (کسی که میداند وکسی که نمیداند 
برابر اند؟) ودر دیگر آیت کرعه مألا: (ای مسلمانان! چیزی که نمیدانیدرا از کسی 
که میداند بپرسید) فرموده شد. 

در حدیث شریف می آید: (الّه متعال وملائکه وهر جاندار بر مسلمانانی که به 
انسانها خوبی میآموزند درود ورحمت میفرستند). (در روز قیامت آأَوّل پیامبران. بعدا 
عالمان, بعدا شهیدان شفاعت میکنند). رای انسانها! بدانید که علم از عالمان شنيده 
آموخته میشود). (علم بیاموزید. آموختن علم عبادت است. کسی که علم آموزش میدهد 
ومیآموزد ثواب جهادرا دارد). ریاد دادن علم مانند صدقه دادن است. آموختن علم از 
عالم مانند خواندن نماز تهجد است). (آموختن علم از تمام عبادات نافله ثواب بیشتر 
دارد. زیرا. به خودش وبه دیگران که یاد میدهد مفید واقع میشود). (به کسی که برای یاد 
دادن علم به دیگران علم را فرا بگیرده ثواب صلیقان داده ميشود). (علم خزینه است. 
کلیدش پرسیده دانستن است). (علم بیاموزید وییاموزانید). (منبع هر چیزی وجود دارد. 
منبع تقواء قلوب عارفان است). (آموزش دادن علم کفارت گناهان است). 

شرط پنجم 
ایمان به آخرت 


لیم الاخر: به معنی یمان آوردن به روز آحرت است. آغاز این زمان» از روز 


مرگ انسان, تا آحر قیامت است. آخرین روز به حاطری گویند که در عقب آن 
شب نمی آید ویا از عاطری گویند بعد از دنیا می آید. آشکار نگردید که قيامت 
چه زمان برپا میگردد. فقط پیغمبرمان «صلی الّه علیه وسلّم» حیلی از علامات آنرا 
خبر داده است. حضرت مهدی ظهور خواهد کرد وحضرت عیسی علیه السّلام از 
آسمان به شام نزول پیدا میکند. دبجال خروج خواهد کرد. کسان که به آنحا یأحوج 


ومأحوج گویند هر طرف را به فساد خواهند کشید. آفتاب از غرب طلوع میکند. 


زلزله‌های بزرگ رخ میدهد. دانش دینی به فراموشی سپرده میشود. فسق وفجور وبدی 
افزايش مییابد. حرامها در هر جا ابحام داده ميشود. از عن آتشی بر میخیزد. آسماغا 
وکوشها پارچه پارچه میگردد. آفتاب وماه سیاه میگردد... وامثال اینها. 

سوال قبر وحود دارد. در قبر برای جواب به ملائکه منکر ونکیر اینها حفظ کرده 
وبه فرزندان نیز حفظ داده شود: (رب من له متعال» پیغمبر من محمّد علیه السّلام هش هن 
دین اسلام» کتاب من قرآن کرم» قبلهٌ من کعبة شریفه. مذهب من در اعتقاد اهل سنت 
وابماعت» مذهب من در عمل مذهب امام اعظم ابوحنیفه است). در روز قیامت هرکس 
زنده خواهند شد ودر میدان محشر جمع میشوند. دفتر عمل صاخان از راست ودفتر عمل 
بدکاران از پشت سر ویا از چپ داده ميشود. غیر از شرک وکفر همه ی گناهان دیگره آگر 
له متعال بخواهد عفو میشود واگر بخواهد از حاطر گناه کوچک نیز عذاب مینماید. 

برای سنحش اعمال (میزان) وحود دارد. (پل صراط, به امر اه متعال بر 
بالای حهنم بنا میشود. خصوص بر حضرت محمّد مصطفی «صلی له علیه وسلم» 
(حوض کوثر) وحود دارد. 

(شفاعت) حق است. موّمنان که بدون توبه وفات میکنند برای عفو گناهان 
کوچک وبزرگ آنما از طرف پیغمبران» اولیای کرام» صالحان عالان ملائکه شهدا 


وکساین که خداوند متعال به ایشان اجازهةٌ شفاعت دهدء شفاعت خواهند کرد 


وشفاعت شان مورد قبول واقع میگردد. 


(جتّت وجهتم) هین اکنون موحود میباشد. جنّت. در هفت طبقه بالای 


آسمانما است. جهنم. در زیر همه چیز است. حثت دارای هشت دروازه میباشد. از 
هر دروازه به یک جنّت داخل ميشود. جهئم دارای هفت طبقه میباشد. عذایا از 
طبقه أَوّل تا طبقه هفتم شدیدتر میگردد. 


شرط شدٌ 
ایمان به قدّر 


وبالقدر خیره وشرّه من اللّه تعالی: قدر اعان آوردن به حیر وشر که از 


حانب ال متعال است. هر آنچه بر انسانا رخ میدهد یعنی» خبر وشرء فایده 
وضرر» کسب وزیان همه شان از تقدیر الّه متعال است. 

له متعال وجود چیزی را اراده کند به آن قدر گفته میشود. قدر یعنی» چیزی 
که موجود بودنش تقدیر شده است» هست شدن آنرا (قضا) گویند. کلم قدر 
وقضا به جای بکلدایگر نیز مورد استفاده قرار میگردد. 

حداوند متعال به بندگان اش (اراده) داده است. این اراده حویش را وحواست 
خویش راء سبب به میان آوردن کارها کرده است. یک بنده. وقتی بخواهد یک کار 
ابحام دهد ال متعال هم بخواهد آن کاررا حلق میکند. اگر بنده نخواهد. الّه متعال 
نیز نمیخواهد وآن چیزرا خلق نمیکند. 

معلومات ختصری که تا بدینجا بیان گردید در مورد اعتقاد اهل ستّت 
وامحماعت؛ شرح وتفصیل آن در کتب علمای بزرگی همچون مولانا خالد بغدادی 
قدس سرّه صاحب کتاب فارسی «اعتقادنامه» وترجهة ترکی آن نوشته فیض الّه افندی 
کماخلی رجه ال تعلل به نام "ها حملم حصعما مععامع۲2" که توسط نشریات 
"زهحامتع1 ۰112111 چاپ ونشر شده است. موجود میباشد. برای کسب معلومات 
بیشتر به آما مراحعه شود. به راستی که کتایی است بسیار مفید واثریست بسیار 
نفیس وبرکت آن برای سعادت دو جهان کاق است. 

حداوند متعال بر هرکس» توکل را امر نموده است. چنانچه از مفهوم آیات 
بر می‌آید» (توکل شرط ایمان است) همچنانیکه الّه متعال میفرماید: در سورهٌ مائده: 


راگر ایمان دارید. به الّه متعال توکل کنید!) ودر سور آل عمران: (اللّه متعال 


توکل کنندگان را البته دوست دارد). در سور طلاق: (کسی. به الّه متعال توقل 
نماید. الّه متعال برای وی کافی است». در سور زمر: (آیا الّه متعال به بنده 
اش کافی نیست؟) ودر همین معنی ومفهوم چندین آیات کریعه دیگر وجود دارد. 
رسول ال «صلی اه علیه وسلّم» میفرماید: (یک قسمی از امتم را. به من 
نشان دادند. کوهها. صحراهارا پر کرده بودند. به زیاد بودن شان شگفت زده 


وخرسند شدم. گفتند: خرسند شدید؟ گفتم: بلی. گفتند: از اينها تنها هفتاد 


هزار عدد شان بدون حساب به جنّت داخل میشوند. پرسیدم اینها کدام شان 
اند؟ گفتند: کسانی که به کارهای شان سحر جادو فال مخلوط نکرده. غیر 
از اللّه متعال به دیگری توکل واعتماد نمیکنند). از میان شنوندگان عکاشه «رضی 
له عنه» به پای برحواسته» (یا رسول الّ! دعا بفرمایید. از جمله ایشان شوم) فرمود: 
پرورگارا! اين را از آنها بگردان!) فرمودند. یکی به پای ایستاده عین دعارا 
خواست. فرمود: (عکاشه سربع تر از تو رفتار کرد) 

توکّل به معنی گرفتن ورعایت سبب ها خحسته ودرگیر نکردن ذهن وفکر در 


بحش دوم 
عبادات ما ونماز 


عبادت یعنی اوامر ونواهی الّه متعال را به جا آوردن است؛ خداوندی که مارا 


وهمه موحودات را از عدم بوحود آورده هر زمان موحودیت آنرا نگه داشته از قضاها 


وبلاهای دیده شده وغیر قابل دید در امان نگه داشته وهر زمان نعمتهای گوناگون 
ارزانن فرموده وخویی ها لطف کرده وپرورش داده است وهچنین به معنی تبعیت از 
پیغمبران» اولیای کرام وعالاین که محبوبین درگاه آی هستند میباشد. 

انسان» تا حد توان به الّه متعال که نعمتهای فراواین فرستاده است» شکر گذار 
باشد واين یک وظیفه ای انسان است. وظیفه ای که عقل امر میکند» یک قرض 
است. فقط انساغا نمیتوانند با عقل ناقص خویش و با دید کوتاه حویش» در برابر ال 
متعال شکر گذار باشند وچیزهای قابل احترام را بيابند. مادامی که از جانب حداوند 
متعال وظیفه وکارهائی که شکر گزاری واحترام گذاشتن محسوب میشوند یاد داده نشود 
مکن است چیزهائی که مدح وثناگوئی انگاشته میشود در اصل ذم وبدگوئی باشد. 

به این ترتیب, ادای شکر واعان به الّه متعال بوسیلهةٌ قلب» زبان بدن و وظایف 
بندگی» از جانب الّه متعال بیان شده واز جانب پیغمبر حبوب وی در میان گذاشته 
شده است. وظایف بندگی که الّه متعال نشان داده وامر فرموده است آنرا «اسلامیت» 
گویند. شکر نمودن به الّه متعال» با پیروی از راهی که پیغبران وی آورده اند صورت 
میگیرد. کسی که از اين راه پیروی نکند ودر بیرون از این هر نوع شکر وعبادت را ال 
متعال دوست ندارد ومستجاب نیکند. زیرا» خیلی از چیزها وحود دارد که انسانحای 
حوب زیبا میبینند واٍسللام آنرا مورد پسند قرار نداده وپلید بودن آنرا بیان کرده است. 

پس به این ترتیب کسانی که صاحب عقل وخرد اند برای اینکه بتوانند شکر 


وعبادت الّه متعال را به حای بیاورند باید از پیغمبر وی حضرت محقد «صلّی ال 


علیه وسلم» تبعیت کنند. کسی که از محمد «علیه السّلام» اطاعت کند وی 
مسلمان است. به شکر گذاری از الّه متعال یعنی اطاعت از محمّد «علیه السلام» 
نیز «عبادت کردن» گفته میشود. اسلامیت دو قسم است: 

۱- چیزهای که با قلب اعتقاد ولعان کردن آغا لازم است. 

۲- عبادتمای که با بدن وبا قلب ابحام داده ميشود. 


عبادعهای که با بدن ابحام داده ميشود برترین وبالاترین آها غاز است. بر هر 


مسلمان که مکلف میشود ادای پنج وقت نماز در روز فرض است. 
مکلف به چه کسی گفته میشود؟ 


به مردان وزناین که دارای عقل بوده وبه مرحله بلوغ رسیده باشند «مکلف» 


گویند. کسان که مکلف شده اند» از اوامر ونواهی ال متعال مسغول اند. در دین 
ما به کسان که مکلف شده باشند نخست امان آوردن وسپس آدا کردن عبادت 
امر شده است. وعلاوه بر اين از انحام حرامی که منم شده است واز کارهای مکروه 
نیز اجتناب مودن لازمیست. 

عقل» یک قوه ای درک کننده است. به خاطری آفریده شده که مفیدرا از 
مضر تشخیص کنیم. عقل مثل یک ابزار اندازه گیری است. از میان دو چیز 
حوب. خوبترین آنرا و از میان دو چیز بدء بدترین آنرا تفكيك وجدا میکند. صاحب 
عقل کسی نیست که تنها خوب وبدرا بداند بلکه آن کسیست که زمان که خویرا 
ببیند آنرا پذیرفته وبه آن عمل کند وهنگامی که بدرا ببیند آثرا تزک کند. عقل مانند 

مرحله بلوغ» به معنی دوران نو جواین است. مرحله بلوغ در پسران با حتم 
سن دوازده اک آغاز میگردد. علامتهای وجود دارد که نشان دهندهٌ مرحله 
بلوغیت جوانان پسررا نشان میدهد. آگر این علامات دیده نشوند» زمان که به سن 


پانزده سالگی پرسد » در دین حکم کرده میشود که به سن بلوغ رسیده است. 


ومرحلةٌ بلوغ در دختران» زمان که نه سالگی را تمام کرد آغاز میگردد. هیچ 
یکی از علامات بلوغ که در سن نه سالگی دیده نشودء زمان که پانزده سال را 
تکمیل کرد. حکم میگردد که به سن بلوغ رسیده است. 

افعال مکلّفین (احکام (سلامیه) 

اوامر ونواهی که دین اسللام نشان داده است. «احکام شرعیه» ویا «احکام 
(سلامیه» گویند. به اینها «افعال مکلفین» نیز گفته ميشود. افعال مکلفین هشت 
است: فرض. واجب. سّت؛ مستحب, مباح حرام مکروه ومفسد. 

۱- فرض: به چیزهایی که انحام آنرا الّه متعال به شکل قطعی وآشکار با آیت 
کرعه امر کرده باشد فرض گویند. ترک کردن فرایض حرام است. کسی که باور نکند 
وبه اپحام آن اهمیت ندهد کافر میشود. فرض دو نوع است. 

فرض عین: فرضی است که هر مسلمان مکلف لازم است تنها خودش ابحام 
دهد. امان آوردن؛ وضوء گرفتن» غسل نودن (یعنی گرفتن طهارت بدن)» ادای پنج 
وقت نماز» روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان؛ وقتی که روقند شد زکات دادن و رفتن 
به حج» فرض عين است. آسی ودو فرض وپنجاه وچهار فرض مشهور است.] 

فرض کفایه: فرایضی است که با ابحام یک تن از مسلمانان ویا تعدادی از 


مسلمانان دیگر مسلمانان از انحام مسئولیت آن نحات می یابند. جواب سلام 
دادن» غسل دادن به جنازه [یعنی شستشو کردن]» ادای نماز جنازه. حفظ تام قرآن 
کرم حافظ شدن. جهاد کردن مثلی که در بحارت ودر صنعت خویش بیشتر از 


لزوم دانش دینی وفتی را آموحتن از همين گونه فرایض میباشد. 


۲- واجب: به اوامری گفته میشود که انحام آن مانند فرض قطعی شده 
است. اين امر در دلیل قرآن کرم به اندازة فروض واضح نیباشد. با یک دلیل ظنی ربا 
شبهه) ثابت میباشد. ادای نغاز وتر» نمازهای عید. زماین که تروغند شد ذبح قرباین 
دادن فطره (صدقه فطر) واحب است. حکم واجب مانند فرض است. ترک کردن 


واحب. تحریّا مکروه است. اگر کسی به واحب بودن این امر باور نکند کافر 
فیشود. فقط» کسی که ابحام ندهد به عذاب حهنم لایق میگردد. 

۳- سئت: ال متعال آن چرا که واضح بیان نکرده» تنها پیغمبر ما «صلی ال 
علیه وسلّم» انحام آنرا ستایش کرده و یا به شکل دوامدار حودش انحام داده ویا چیزهای 
که ابنحام آنرا حودش دیده ومانع نشده باشد «سنّت» گویند. دوست نداشتن ستّت کفر 
است. کسی پسندیده ابحام ندهد عذاب نيشود. فقطء بدون عذر وبه شکل مداوم 
ترک نماید. سزاوار عتاب سرزنش وبه حروم شدن از ثواب آن لایق میگردد. مانند. آذان 
حواندن, آوردن [قامت [تکبیر] با جماعت نماز خواندن» در زمان گرفتن وضوء مسواك 
استفاده کردن خوراندن طعام در شب عروسی وختنه کردن فرزندان وامثال اینها. 

فیرظ دو نوع است: 

ستّت موّکده: پیغمبر ما «صلی ال علیه وسلم» به صورت دوامدار ابحام داده 
وحیلی کم ترک کرده باشد سنتهای قوی اند. سنّت نماز صبح» سنئتهای آَوّل وآحر 
ماز ظهر» سنت غاز شام» دو رکعت ستت آهر از خفع اینگونه ابیتاي. اپرخ 


سنتهاء بدون عذر اصلا ترک کرده نمیشود. کسی که نپسندد کافر ميشود. 


ستت غیر موّکده: پیغمبرما «صلی له علیه وسلّم» به مفقصد عبادت گاه 
گامی انحام داده اند. چهار رکعت سئتهای اول نماز عصر وعفتن چنین است. اگر 


اینها چندین بار ترک شوند. چیزی لازم نمی آید. بدون عذر برای هميشه ترک کرده 


شوند باعث عتاب وروم شدن از شفاعت میگردد. 

به سنتهایی که با ابحام دادن یکی نفر از گروهی؛ از دیگر مسلمانان ساقط میگردد 
«سنّت علی الکفایه» گویند. مانند سلام دادن دانحل شدن به اعتکاف» وضوء گرفتن 
حوردن؛ نوشیدن وخواندن بسم الّه در ابتدای هر کار خیری که شروع کند ستّت است. 

6 - مستحب: این زا توت اقانی ی کویتگ رف حکم سنت غیر موکده 


است. موضوعاتی است که پیغمبر ما «صلی ال علیه وسلّم» در زندگی خحویش 


یک. دو بار ابحام داده, يا آنرا پسندیده و یا حوش داشته باشد. طفل نوزادرا در روز 
هفتم اسم ادن برای طفل پسر ودختر حیوان عقيقه ذبح کردن. پوشیدن لباس زیبا؛ 
استعمال بوی خحوش» مستحب اند. کساین که اینهارا ابحام دهند خیلی ئواب داده 
میشود. کسی که ابحام ندهد عذاب نیشود وهمچنان از شفاعت نیز مروم نمیگردد . 

۵- مباح: چیزهای که انحام آن امر نشده ومنع نیز نشده باشد مباح گویند. یعنی 
چیزهای که گناه ویا طاعت بودن آن بیان نشده است. برای انحام دادن آن با نیت پاک 
واب وبرای ابحام دادن آن با نیت بد عذاب داده حواهد شد. خوابیدن» خوردن انواع 
غذاهای حلال» پوشیدن انواع لباسها با شرط حلال بودن وامثال اینها» مباح اند. اینها؛ 
آگر به نیت اطاعت از اسلام مک زدن به اوامر ابجام داده شوند ئواب میگزدند: 
خوردن ونوشیدن به نیت صحتمند شدلن وبرای ادای عبادت چنین اند. 

- حوام: الّه متعال در قرآن کرم» چیزهایی که آشکارا از آن منع کرده است را 
حرام گویند. ابحام حرامها واستفاده از حرامها به صورت قطعی منع شده است. کسی 
که به حرام حلال بگوید و به حلال حرام بگوید. اعانش زایل شده؛ کافر میگردد. ترک 
کردن چیزی های که حرام شده وپرهیز از آنما فرض است و خیلی ثواب دارد. 

حرام دو نوع است : 

حرام لعینه: کشتن انسان» زناء لواطّه کردن قمار بازی» شراب ونوشیدن هر نوع 
مشروبات «الکول». دروغ گفتن» دزدی کردن؛ خوردن گوشت خوک. خوردن حون ولش؛ 
زنان ودختراین که با سر برهنه, دستان برهنه, پاهای برهنه» به کوچه ها برآیند. حرام بوده 
گناه بزرگ است. آگر کسی در حال ابحام این گناه ها بسم الّه بخواند ویا به حلال بودن 


آن اعتقاد کند ویا به حرام ساحتن خداوند متعال اهیت ندهد کافر میگردد. آگر به حرام 
بودن اینها باور داشته با ترس ابجام دهد کافر نمیگردد. فقط به عذاب جهنم لایق میگردد. 
اگر اصرار کرده, بدون توبه میرد» سب ی ایمان رفتن میگردد. 

حرام لغیره: اینها به اعتبار اصل حلال بوده, به دلیل حقوق دیگران حرام شده اند. 


مثلا: در باغ یک نفر داحل شده؛ بدون احازةٌ مالك میوةُ آنرا حوردن اشیای خانه وپول 
آنرا دزدیده استفاده نمودن به امانت خیانت کردن. با رشوت. ربا وقمار پول حاصل کردن 
وامثال اینها حرام لغیره حسوب میشود. کسی که اینهارا انحام دهد در حال ابنحام بسم ال 
بکویک نا مکریته اون امش کاهر قیقوی ور ان صاخ امس ده 
ميشود. به حاطر وزنن معادل پنج ونیم جو (یک دانق) از نقره ویا چیزی در این قیمت از 
حق الناس فردا در روز قیامت ئواب هفت صد رکعت غاز خوانده شده با جماعت وقبول 
شدهٌ وی از جانب ال متعال از شخحص گناهکار که حق دیگرانرا خورده است گرفته 
شده به صاحب حق داده میشود. ئواب اجتناب از حرامها» از ادای عبادت به مراتب 
بیشتر است. از همین حاطر حرامهارا یاد گرفته» دوری از آنما لازم است. 

۷- مکروه: به چیزهای که الّه متعال ومد «علیه السّلام» آنرا نپسندیده 
وتواب عبادتمارا از بین ببرد. مکروه گویند. 

مکروه دو نوع است: 

تحریمّا مکروه: ترک واحب است. مکروههایی هستند که به حرام نزدیک اند. 
بحام اینها موحب عذاب است. ادای نماز زمان طلوع آفتاب. زماین که آفتاب بالای 
سر قرار گیرد ودر زمان غروب آفتاب وامثال اینها. کسان که اینهارا قصدّا انحام دهند» 
عاصی وگناه کار میگردند. به عذاب جهنم لایق میگردند. کسان که در نماز» واجباتر 
ترک کنند ومکروههای تحرعی را ابحام دهندء اعاده کردن آن نماز بر ایشان واجب 
است. اگر با سهو با فراموشی ابجام دهد در داخل عاز سحدة سهو میکند. 

تنزیهّا مکروه: به مرب مباح یعنی حلال نزدیک است ویا به عبارتی دیگر 
چیزهایی که ابحام ندادن آن از ابحام دادنش بمتر میباشد. مانند عدم ابحام سّتهای غیر 


- مفسد: در دین ما اعمالل که یک کار مشروع ویا عبادات شروع شده را 


فاسد کند. مانند فاسد کردن اعان وغاز» نکاح وحج» زکات» خرید وفروش. مثلاه 


دشنام دادن به خدا وکتاب. کفر بوده ولعان‌را فاسد میکند. قهقهه در نماز هم وضوء 
وهم نمازرا فاسد میکند. در زمان روزه» دانسته حوردن ونوشیدن روزه را فاسد ميکند. 
به کساین که فرایض واجبات وسنت هارا دا کنند واز حرام ومکروه خودرا 
نگه دارند. احر یعنی ثواب داده ميشود. وأگر حرامها ومکروهات را ابنحام داده وفرایض 
وواحبات را انحام ندهد. گناه نوشته میشود. ُواب دوری از یک حرام» از نواب انحام 
یک فرض چندین برابر بیشتر است. تواب ابحام یک فرض» از ثواب دوری از نک 
مکروه بیشتر است. ئواب پرهیز از مکروه بیشتر از ُواب ابحام سنّت است. در بین 
مباحات به چیزهايي که الّه متعال دوست دارد «خیرات و حسنات» گفته ميشود. 
ثواب وپاداش این دسته از مباحات کمتر از واب به جای آوردن سنثت است. 
دشمنان اسلام 


دشنان (سلاعی به خاطر نابود سازی اسلامیت. به کتاهای اهل تیش مخ 


میکنند. در قرآن کر سور مائده آية (۸۲) میفرماید: (بزرگترین دشمن اسلا 
یهودیان همراه مشرکان اند). مشرك کافراین اند که به بت وهیکل پرستش میکنند. 
مشرك بودن اکثریت مسیحیان در میدان است. یک بهود نی بنام عبدالّه بن سب 


به حاطر نابود ساختن اهل سنت فرقة (شیعه)را تأسیس نود. شیعیان خودرا (علوی) 
میگویند. دشن ٍسلام انگلیسها؛ با همه قوت امپراطوری حویش و با طلاهایی که از 
هندوستان واز افریقا جمع کرده بودند و با ماربات خونین وبه وسیلةٌ کتابعای پر از 
کذب (وهابیت) به اهل ستّت حله میکنند. در هر جایی از دنیاء کسان که 
خواهان نایل شدن به سعادت ابدی اند. به کتابعای شیعه ووهایی فریب نجخورند» 
توصیه میکنیم که به کتابعای عالان اهل سنت رحوع نمایند. 
شروط اسلام 
بر کسان که به دين اسلام داخحل شده اند یعنی مسلمانان» پنج وظیفه اساسی 


۱- لین شرط واساس اسلام؛ گفتن «کلمة شهادت) میباشد. یعنی شخحص 


ءِِ 
۶ و ری 2 رم و و 


ره ع؟ کم ال اگم لو رم هر و عم راو وم : 7 
راشهد آن لا له الا ال وآشهّد آن ده وَرَسُوه بکوید. ریعنی فرد عاقل 
وبالغ که قدرت حرف زدن وتکلم داشته باشد با زبان گفته وبا قلب خویش به صورت 


یقین امان بیاورد که در آسمانا وزمین کسی جز الّه متعال جل" جلاله معبود نبوده ولائق 
آن نیست که عبادت کرده شود وفقط الّه متعال است که معبود حقیقی است. اوست 
که واحب الوحود است وصاحب تام کمالات بوده واز هر نقص وعیبی پاک ومنزه 
است. اسم آن معبود صاحب عظمت (الّم) میباشد. وهمچنین اعان بیاورد به اینکه 
آن صاحب چهرةٌ زیبا ولطیف. نازنین وحذاب وسفید آمیخته به سرحی همانند گل وآن 
صاحب ابروان وچشمان سیاه وپیشان باز واحلاق وسخن نیکو وآن کسی که سایه 
اش بر زمين نیفتاد» در عربستان» در شهر # مکزمه به دنیا آمده عرب» از نسل 
هاشم بود؛ یعنی حضرت محتّد مصطفی پسر عبد ال بنده و رسول یعنی پیامبر حداوند 
متعال است). مادر آن حضرت آمنه دختر وهب میباشد. 

۲- از پنج شرط اسلام دومین شرط آن» هر روز پنچ با مناسب به شروط 
وفرایض آن (وقتی که زمان آن داخل شد. نماز خواندن است). برای هر مسلمان 
فرض است که هر روز» زمانحای آن داحل شد پنج بار نازرا آدا نموده وداحل شدن 
زمان هر پنچ وقت نازرا بداند. نمازهایش را؛ با دقت فرایض واحبات وسئتنها آدا کرده 
وقلب خودرا به ال متعال داده» قبل از سپری شدن وقت آن آدا نماید. در قرآن کرع» 
برای از رصلاق) گفته شده است. صلاة؛ در لغت به معنی دعا کردن انسان» 
استغفار ملائکه مرهت وشفقت کردن الّه متعال است. (صلاق) در اسلامیت؛ به 
معنی آن شکلی که در کتابهای علمحال بیان شده است» حرکتهای خصوص را ابحام 
داده وچیزهای مخصوص را خواندن است. ادای نماز با خواندن (تکبیر افتتاح) آغاز 
میگردد. یعنی مردان زماین که دستهای خودرا به گوشها بلند کرده» در زمان حرکت به 


۰ ۲ باه ِ س ۳ م2 ۳ 
طرف زیر ناف با گفتن (الّه اکب آغاز میگردد ودر آحرین نشست. زمان که سر را 


طرف راست وطرف چپ سلام داده حتم کرده میشود. 

۳- از پنج شرط اسلام سومین آن. (دادن زکات مال) است. معنی لغوی 
زکات» پاکی وستایش وآمدن احوال خحوب است. زکات در اسلامیت به معیی آن 
است کسی بیشتر از احتیاج و (نصاب) یعنی بیشتر از یک حدود معین (ژکات 
مال) داشته باشد» یک مقدار معینی از مال خویش را جدا نموده, به مسلمانان که 
در قرآن کرم بیان گردیده است, بدون آنکه بار شود دادن است. رکات به هفت 
صنف انسان داده میشود. در چهار مذهب» چهارگونه رُکات مال وجود دارد: کات 
طلا ونقره» رکات اموال بحارتی» رکات حیوانات قصایی چهارپای که در بیشتر از نیم 
سال در چرآگاه وحود داشته ورکات محصولات خحاک. به اين زکات چهارمی (عشر) 
گویند. همين که حصولات از زمین گرفته شد فوزا عشر آن داده میشود. وسه رکات 
کین از کال ارف مقلار تصتان هآ مرف 

6- از پنچ شرط اسلام چهارمین آن (گرفتن هر روز روزه در ماه مبارک 
رمضان شریف است). گرفتن روزه را (صوم) گویند. صوم در لغت به معنی یک چیزرا 
از چیزی نگه داشتن است. در |سلامیت» با در نظر داشت شروط آن» در ماه مبازک 


رمضان» به حاطر اينکه اه متعال امر کرده» هر روز از سه چیز باید حودرا نگهداشت. 


اين سه چیزء خوردن, نوشیدن وجماع کردن است. ماه رمضان با مشاهدهٌ هلال ماه 
نو] در آسمان آغاز میگردد. از پیش با حساب تقویم آغاز نمیگردد. 


- از پنج شرط اسلام پنجمین آن» (رفتن به حج در صورتی که توانمندی 


آنرا داشته باشد). در صورتی که راه امن بوده. بدن سام داشته باشد. از وقت رفتن 
تا بگشتن از شهر مک مکزمه برای تأمین عاشه ولبات هل وعیال وفرزندان حویش 
مقدار کاق از پول وثروت بر حای گذاشته وبا مقدار باقی مانده از ثروت خود؛ 
توانایی رفت وبرگشت را داشته باشد. در عمر خود یک بار با احرام» کعبهةٌ معظمه‌را 


طواف نودن وایستادن در میدان عرفات فرض است. 


برترین وافضل ترین پنج شرط سلام که در بالا ذکر شدء گفتن «کلمة شهادت) 
وباور کردن به معنای آن است. بعد از آن برترین اش» ادای نماز و بعد روزه گرفتن و بعد 
حج رفتن است و در آخره زکات دادن است. برتر بودن کلمهٌ شهادت. به اتفاق علما 
بیان شده است. در سلسله برتری چهار شرط دیگ سخن اکثریت عالان» به گونه که 
در فوق ذکر کردم میباشند. کلمةٌ شهادت. در ابتدای مسلمان واَولین بار فرض گردید. 
پنچ وقت نازه در سال دوازدهم بعشت ویک سال وچند ماه قبل از هحرت در شب 
معراج فرض گردید. روزة رمضان شریف, در دومین سال هجرت, در ماه شعبان فرض 
گردید. رّکات دادن» در همان سای که روزه فرض گردید. در داحل ماه رمضان فروض 
گردید و حج در نغمین سال هجرت فرض گردید. 

و 
خواندن نماز 

در دین ماء بعد از امان با ارزشترین عبادت از است. غاز ستون دین است. 
از افضلترین عبادت از همه عبادقا است. دومين شرط اسلامیت است. در عریی 
نمازرا (صلاق) گویند. صلات. در اصل به معنای دعاء رت واستغفار است. به 
غازء به دلیل موجود بودن این سه معنا در آن صلات گفته شده است. 

خداوند متعال» آن چیزی که بیشتر دوست داشته ومکررا آنرا امر فرموده پنج 
وقت نماز است. بعد از آوردن ابمان مهمترین امر الّه متعال برای مسلمانما در دین ما 


واأوْلین فرضی که بدان امر شده. ادای نماز است. همچنین در قیامت. بعد از اعان؛ 


آولین سوال از نماز پرسیده میشود. کسی بتواند حساب پنج وقت نازرا دهد از همه 


مشکلات وامتحانات رهایی یافته, به سعادت ابدی میرسد. بحات از آتش جهنم 
ونایل شدن به حنّت» بستگی دارد به درست آدا کردن غاز. به خاطر درست 
خواندن نماز» نخست یک وضوی کامل گرفته؛ بدون کوتاهی وتنبلی باید به نماز شروع 
کرد و هر حرکتی که در نماز است. باید کوشش شود که به بکترین شکل آدا گردد. 


همه عبادات را در خود جمع کرده وانسان را بیشتر از هر چیز به حداوند متعال 
نزدیک میسازد با حبرترین عمل نماز است. پیغمبر محبوب ما «صلّی الّه علیه وسلّم» 
میفرماید: (نماز ستون دین است. کسی که نمازرا آدا کند. دین خودرا قوت 
میبخشد. کسی که نماز نمیخواند البته, دین خودرا ويران میکند). یک کسی 


پاک زیت آدا کردن غماز مشرف شود از ابحام اعمال زشت وبد در امان میماند. 


زر ا نت چهل وپنجم سور عنکیوت مالاه (نمازی که به درستی آدا شود. انسانرا 
از انجام کارهای کثیف» زشت ومنع شده در امان نگه میدارد). 


نمازی که انسان را از احام اعمال زشت دور نگه ندارده یک ناز درست نيباشد. 
تنها در ظاهر نماز است. با این حال» تا زمان ابحام یک نماز درست. نباید اين نماز 
ظاهری را نیز از دست داد. عالان ٍسلام گفته اند که (یک چیزی که همه آنرا نتوان 
انحام داد نباید همه آنرا ترک کرد) پروردگار ما که صاحب احسان بی پایان است؛ میتواند 
عبادات ظاهری را حقیقی قبول نماید. نباید گفت که از اینگونه نماز عراب؛ هیچ نکردن 
کتر است. باید گفت که به جای این چنین نماز پی نظم یک غاز درست آدا کن! باید 
نمازهای بی نظم را اصلاح ساحت. این باریکی را باید حوب دانست. 

مازهارا باید با ماعت آدا کرد. ادای نماز با جماعت به مراتب واب بیشتر دارد از 
ادای نماز تنهایي. در نماز هر عضو باید تواضع نشان دهد وقلب نیز از الّه متعال در 
ترس باید باشد. انسان را در دنیا ودر آحرت تنها نماز است که از فلاکتها ومشکلات 
در امان نگه میدارد. ال متعال در آغاز سور مومنون مآلا: (مومنان در هر حال نجات 
می يابند. آنهاء کسانی اند که نمازهای شانرا با خشوع انجام داده اند). 

ارزش وقیمت ابحام عبادت در جاهایی که خطر وترس وجود داشته باشد به 
مراتب بیشتر میباشد. زماین که دشن حله کند. ابحام یک کار اندک توسط عسکر» 
بسیار با ارزش میباشد. از همین حاطر عبادت جوانان نیز بسیار با ارزش است. زیرا؛ 


بر حواسته های بد نفس غلبه کرده وبه حواست عبادت نکردن آن مخالفت میکنند. 


در مرحله جوان» سه دشن بر انسان مسلط شده وویرا از ادای عبادت منع 
میکنند. اینهاء شیطان, نفس ودوست بد اند. سر همه بدی‌ها دوست بد میباشد. کسی 
که جوان بوده خواستهای که از اینها می آید» به آن اطاعت نکرده. نماز حویش را 
بخواند وعبادتمایش را ترک نکند حیلی با ارزش ميشود. واب عبادت شخحص حجوان از 
ثواب عبادت پیران بیشتر است. به عبادت کم وی مکافات بیشتر داده میشود. 

نماز برای کی‌ها فوض است؟ 

از خواندن» بالای هر مرد وزن مسلمان عاقل وبالغ که به سن بلوغ رسیده 
باشد فرض است. به حاطر فرض شدن غاز سه شرط وجود دارد. 

۱- مسلمان بودن.۲- عاقل بودن. ۳- به مرحلةٌ بلوغ رسیده باشد. 

در دین ماه کسی که عاقل نباشد وطفل کوچکی که به مرحلاً بلوغ نرسیده 
باشد» از ادای نغماز مسئول نیباشد. فقط» پدران ومادران ببور اند به فرزندان حویش 
علوم دینی را بیاموزاند وایشان را به انحام عبادت عادت دهند. پیغمبر ما «صلّی اله 
وعلیه وسلم» میفرماید که: (همه شما مانند چوپان یک رمه هستید! مثلی که 
چوپان رمه را محافظت مینماید. شما نیز در خانه های خویش وکسانی که زیر 
فرمان شما اندرا از آتش جهنم محافظت کنید! به آنها مسلمانی را باید آموزش 
دهید. اگر یاد ندهید مسئول خواهید شد.) 

در ای دیگری فرموده است. (همه اطفال بر مسلمانی مناسب ومطلوب 
به دنیا می آید. اینهاراء بعدٌا پدران مادران شان؛ مسیحی, بهودی و بی دین میکنند). 

در آن صورت؛ وین وظیفه هر مسلمان» برای کودکان خویش یاد دادن 
(سلامیت خواندن قرآن کر ادای نماز» شرطهای اعان واسلام باید باشد. کسی 
که مسلمان شدن کودکان خویش را بخواهد. پدران ومادران که رسیدن به راحتی 


وحضور دنیا وآحرت را بخواهند» نخست این وظایف را به حای آورند. زیرا اجداد ما 


گفته اند» «درعت هنگامی که حوان وبا طراوت است خم میشود» زماین که کلان 


شد برای حم کردن آن کوشش شود ميشکند؛ مضر واقع ميشود. 
طفلی که برایش دانشهای اسلامی واحلاق زیبا داده نشود وبا کسی که در راه 
خراب اند بازی خورده؛ به پدر ومادر وبه مّت ودولتش مضر واقع ميشود. 
احوال نماز گزاران 
داستان: نمازی که از زندان نجات داد 


والی خراسان عبد له بن طاهر بسیار عادل بود. افراد وی چند تن از سارقین 
دستگیر کرده بودند» به وال خبر دادند. یکی از سارقین فرار نود. یک آهنگر هراتی» به 
نیشابور رفته بود. بعد از مدتی برگشته به طرف خانةٌ خود میرفت» ویرا نیز دستگیر 
مودند. با سارقین یکجا به حضور وال آوردند. به دستور وال آارا به زندان انداعتند. 
آهنگر» در زندان وضوء گرفتهنماز خواند. دستانش را بلند کرد (ای پروردگار!! مرا مات 


ده تنها تو میداین که من پی گناهم و تنها تو هستی که مرا از اين زندان بحات دهی. ای 


پروردگارا! مرا بحات ده!) چنین دعا کرد. والی در آن شب؛ در خوابش» چهار پملواین را 
دید آمده تختش را معکوس |چپه] میکردند بیدار شد. فوزا وضوء گرفته دو رکعت نماز 
خواند. تکرار به حواب رفت. باز آن چهار پملوان را دید در وقت معکوس کردن بیدار 
شد. دانست کت آهیی مظلوم بالایش است. به دین ترتیب شعر: 
آه مظلومان به وقتصبحگاه * ای بسا تأثیرش افزون از سلاح 
آن دعاهائی که مومن میکند * کرده تکه گرز دشن همچو کاه 
پروردگارا! بزرگ تنها تویی! تو آن چنان بزرگی که بزرگان وخوردان در زمان 
تنگی به تو پناه میبرند وکسی که به تو پناه ببرد» به مرادش میرسد. 
فوراه در آن شب مدیر زندان را خحواسته پرسید» کدام مظلومی داحل زندان 
مانده؟ مدیر آنرا نمیدام. تنهاء یک شحص, ناز خوانده وخیلی دعا میکند واشک 
میریزد. آنرا طلب کرد وآوردند. احوالش را پرسید وفهمید. معذرت خواست وگفت؛ 


حق خودرا حلال کن وهزار نقرةٌ هدیه‌ام را قبول کن وهر وقت کدام آرزوی داشق به 


من بیا. آهنگ گفت: حق خودرا حلال کردم وهدیه‌ات را نیز قبول کردم فقط کار 
خحودرا وحواست خودرا به پیش تو ی آورم. گفت: چرا؟ جواب داد: زیرا؛ به حاطر 
چنین صاحب خودرا ترک کرده آرزوی خودرا از دیگری طلب کنم, آیا به بندگی من 
میزیبد؟ دعاهایی که بعد از از کردم من را از چندین مشکلات بر طرف کرد. به 
حزينهة رمت بی پایان خودرا باز کرده وسفرهةً احسان شانرا به هرکس گشاده است؛ 
چگونه به دیگران بروم؟ کی خواسته که نداده؟ آگر شیوه خواستن را نداین نتوین 
و هک 5 ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ ۵ 
بگیری. اگر با آدب به حضورش ننشینی» به رهتش نرسی. شعر: 
جح 2 كِ« - . ۲ 

از بزرگان اولیا رابعةٌ عدویه «رحة له علیها». دعای یی آدم را شنید: (ای 
پروردگار! به من دروازةٌ رمتت‌را باز کر!) برایش گفت: ای حاهل! مگر دروازةً رهت خدا؛ 
تا حال بسته بوده که حال باز شدنش را میخواهی؟ [دروازةٌ خروحی رمت هر زمان باز 
هم باشد, دروازةٌ دخویل قلبها در هرکس باز نمیباشد. برای باز شدن آن دعا باید کرد!] 

امی! تنها تویی هرکس را از مشکلات نحات میدهی. مارا در دنیا ودر آحرت در 


مشکلات مگذار! تنها توی که به حتاحان هر چیزرا میفرستی! در دنیا ودر آحرت هر چیز 


مفید وبا حیررا برای ما پفرمست! در دنیا ودر آحرت مارا به کسی حتاج مگردان! آمین! 


داستان: خانه اش سوخته بود 
از اولیای کرام مید طویل رحمة الّه علیه, در نمازگاهش مشغول نماز خواندن 
بود. در خانه اش آتش سوزی رخ داد. انساغا با هم جمع شده» آتش را خحاموش 
ساختند. حافش دویده نزد وی آمد وبا عصبانیت گفت «خانه در گرفت. انسانا 
جمع میشوند. برای ابحام آنقدر کار زیاد است وتو از حایت شور نمی خوري» گفت: 


قسم میخورم به حدای متعال از هیچ چیز خبر ندارم. 


دوستان خداوند» برای بت ونزدیکی به حداوند متعال آنقدر به درجه رسیده بودند» 
به لذت مناحات دوستی آنقدر عمیق و پرآکنده شده بودند که» خودرا فراموش کرده بودند. 
۳ .7 
داستان: آب در دیق 
س ت | 
از اصحاب کرام عبد الّه بن شخیر «رضي الّه عنه» میگوید: در کنار رسول 
ال «صلّی ال علیه وسلم» نماز میخواندم. از سينةٌ مبارک شانء صدای میشنیدم مثل 


صدای دیگی که بالای آتش حوش میخورد. 
داستاد: تير در پاي 
داماد حبوب رسول الّه «صلی الّه علیه وسلّم» حضرت علي «رضي الّه عنه وکّم 
له مجهه» وقت ایستادن به نماز» آگر جهان برهم میخورد ایشان خبردار نميشدند. 
چنین بیان کردند: در یک جنگ یک تیر به پای مبارک حضرت علی «رضي له 


عنه» اصابت کرد تا استخوان رسیده بود. تیررا با آویزان شدن نتوانستند بیرون کنند. به 
طبیب نشان دادند. طبیب گفت «به شا دوایی بیهوشی داده شود تا بتوانیم اين تیررا از 
پای شما بیرون کنیم. در غیر آن نتوان تحمل کرد). امبر الوْمنین حضرت علي «رضي 1 
عنه» فرمودند: (به دوای بیهوش کننده چه حاحت است. کمی صبر کنید» وقت غاز فرا 
برسدء زماین که به از ایستادم بیرون کنید). وقت نماز فرا رسید. حضرت علي به ناز 
شروع کرد. طبیب نیز پای مبارک حضرت علي را پاره کرده وتیررا بیرون کرد. زرا بستند. 
حضرت علي «رضي الّه عنه» نمازش‌را تمام کرد به طبیب گفت (تبررا بیرون کردید؟) طبیب 
گفت: (بلی کردم). حضرت علي «رضي ۹ عنه» فرمودند: (هیچ متوحه نشدم). 

در اینها چه چیز متعحب کننده وحود دارد! همانگونه ای که زنان مصر در برابر 
زیبایی یوسف علیه السّلام به حیرت افتاده» آنقدر خودرا فراموش کرده بودند که دستان 
شانرا بریده بودند خبری نداشتند. آگر حضور خداوند متعال به محبوبان خود» چنان 
حای را بیاورد که از حود بیخبر باشند» در این چه به حبرت وشگفتی باشد؟ مومنان نیز 


در وقت جان دادن رسول ال «صلی له علیه وسلم»را یله نی مرک زا میجشتا, 


داستاد: دوایی بیهوشی 

از اولیای کرام بنام عامر قیس در انگشت پایش مرض حجذام دیده شد. 
گفتند» که این باید بریده شود. عامر گفت» تسلیم شدن به قرار» از شرط ند کین 
ات قطع کردند. بعد از چند روز» باز هم دیدند که مریضی به پايش سرایت 
کرده. تا ران رسیده بود. گفتند لازم است این پای را قطع کنيم دین ما به اين 
احازه داده است. جراح (اوپیراتور) آوردند. جراح گفت؛ به حاطر بیهوشی ادویه لازم 
است؛ تا درد را حس نکند» در غیر آن نمیتواند تحمل کند. عامر گفت. آن قدر زهت 
تشن ضروری نیست. بت کشوم ر بیاورد که با صدایی زیبا؛ قرآن کرم را تلاوت 


کند. وقتی که در چهرهةٌ من تغییرات دیدید پام را قطع کنید که خبر نمیشوم. آنگونه 
که گفته بود به آن شکل کردند» 9 را آوردند» با صدای زیبا به حواندن قرآن کرع 


۳ ,م7 ۶ ۳ ۰ ّ ۰ ۳ ۳ 4 
شروع کرد. رنگ چهرهٌ عامر تغییر کرد» جراح نیمی از ران پایش را قطع کرد وداغ 


موده بستند. کسی که قرآن کرم تلاوت میکرد حاموش شد و عامر به هوش آمد 
ویرسید آیا قطع کردید؟ گفتند» ۳ قطع کردم. پایش را قطع کردند» داغ کردند» 
دوباره بسته کردند» حق وی هیچ خبر نشده بود. بعدا کشتم پای قطع شده‌ام به من 
دهیلت. فادند,: پلند. کرد وگفت: «ای پروردگارا! دهنده تویی. من بنده توأم. حکم 
حکم تو است. قضاء قضای تو است. این یک پای است که آگر در قیامت امر 
آمده وپرسیده شود که آیا به هیچ گناهی یک قدمی بر نداشتی؟ گفته میتوام که هیچ 
گاهی بدون امر توء» یک قدم بر نداشته ام» یک نفس نکشیده ام». 
داستان: فدا کاری به خاطر نماز 

بورساء قبل از اينکه به عثمان‌ها تعلق گیرد» یک تن از ساکنین اهل روم به شکل 
پنهانن مسلمان شده بود. یک دوست خیلی نزدیک اشء سب این را از روم پرسید: 

«چرا وچگونه دین پدرانت واحدادانت را ترک کردی؟» گفته ویرا سرزنش کرد. 


حواب روم معنی دار شده بود. به دوستش این وضعیت را ان گونه توضیح داد: 


- یک دوره یک تن از مسلمانان که اسیر شده بود. نزد من گذاشته شد. 


یگ روز نگه کردم این اسپر در حانه که زنداین شده بود» حم وراست میشد. نزد 


وی رفته پرسیدم چه کاری ابحام میدهی؟ وقتی حرکاتش تمام شد دستهایش را به رویش 
مالید وگفت نماز ودرا آدا کردم. اگر اجازه دهی به حاطر هر نماز یک طل خواهم 
۲ ۰ تِ_ ی ۲ 

داد. من نیز به حرص افتادم با گذشت هر روز قیمت طلارا بیشتر کردم. روزی رسید 
که به حاطر هر وقت ده طلا طلب کردم وی نیز قبول کرد. فداکاری که به حاطر 
عبادتش کرد در حیرت افتادم. یک روز به وی گفتم «ترا آزاد میگذارم» حیلی 
خرسند شد ودستانش را بلند کرده؛ به حاطر من چنین دعا عود: 

«ای پروردگارم! این بنده‌ات‌را با یمان مشرّف بگردان!» درآن لحظه» در قلبم آرزوی 
مستلمنان شلان ظاهر گردید وآنقدر زیاده شد که فور «کلمةٌ شهادت) آورده مسلمان شدم. 

بخش چهارم 
انواع نماز 

نمازهای که بالای مسلمانان امر گردیده» فرض» واجب ونافله بوده که به سه 
تقسیم میشود. اینها: 

۱- نمازهای فرض: فرایض پنج وقت غاز. دو رکعت فرض غناز جمعه وغاز 
جنازه» مازهای فرض اند. (غاز جنازه فرض کفایه است). 

۲- نمازهای واجب: غاز وتر» مازهای عید. غماز نذر شده وغازهای نافله ای 
که آغاز شده ونیمه باقی مانده است. قضا کردن غاز وتری که به قضا مانده باشد 

۳- نمازهای نافله: سنتهای پنج وقت نان از تراویح وقحد که به نیت 
ثواب آدا گردد» حية السجد» اشراق» ضحی » اوابین» استخاره» مثل مازهای ذسبیح » 
نفازهای نافله اند. یعنی ادای آن امر نیست. کسی که از نمازهای فرض و واحب 


قرض نداشته باشد به عبادهای نافله وی نیز ئواب داده میشود. 


پیچ وقت نماز 

نماز امر له متعال است. الّه متعال» در قرآن کرم بیشتر از صد حای «نمازرا بر 
پا دارید!» فرموده است. هر مسلماین که دارای عقل بوده وبه مرحلهٌ بلوغ رسیده باشدء 
ادای پنج وقت نماز در هر روز» در قرآن کرم ودر أحادیث شریفه امر شده است. 

در سورهٌ مبارکه روم آیات حفدهم ومزدهم مالا: ردر اوقات شب وصبح ال 
متعال را تسبیح کنید. حمد وستایشی که در آسمانها ودر روی زمین انجام میدهند 
ودر اوقات عصر وپیشین حمدهای که کرده ميشود. به خاطر اللّه متعال است». 
در آیت کرعه دوصد وسی ونم سور مباركة بقره مأل» نمازها ونماز عصورا حفاظت 
کنید! [یعنی نمازهای تانرا متداوم آدا کنید!] فرموده است. حد وتسبیحی که در آیت 
کرعه ذکر شده. نماز بودن آن در کتابهای تفسیر بیان شده است. در سورهٌ مبارکةٌ هود 
آیت یکصد وچهاردهم مآلا» (در دو طرف روز [در اوقات ظهر وعصر] وسه وقت 
نزدیک به شب |در اوقات شام خفتن وصبح] با رعایت احکام وشرانط نمازرا بر 


پا دار! همانا حسنات. [ئواب پنج وقت ناز گناهان [ کوچک]را نابود میکند. 


این برای کسانی که به عبرت گرفتن می اندیشند یک نصیحت است.) 

پیغمیر حبوب ما محقد علیه السّلام فرموده است که: (اللّه متعال برای 
بندگانش هر روز ادای پنج بار نمازرا فرض گردانید. کسی که به بهترین شکل 
وضوء گرفته» اين پنج نمازرا در اوقات اش آدا کنند و رکوع وسجده های آنرا به 
خوبی انجام دهند. اللّه متعال عفو ومغفرت مینماید). 

پنچ وقت غاز» چهل رکعت ميشود. هفده رکعت اینها فرض است. سه رکعت 
آن واخب: است: و بیست رکعت آن نیز ستت امستا: به این ترتیب: 

۱- نماز صبح: چهار رکعت است. أوّل دو رکعت سنّت. سپس دو رکعت فرض 


آن آدا میشود. این سشت. خیلی قوی است و نیز هستند عالان که آنرا واحب گفته اند. 


۲- نماز پیشین: ده رکعت است. نخست. چهار رکعت سنت اول» سپس 
چهار رکعت فرض؛ بعد از فرض دو رکعت سّت آخر آدا میگردد. 

۳- نماز عصر: هشت رکعت است. اول» چهار رکعت سنت» سپس چهار 
رکعت فرض آدا میشود. 

6- نماز شام: پنج رکعت است. اول» سه رکعت فرض» بعدّا دو رکعت 
شش آن ادا امیشنود, 

۵- نماز خفتن: سیزده رکعت است. اول» چهار رکعت سنت» سپس چهار 
رکعت فرض. سپس دو رکعت سّت آخحر وبعد از اين سه رکعت (نماز وتر) آدا ميشود. 

ستتهای اول عصر وحفتن (غیر موْفْده است. زمان که در دومین رکعت اینها 
نشستید» بعد از (التحیّات) دعاهای رللهم صلّ) وبعد رللَهم بارك) تا آحر خوانده 
ميشود. زمانن که به پای می ایستید» در رکعت سوم قبل از گفتن بسم الّه» (سبحانك) 
خحوانده ميشود. در حال که نجخستین سنت ناز ظهر (موکده است. یعنی به صورت 
قوی امر شده است. واب آن به مراتب بیشتر است. در نشست اول» مثلی که در 


فرایض» تنها (التحیّات) خوانده شده» بعد برای رکعت سوم فورا به پا ایستاده ميشود. 


زماین که به پای ایستاد. اول بسم الّه عوانده» مستقیمّا به حواندن (فاتحه) می پردازد. 


ادای چهار رکعت بعد از فرض پیشین وحفتن وشش رکعت بعد از فرض شام 
خیلی واب داشته مستحب میباشد. هه آنرا میتواند با یک سلام آدا نماید ویا در 
میان هر دو رکعت یک سلام داده دا کرده میتواند. در هر دو حالت» دو رکعت 
اوی به جای سنتهای آحر حسوب ميشود. هم چنان میتوان این عازهای مستحب 
را بعد از حتم سنتهای آحر جدا نیز آدا نمود. 

اولین رکعت با ایستادن در غازه دیگر رکعتها در زمان برحاست به پای آغاز 
مییابد وتا دو باره به پای ایستادن دوام مینماید و رکعت آخر تا سلام دادن ادامه 


مییابد. در رکعتهای دو تایی پس از سجده دوم نشسته ميشود. 


در هر رکعت نُاز فرایض, واحبات» سنتهاء مفسدها ومکروه ها وحود دارد. 
در صفحات بعدی اینهارا بر اساس مذهب (حنفی) بیان خواهیم کرد. 

فرایض نماز 

فرض, امر قطعی خداوند متعال است که انحام آن حتمی است. تا زمانن که 
فرایض یک عبادت به جای آورده نشود» آن عبادت صحیح ودرست شده غیتواند. 
در وقت ادای غاز به حای آوردن دوازده شرط فرض است. از اين فرایض هفت آن 
بیرون از نماز وینج آن داخل نماز است. فرایض بیرون را (شروط) گویند و داخلی را 
(ارکان) گویند. [بعضی از عالان» تکبیر تحرعی را در داحل نماز گفته اند. از نظر 
اینها؛ شرطهای نماز و رکن ها نیزه شش میشوند.] 

ا) فرایض بیرونی نماز (شروط): 

۱- طهارت از حدث: به معنی وضوء گرفتن کسی که وضوء نداشته باشد 
وغسل نودن کسی که جنب باشد. 

۲- طهارت از نجاست: به معنی پاک کردن شخحص غنازگزار» وجود لباس؛ 
مکان يا حل نازرا از بحاست غلیظ وحفیف یعنی از چیزهائی که در دین ما بحس 
(کثیف) نامیده شده اند» پاک شدن است. (به عنوان مثال؛ ماده هایي مانند حون 
ادرار» الکول» در دین ما کثیف به شار میروند). 

۳- ستر عورت: به معنی پوشاندن محل عورت است. پوشاندن محل عورت. امر 
له متعال است. کسی که مکلف باشد یعنی انسان عاقل وبالغ باشد به محلی از 


وجودش که در هنگام ادای غاز نباید آنرا باز غاید وبه دیگری نشان دهد ویا به آن 
محل از بدن دیگران نگاه کند (محل عورت) گفته میشود. محل عورت در مردان از ناف 
تا زیر زانو است ودر زنان غیر از روی ودستان دیگر هر محل آن عورت است. 

ء - استقبال قبله: در وقت خواندن نماز طرف قبله شدن است. قبلهٌ مسلمانان» 


در شهر مکة مکبة بوده عرصه (کعبه) است. یعنی آن حالیگاه از زمین تا عرش قبله است. 


- وقت: نماز را در وقتش آدا کردن است. یعیی داعل شدن وقت ناز را 
دانستن ونفازی که آدا میکند وقت آنرا از قلب خود گذراندن است. 


7- نیت: در وقت ایستادن به نماز از قلب نیت کردن است. تنها به زبان گفتن را 


نیت نمیگویند. نیت کردن به نماز به معنای اسم آنراه وقت آنراه قبله راه آگر با جاعت دا 


شود اقتدا به امام ره از قلب گذراندن است. نیت در وقت شروع تکبیر کرده ميشود. 
نیقی که بعد از تکبیر کرده شود. مورد اعتبار نمیباشد وآن نماز مورد قبول واقع نمیگردد. 

۷- تکبیر تحریمه: در وقت ایستادن به ناز (الّه اکبر) گفتن است. به این 
تکبیر آغازی را (تکبیر افتتاح) [تکبیر اول] نیز گفته ميشود. با گفتن کلمة دیگر؛ 

ب) فرایض داخل نماز (ارکان): 

وقتی که به غماز ایستاده شد پنج فرض وجود دارد باید آنرا به جای آورد. به 
هر یکی از اين پنج فرض را (رکن) گویند. فرضهای داعل نماز اینها اند: 

ِ- قیام : به معنای ایستاده شدن به پای در وقت آغاز وادای آن میباشد. 
هریضی که قوانک به-پای انتتاده شنوده کته ادا ميکند.. کسی. که, تشسقه تتزاند آذا 
کند. به شکل خوابیده با اما آدا مینماید. بالای چوکی نشسته آدا کردن جائز نیست. 

۲- قراءعت: به معنی خواندن با دهان می آید. در نماز خواندن سورهةٌ ویا آیت 
از قرآن کرم است . 

۳- رکوع: بعد از قراعت. دستهارا روی زانو مانده حم شدن است. در رکوع 
حدّ أقل سه بار (سبحان رتّی العظیم) گفته ميشود. در وقت راست شدن (سمع ال 
لمن حمدم گفته میشود. وقتی که راست شد ربا لك الحمد) وین 

6- سجده: به معنای بعد از رکوع به زمين سجده کردن است. سجده دو 
بار پی در پی دستها» پیشان و بینی را به زمين ماده سجده کردن است. در هر 
سحده حدّ أقل سه بار (سبحان ربّی الاعلی) گفته ميشود. 


۵- قعدة اخیره: در رکعت آخر نشستن به اندازه حواندن (التحیّات) است. 

۰ ۹ ‌ ۰ و 
به اين (آخرین نشست) نیز گویند. 

نماز یک کار بسیار بزرگ و مهمترین عبادات بوده با اینقدر بیشتر بودن شرطهای 
آن مهم بودنش قابل درک است. همچنین» واحبات» سنتها؛ مستحبات مکروهات 
ومفسدها نیز به اینها علاوه گردد» میتوان درک کرد که بنده در چه شکل در حضور 

ی ۰ ّ و ۰ ۰ ۰ ۳ ۷ مخ 

پروردگارش حاضر شود وچگونه حاضر بودنش لازم وقابل درک است. بندگان یک 
مخلوق عاحز» ضعیف وفقیر اند. در هر نفس شان به الّه متعال که اورا آفریده است» 
حتاج میباشند. نماز عبادتی است که نشان دهندة عاجز بودن بنده است. 

به این ترتیب» در این کتاب ما این معلومات به شکل منظم وبا ترتیب بیان 
حواهد گردید. 

شروط نماز 
۱- طهارت از حدث 


در این ماده؛ وضو عا و تیمم توضیح داده خواهد شد. 
و 
وضوء گرفتن: 
وضوع گرفتن» از جله فرایض غاز است. در هنگام به فستخ کرفان قرآن کر طواف 
نمودن کعبه» سحدهٌ تلاوت کردن و ادای نماز جنازه وضوء گرفتن لازم است. در هر وقت با 


وضوء بودن؛ به بستر حواب با وضوء رفتن با وضوء خوردن و نوشیدن حیلی واب دارد. 

به کستان که.با وضوم فوت کند: توا شهید داده مشود یغمیز سا اصلی 
له علیه وسلم» میفرماید: 

رکسی که با وضوء فوت کند. تلخی مرگ را نمیچشد. زیرا وضو نشانة 
با ایمان بودن است. کلید نماز پاک کنندة گناهان بدن است.). 

(وقتی مسلمان وضوء گرفت. گناهان وی از گوشهایش: از چشمانش. از 
دستانش واز پاهایش میبرآید. وقتی مینشیند. مغفرت شده مینشیند). 


(با خیرترین اعمال نماز است. کسانی که به وضوء ادامه مینمایند. تنها مومنان 
اند. مومن باید در روز با وضوء و در شب نیز با وضوء بخوابد. وقتی اینگونه نماید 
در حفاظت الّه متعال میباشد. کسی که با وضوء بخورد. بنوشد غذا وآب در شکم 
وی ذکر میکنند. تا مدتی که در شکمش میماند. برای وی استغفار مینمایند). 

در وضوء فرایض. سنتهاء آداب وچیزهای منوع (منع) شده وچیزهایی که سبب 
شکسته شدن آن میشوند وحود دارد. کسی که یی وضوء بودن خودرا دانسته و 
بدون ضرورت با این حال نماز آدا کند کافر میشود. کسی که در حین ادای ناز 
وضوعش بشکند. فورّا به شانه اش سلام داده» از نمازش خارج ميشود. قبل از اينکه 
وقتش برآید. وضوء گرفته نمازش را از سر دو باره میخواند. 

فرایض وضوء 

فرایض وضوء در مذهب حنفی چهار است: 

۱- یکبار شستن روی. 

۲- یکبار شستن دو دست» یکجا با آرخها. 

۳- مسح کردن یک چهار قسمت از سر یعنی کشیدن دست ندار بالای سر. 

6- شستن دو پای یکجا با دو استخوان بجلک پای برای یکبار. 

در مذهب شافعی نیت وترتیب نیز فرض است ودر زمان شستن روی نیت 
کردن لازم است. آگر قبل از رسیدن آب به روی نیت کند» وضوء وی درست 
نمیگردد. شستن ریش در روی و زناخ فرض است. در مذهب مالکی» نیست 6 ولکی 
[مالیدن] وموالات [عضومارا بدون وقفه در پی هم شستن] وتام سر را مسح کردن 
فرض است. اهل تشیعء پاهای خودرا نمیشویند» بالای پای برهنه مسح میکنند. 

وضوء چگونه گرفته میشود؟ 


۱- زمان که به وضوء شروع کرد این دعا خوانده میشود: بسم ال العّظیم. 
لحم له علی دین الاسلام. وعلی توفیق الریمان. لحم له الذی جََلٌ الفاء 


طهورا وجَعَل الاسلام و . بعدّاء دستها تا مج دستها سه بار شسته ميشود. 
۲- وقتق با دست راست به دهن سه بار آب میدهد این دعا خوانده میشود: 
«َلَ اسقبی من حوض نبیّك کاس لا ما ده یدام 
۳- سه بار با دست راست به بینی آب داده» با دست چپ استنثار [پاک 
میشود. در وقت آب دادن به بيني: 
هم آرخنی بح الّة نی من تعمها. لا رخنی رخ ار 
ء- آبرا در دستان گرفته» در زمان شستن روی از پیشرو تا زیر رن تا 


شقاقها این دعا خوانده میشود: 


و هم 


للم بیْض وهی بئورك یوم تبِیْضنْ وجوه لاناك ولا تسود وخهی بدئوبی 
یوم تسود وجُوهُ آغذانلق!*| 


۵- با دست چپ دست راست را همراه با آرنج (سه بار) شسته ودر حال 
شستن این دعا خوانده میشود: 

۶ دم 0 2 ۳ 0 م2 ت مر 24 2 ی [ه] 

هم اعطنی کتابی بیمینی وخاسبُبی حسابّا یسیرا . 


ابیت خب اه آرنج را با دست راست (سه بار) شسته ودر آن حال 


این دعا خوانده میشود: 


() (بنام) عداوند متعال عظیم آغاز ميکنم. دین اٍسلام را (به ما) داده وحمد وثنا باد ال متعایی که ایعان را به ما 
احسان فرموده. مد وثنا باد به اه متعالی که آبرا پاک کننده و (سلام را منور ساعت. 

() پروردگارا! از حوض نبی مکرمت که بعد از نوشیدن از آن» هیچ تشنگی دیده نمیشود به من که بنده ی تو 
هستم یک کاسه (پیاله) بنوشان. 

() پروردگارا! به من بوی جنت را استشمام نصیب کن و به من از نعمتهای حنت رزق نصیب کن. به من بوی 
جهنم را نصیب نکن. 

() پرورگارا! با نوره مثل نوری که چهرة اولیای کرام را نورانن (سفید ساختد)» چهرةٌ من را نیز نورانن بساز و در 
روزی که چهرةٌ دشنانت سیاه شده است. به خحاطر گناهانم چهرةٌ من را سیاه مگردان. 


() پرورگارا! کتام را از طرف راستم ده وحسام را آسان بگردان. 


له لا تقطی کتابی بشمالی ولا من وراء ظَهری ولا خامببی حسابا شید . 


۷- پس از شستن هردو ساعد. دستهارا تکرار میشوید وبا همان آیی که مانده 
بالای سر مسح کرده این دعارا میخواند: 

له رم شغری وبشری علی التار. وأطلنی تخت ظل عزشك یوم لا 
ظل لا لْ عرشت. 

۸- بعدٌّا با آنگشت شهادت هردو دست. داحل سوراخ هردو گوش وبا 
انگشت کلان عقب گوشهارا مسح میکنند واين دعارا میخواند: 

9- با عقب دستان زمانن که گردن را مسح میکند این دعا خوانده میشود: 

هم اغتق وقبتی من الثار. 

۰- بعد از مسح کردن گردن با آنگشت کوچک دست چپ از انگشت 
کوچک راست پای شروع کرده. بین انگشتان پای را حلال کرده, همراه بجلکهاء در 
زمان سه بار شستن این دعا خوانده میشود: 

4 گت دم ع الصّراط یوم رل فیه لدم 


کوچکش این بار از انگشت بزرگ شروع کرده. طرف انگشت کوچک: بین 
انگشتان پای را علال کرده. هراه با بجلک در زمان شستن این دعارا میخوانند: 


للم ۷ تطرذ قَدَمَی غلّی الصراط یوم ترذ کل آَقدام آغدانك. 


() پرورگرا! کتابرا از طرف چپ واز پشت سرم مده. من را با یک حساب سخت باز جویی مکن. 

‌ پرورگار! وحودم وموهام را به جهنم نینداز. در روزی که سایه ای به غیر از سایهٌ عرش تو نباشد من را در 
سایه عرش اعلایت سایه ده. 

() پرورگارا! من راء از جمله کسان که سخن را گوش میکنند و زیباترین آنا نگه میدارند بگردان. 

۵ پرورگارا! گردن من را از آتش آزاد بگردان. 


0 پرورگارا! در روزی که پاها لغشید» روی صراط پاهام را ثابت بگردان. 


ی مه مش 2 ۹ مگه ع مه مه ره مه مر ۵ مهو ۱۱1 
اجْعَلْ سَعْیی مشکورا وذنبی مَغفور وَعمَلی مقبولا وتجارتی لْنْ تور" . 
پیغمبر ما «صلی له علیه وسلم» میفرماید که: (هرکس بعد از گرفتن وضو 


نم 


طرف آسمان نگاه کرده, این دعارا بخواند: سِبْحَانّكَ للم وبحَمدك أَشْهَدُ آن 


۳ 


۱ 
الوم 


آنت وخدك لا شریك لک آستغفرک وئوب لك أشْهْد آن لا له الا له وآشهد 
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۱ عبَد وسوك!". حضرت خداوند متعال گناهان آن شخص‌را مغفرت مینماید 
وبا امضای قبول خویش تصدیق نموده. در زیر عرش آعلی محافظه مینماید. در روز 
قیامت شخصی که این دعارا خوانده است آمده, اجر آنرا به دست می آورد.) 

در یک حدیث شریف فرموده است: (هرکس بعد از گرفتن وضو سورة "انا 
انزلناگرا یکبار بخواند. اللّه متعال آن کس را از جملة صدیقان مینویسد. دو بار 
بخواند از جملةٌ شهیدان مینویسد. سه بار بخواند با پیغمبران حشر میشود). 

باز در یک حدیث شریف فرموده است که: (هرکس بعد از گرفتن وضو به 
من ده بار صلاة وسلام بیاورد. حضرت خداوند متعال» حزن ویرا برطرف کرده 
مسرور میگرداند. دعای ویرا قبول ميکند). 

کسان که دعای وضوء را یاد نداشته باشند» دعای آنرا تخوانند هم ميشود. 
فقط» در مدت کوتاه حفظ کرده ودر زمان وضوء گرفتن خوانده شود. خیلی تواب 
دارد. نزدیک به پایان وضوء ویا بعد از پایان وضوء خواندن اين دعا خیلی واب 
ست. «للَُم اجعلیی من وین واجعلبی من اْعطهرین. واجعلیی من عادك 
الصّالحین, واجعلنی من این لا وف عَلَیَهم ولا هم یَحرَون». 
کسی که دعاهای وضوء را یاد نداشته باشد» در شستن هر عضو (کلمة 


مشکور بگردان. گناهم را عفو بگردان. عمل ام را قبول بگردان. پحارت ام را تباه [هلاک] مگردان! 

۲ و ۳ ی 7 3 ی ۰ 2 ی 
() پرورگارا! تو ره با مد تو تسبیح وتنزیه میکنم. بغیر از تو هیچ معبودی نیست و به یگانه و بی همتائی تو 
شهادت میدهم وگواهی وشهادت میدهم که محمّد علیه السّلام بنده وپیامبر تو است. 


شهادت)را بخواند» به واب بزرگ نائل میگردد. 
توضیح: برای دعاهای وضوء صفحات ۲۲۸ و ۲۲۹ مراحعه کنید. 
عقل آگر داری نماز کن چون نماز است تاج ما * تو نماز را دان چنین که تاج وهم معراج ما 
سنتهای وضوء 
سنت های وضوء هژده است: 
۱- خواندن بسم الّه در شروع وضوء. 
۲- دستهاره هراه با مچهاء سه بار شستن. 
۳- دهن را با آب جداگانه سه بار شستن» این را (مضمضه) گویند. 
ء- بینی را با آب جداگانه» سه بار شستن. اين را (استدشاق) گویند. 
۵- تر کردن پوست زير ابروهاء ریشها و بروتی که دیده میشود. در وقت شستن. 
7- تر کردن زیر دو ابرو در زمان شستن روی. 
۷- مسح کردن آن قسم از ریش که آویزان شده است. 
۸- داحل کردن انگشتان دست راست مثل شانه» در ریش‌آویزان. (حلال کردن). 
-٩‏ مالیدن دندانما با یک چیز و پاک کردن آن. [استفاده از مسواك سنت مهم است.] 
۰- مسح کردن هر طرف سر یکبار. 
۱- مسح کردن دو گوش یکبار. 


۲- مسح کردن گردن با سه انگشت به هم چسپیده. 
۳- تخلیل کردن میان انگشتان دست وپای. 


- جایهای شستنی را سه بار شستن. 

۰ - در زمان شستن روی با قلب نیت کردن. 
۲ ترتیب یعنی با ترتیب شستن. 

۷- دك یعنی جایهای شسته شده را مالیدن. 


آداب وضوء 
آداب وضوء بیست وهشت است: 
دب آن چیزهای را گویند که در اینجا انحام دادن آن ثواب بوده. اگر انحام 


داده نشود کناه ندارد. در حال که ابحام ناگ ثواب بوده. عدم ابحام آن تنزیها 


مکروه بباشد.. اداب را مندوب ومستحب بت کیک آداب وضوء اینها اند: 
۱- وضوی قبل از اين که وقت نماز داحل شود باید گرفته شود. (کسان که 


معذور اند لازم است بعد از داحل شدن وقت بگیرند.) 


۲- در وقت استنجا در بیت الخلا» قبله را طرف راست ویا طرف چپ گرفتن. 
در وقت رفع حاحت برگشتاندن پیشرو ویا پشت سر طرف قبله تحریَا مکروه است. 

۳- با آب استنجا کردن ۳ با پحاست آلوده نشده باشد. 

ء- پس از گرفتن استنحا» شک کردن با دستمال. 

۵- پس از گرفتن استنجاء فورا حل عورت را پوشانیدن. 

5- از دیگران کمک نخواسته: وضورا حودش گرفن. 

۷- به طرف قبله یعنی رو به قبله وضوء گرفتن. 

۸- در وقت شستن هر عضو کلمهً شهادت را خواندن. 

9- خواندن دعاهای وضو. 

۰- به دهن توسط دست راست آب دادن. 

۱- به بینی توسط دست راست آب دادن. 

ی اسف هن بای کرد 

۳- در وقت شستن دهن, دندانمارا با (مسواك) پاک کردن. اگر مسواك 
استعمال نکند» میتواند ببس دندان استعمال کند. 

6 ۱- در وقت شستن دهن, آگر روزه دار نباشد» غرغره کردن دهن. در گلو حفیف 


غرغره کردن» هم در وضوء وهم در سل سّت است. در وقت روزه داری مکروه است. 


۵۰ در وقت شستن بینی» آب را تا استخوان بینی کشیدن. 

1 در وقت مسح کردن گوش یک انگشت را در سوراخ گوش داحل کردن. 

۷- در وقت تخلیل کردن انگشتان پای» با انگشت کوچک دست چپ 
تخلیل کردن. 

۸- در وقت شستن دستان انگشتر فراخ را حرکت دادن. انگشتر تنگ 
حکم را شور وحرکت دادن لازم بوده» فرض میباشد. 

- اگر آب زیاد هم باشد اسراف نکردن. 

۰ آب را مثل مالیدن روغن نباید کم استعمال نود (در هر سه بار از 
محلی که شسته شده حدّ أقل دو قطره آب باید بچکد.) 


۱- پر گذاشتن ظرق که از آن وضوء گرفته شده است. 


ی 0 


۲- زمان که وضوء تام شد ویا در میان آن دعای: (ألْلهْمٌ اجعلنی من 
المَوَایینَّ ...)را خواندن. 

۳ بعد از وضوء (سبحا) یعنی دو رکعت نماز خواندن. 

6 - با وجود داشتن وضوء دوباره وضوء گرفتن یعنی بعد از خواندن نماز 
وضوء داشته باشی؛ به حاطر نماز نو یکبار دیگر وضوء گرفتن. 

۵۵- در وقت شستن روی؛ گوشةٌ چشمان را پاک کردن. 

در وقت شستن روی» دستهاء پاهاء؛ بیشتر از مقدار فرض شستن. 
آدر وقت شستن دستهاء کف دست را از آب پر کرده» وآنرا به طرف آربحها باید 
جاری ساخحت. ] 

۷- در وقت گرفتن وضوی از آب مستعمل نباید بالای لباس بالای بدن 


پاشیده شود. 


۸- چیزی که در مذهب خود مکروه نباشد» در مذهب دیگر فرض باشد 


در وقت گرفتن وضوء چیزهای که منع شده است 


چیزهائی که در زمان گرفتن وضو ابنحام آن منوع است دوازده میباشد. ابحام 


اینها حرام ویا مکروه است؛ اینها: 

۱- وقق در بیت الا ویا در صحرا وضوء شکستانده میشود, نباید قبله در 
پیشرو ویا در عقب آورده شود. 

۲- به حاطر استنجا گرفتن در پیش کسی محل عورت را باز کردن حرام است. 

۳- نباید. با دست:راست. استنجا کرد 

6- زمان که آب باشد با مادهٌ غذا با کود با استخوان با غذای حیوان با 
ذغال وبا مال دیگران با پارچةٌ سفال قیمتی با ق با برگ با دستمال وبا کاغذ استنجا 
کردن مکروه است. 

ه- در حوضی که وضوء گرفته میشود نباید تف کرد وبینی را پاک کرد. 

7- اعضای وضورا نباید خیلی بیشتر از حدود آذ ویا کمتر از آن بشویید 
وکمتر از سه بار ویا بیشتر ازآن نباید شسته شود. 

۷- اعضای وضورا با دستمایی که در استنجا استعمال شده است» نباید شک نود. 

۸- در وقت شستن روی آب را به روی نباید پاشید» از بالای پیشان به 
طرف پایین ریخته شود. 

9- به آب نباید پف کرد. 

۰- دهن وچشمها نباید حکم بسته شود. در قسمت دیده شده لبها ویوش 
چشمها آگر به کمترین جایی از آنما آب نارسیده باقی باند. وضوء قبول نمیگردد. 

۱- با دست راست نباید بینی را پاک کرد. 

۲- یکی از سر گوشها ویا پس گردن را نباید در هر بار دستهارا حدا جدا 
تر کرده بیشتر از یک بار مسح کرد. در هر بار بدون تر کردن دوباره میتوان مسح نود. 


س‌ 


استعمال مسواك: در وقت وضوء گرفتن» استفاده از مسواك سنت موکده 


است. در حدیث شریف فرموده است که: (نمازی که با استفاده از مسواك آدا 
شده باشد از نمازی که بدون مسواك آدا شود. هفتاد مرتبه برتر است). 

در کتاب (السْراج الوهاج) پانزده فایده استفاده از مسواك بیان شده است. 

2۱ در زمان وفات» سبب آوردن کلمهٌ شهادت ميشود. 

۲- گوشت دندان را تقویت میکند. 

۳ بلغم را از بین میبرد. 

6- صفرا را قطع میکند. 

۰- دردهای دهن را از بین میبرد. 

7- بوی دهن را از بین میبرد. 

۷- الّه متعال از وی راضی ميشود. 

ارگ رگهای سررا قوّت میبخشد. 

4- شیطان اندوهگین ميشود. 

۰- چشم هارا نورانی میکند. 

٩‏ یر منضمتانشن یقت امیگردد, 

۲- با سنّت عمل کرده ميشود. 

۳- دهنش پاک (صفا) میشود. 

6 ۱- فصیح اللسان میشود یعنی زیبا صحبت مینماید. 

۰ - واب دو رکعت نمازی که با مسواك آدا شده باشد از هفتاد رکعت نمازی 
که بدون مسواك آدا شود به مراتب بیشتر میگردد. 


مسواك شاخحة درحتی میباشد که بنام اراک فن عرزسفان رش کین دسخه از نوکت 


آن تا دو سائتیمتر پوست آن کنده شده لین قسمت آن چند ساعت در آب نگه داشته 


ميشود. بعد از آنکه نرم شد مانند برس باز میشود. آگر درنحت راك یافت نشود از شاحة 


زیتون ساته ميشود. زنان» به جای مسواك از ساحق به نیت سّت مسواك استفاده ميکنند. 


مسائلی که در وقت گرفتن وضوء دقت شود 

در صورتی که ضرورت وجبوریت وحود نداشته باشد به ده چیز ذیل رعایت شود: 

۱ کسی که دو دستش فلج باشد غیتواند وضوء کند. دستها به حاک» 
وروی را به دیوار مالیده تیم میکند. آگر در رویش نیز زحم داشته باشد» نمازش را 
بدون وضوء آدا میکند ونمازهایش را ترک نمیکند. 

۲- کسی که مریض باشد. برای وی زوحه اش» حاریه اش» فرزندانش» 
بادرانش وضوء میگيرند. 

مها هیا شک هیا ما انم ای اور مود 

6- کسی که دیوانه باشد ویا بیهوش شود؛ در ظرف بیست وچهار ساعت 
کوش نیاید. وقتی که صحت یاب شد نمازهايش را قضا نمیکند. کسی که با شراب؛ 
مواد مخدر با دواء عقلش را از دست دهد هر نمازش را قضا میکند وکسی که در 
بیست وچهار ساعت در حالت خواب از خاطر مریضی وخیم نتواند با سر نیز اما 
کند. آگر عقلش بر سر هم باشد نماز وی ساقط ميشود. 

ه- به خاطر داحل شدن به بیت اللاء استفاده از شلوار تخصوص 
وپوشانیدن سر مستحب است. 

*- در وقت داخحل شدن به بیت الفلاء نباید در دست اسم خداوند متعال 
وچیزی که قرآن کرم در آن نوشته شده. وجود داشته باشد. به یک چیز پیچانیده 
شده ویا در جیب باشد. 


۷- به بیت الاء با پای چپ داحل شده وبا پای راست بیرون شود. 


۸ در بیت اخلاء حل عورت را در هنگام نحم شدن باز کرده وصحبت 
نباید کرده شود. 


9- به حل عورت وبحاست نباید 1 شود وبه بیت ا-خلاء نباید تف کرده شود. 


۰- در هیچ یکی از آب» دیوار مسجد قبرستان ودر راه نباید رفع حاحت کند. 


مسائلی که وضوء را میشکند 

هشت ججه اتاعیته ش‌سشی وود کوخ تسا 3 

۱- چیزهایی که از پیشرو واز عقب میبرآید. 

) شکستن آبدست بزرگ وکوچک [رفع حاحت] وباد کشیدن. 

ب) احتقان یعنی نوک آلت تنقیه وانگشت انسان از عقب داخحل کرده 
وکشیده شود اگر اطراف آن نم باشد ميشکند. حشک باشد باز هم وضوء تازه 
گرفتن بتر خواهد بود. 

چ‌( مردان وزنان به حاطر جلوگیری ادرار فتیله پنبه را در پیشرو میگزارند 
قسمت بیرون آن زمان که تر شده باشد وضوء میشکند. 

۲- چیزهای بحسی که از دهن بیرون میبرآید: 

) قی» اگر دهن پر از آن شود. 

ب) وقتی تف غاید مقدار حون بیشتر از بزاق باشد. 

ج) خون مایع که از معده وحگر بياید به نظر امام اعظم اگر کم هم باشد 
وضورا ميشکند. 

د) روغنی که به گوش چکیده میشود. آگر از دهن برآید» وضوء ميشکند. 

۳- آنمای که از پوست بیرون می آید. 

) حون؛ حراحت وآب زرد به تنها بیرون آید. 

ب) خون که از مریضی آبله ویا هر نوع خون که از کورک بر آید. آب زرد 


اگر جاهای که در سل شستن آن لازم است» پراکنده شود مثلا» حون که از بینی 
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می آید. از استخوانضا بگذرد. آنچه که از گوش می آید» از سوراخ گوش ببیرون آید. 


ج) کورک وخون زخم؛ آب زردرا با پنبه هکد. 
د) حون که در مسواك وبالای حلال دندان به دهن آلوده شده باشد. 


ز) از گوش؛ ناف واز پستان همراه با درد ویا مریضی مایع بیرون آید. 


ف) زالو اگر حون زیادی را مکد. وضوء ميشکند. 

6 - خوابیدن: 

به پملو يا بالای آرنج ویا با یک چیز تکیه کرده بخوابد وضوء ميشکند. 

۵- بیهوشی» دیوانه شدن» صرعه گرفتن ویا سر خوشی به اندازه ای که در 
هنگام راه رفتن گاز بخورد» وضورا ميشکند. 

7- در نمازهایی که دارای رکوع وسُجود باشد با قهقهه عندیدن, ناز ووضورا 
نیز ميشکند. تنها از اطفال نميشکند. تبسم در نماز وضوء ونازرا نميشکند. اگر 
صدای خنده را کسانن که در چیلويش هستند بشنوند (فهقهه) گویند. اگر حودش 
نیز نشنود (تبسم) گویند. 

۷- مباشرتِ فاحشه یعنی در حال برهنه حلات زشت خویش را مالیدن» 
وضوی مرد وزن را نیز ميشکند. 

اینکه بداند وضوء گرفته» بعدٌا به شکستن آن شک کند وضوی وی مورد قبول 

. اينکه بداند وضوی وی کف مقر گرفتن وضوء تفت تلم گرفتن 
وضوء لازم می آید. 
مسائلی که وضورا نمیشکند 

اینها وضورا نمیشکند: 

۱- کرمهای که از دهن» از گوش و از زحم پوست بیرون آید. 

۱- استفاغبلغم. 

۳- وقتی که حون استفراغ کند. حون مایعی که از سر میآید. گر از بزاق کم باشد. 


6- خوین که از دندان بریزد» اگر از بزاق کم باشد. 


۵- حون سختی که از سر می آید» اگر زیاد هم باشد. 
*- حون سخبی که از معده وحگر می آیدء اگر دهن پر نباشد. 
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۷- روغنی که به گوش چکیده میشود آکر از کوش ویا بینی بیرون آید. 


۸ چیزی که به بینی کشیده شده باشد» اگر از بینی روزها بعد دوباره بر گردد. 


۹- بعد از دندان کردن یک چیز» آگر بر روی آن خون آید. 


۰ بدون درد با هر نوع سیب ) مانند گریه کردن وپیاز دود و با تأثیر گازها 


زماین که اشک چشم بریزد. 

۱- وقتی زن به طفلش شیر دهد. 

۲- آگر زیاد هم باشد عرق کردن. 

کین یه تا مرن وب ان 

6 ۱- خوین که پراگنده نشود. کم بوده» وقتی که دهن پر نباشد یعنی استفراغ کردن. 

و ان و ی تفه یش 

- خوابیدن در عماز. 

۷ زانوهایش را بلند کرده. سررا بالای زانوها مانده بخوابد. 

۸- پاهایش را به یک طرفش کشیده. به زمین نشسته بخوابد. 

۵ سر حیوان برهنه بخوابد» حیوان طرف بالا در حرکت ویا راه راست در 
حرکت باشد. 

2 تبسم کردن در نغاز. 

۱- صدای خندیدن در نازرا تنها خودش بشنود. (ضحك) گویند. 
خی ها ما زا کزان 

۲ بریدن موی» ریش» بروت و ناحن. 

۳- با افتادن پوست جراحت و زحم وضوء نمیشکند. 

سهولتها برای وضوء (مسح بالای موزه وزخم) 

مسح)» به معیی کشیدن است. دو نوع مسح وجود دارد: 

۱- مسح کردن بالای موزه: 

موزه» به معیی پوششی است که آن قسمت از پای را که شستن آن فرض 


شده است را پوشانده وپوش پائی است که آب از آن عبور نمیکند. اگر موز بزرگ 
بوده, انگشتان تا نوک موزه نرسد ومسح بر جایهای خالی واقع شود جائز نمیگردد. 
موزه لازم است که حکم وبه پای مناسب باشد به قدری که آگر با آن تا یک 
ساعت راه پیموده شود از پای بیرون نشود. 
پوش شده باشد جائز است. 
جورایی که سخت بوده ودر وقت راه رفتن نیفتد بالای آن مسح کردن جائز است. 
موزه‌ها» مانع سرایت بی وضوی به پاها میشود. پوشیدن موزه‌ها بعد از شسته 
شدن پاها وبعد از آن گرفتن وضوء جائز است. 


مسح» بالای موزه‌ها کرده میشود. زير موزه‌ها یعنی کف موزه‌ها مسح کرده میشود. 


مسح کردن پر اساس مشت» پنچ انگشت دست راست» بالای موزه پای 


راست وانگشتان دست چپ بالای موزه پای چپ. در ام روی آن چسپانده. از 
نوک پنجه‌ها شروع کرده, به "مت بالای پای کشیده ميشود. کفهای دست به موزه 
ماس داده غيشود. مسح کردن به اندازةٌ عرض وطول سه انگشت دست فرض است. 

مسحء هر چند ابحام آن به حانب بیرون دست حائز باشد هم ابحام آن با 
قسمت داخلن دست سنت است, 

بالای علف ها وسبزی های مدار یعنی شبنمدار همراه با موزه‌ها راه رفته شود؛ 
ویا با باران اگر روی موزه‌ها تر شود بهای مسح قبول میگردد. 

مدت مسح بالای موزه برای کسان که مقیم باشد بیست وچهار ساعت است. 
برای مسافر سه روز وسه شب یعنی هفتاد ودو ساعت میباشد. این مدت از زماین که 
موزهرا پوشید نیباشد بعد از پوشیدن موزه زمانن که وضوءش بشکند شروع ميشود. کسی 
که با موزه باشد بعد از شکستن وضوء قبل از اينکه بیست وچهار ساعت بگذرد به 


سفر برآید به اين موزه‌ها میتواند سه روز وسه شب مسح کند. آگر مسافری مقیم شود 


اگر بیست وچهار ساعت گذشته باشد موزه‌هارا کشیده پاهارا شسته وضوء میگیرد. 
بالای موزه ای که به اندازةٌ سه انگشت پای پاره شده باشد مسح نمودن جائز 
اشنا آگر پاره شده گی کمتر از اين باشد مسح ۰ بز ميگردد. اکن دوز 
از چندین حای کوچک پاره شده باشد. در صورت جمع کردن اینها بیشتر از سه 
انگشت شود مسح کردن بالای این جائز نمیگردد. در صورتی که یک موزه به اندازه 
دو انگشت وموزةٌ دیگر نیز به اندازژ دو انگشت ویا به اندازةٌ ظاهر شدن یک 


انگشت پاره شده گی وجود داشته باشدء به اینها میتواند مسح کند. پاره گی که 


مسح با وحود آن جائز نمیباشد» نوک سه انگشت نیست. بلکه به اندازة ظاهر 


شدن تام سه انگشت است. 

۲- مسح کردن بالای زخم وبنداژ: 

در صورتی که با برداشتن چیزهائی مانند بالای زحمء کورک, ترکیدگی پوست 
وبالای ترکیدگی ها ویا دوایی که در داحل آن گذاشته شده, پنبه» فتیل پانسمان 
گاز» پلاستر بانداژ مثل اينها آگر باز کردن آن کشیدن آن به زحم ضرر برساند 
بالای آغا مسح کرده میشود. 

کسی که معذور باشد؛ هر زمانن که خواست وضوء میگیرد. با وضوء گرفته شده 
هر قدری که بخواهد فرض ونافله آدا میکند وقرآن کرم میخواند. زمانن که وقت ناز 
حلاص شد وضوءش ميشکند. در هر زمان بعد از داعل شدن وقت هر نماز» وضوء نو 
گرفته وبا آن وضوء هر عبادت خودرا تا ببرون شدن وقت آن ناز آدا ميکند. 

به حاطر اينکه کسی معذور شرده شود چیزهای که وضورا میشکند دوام دار 
موجود بودن آن لازم است. یعنی در هنگام داحل شدن در وقت هر ماز» کسی که 
وضوء گرفته فقط به اندازةٌ ادای نماز فرض نتواند وضورا نگه دارده معذور شره 
ميشود. کسی که معذور باشد عذر آنء در هر نماز بعدی اگر چه یکبار وبه مقدار 


کمی بریزد» عذر آن ادامه دار شرده ميشود. 


غسل (وضوء بدن) 
به حاطر اينکه نماز صحیح باشد لازم است تا وضوء وغسل به صورت درست 


گرفته شود. هر مرد وزن که جخنب شده باشند و زنان که از حیض ونفاس حلاص شده 


باشند» در هنگام پایان وقت ناز آگر به اندازةٌ ادای نماز آن وقت مدت زمان باقی 
بماند» گرفتن غسل فرض است. جنب شدن» با جماع واحتلام صورت میگیرد. 

پیغمبر ما «صلّی اه علیه وسلّم» میفرماید: (کسی که به خاطر گرفتن غسل از 
جای بلند شود به اندازه تعداد موی بدن اش [یعنی خیلی زیاد] ثواب داده ميشود. 
آنقدر گناهش عفو میگردد. درجه ای که در جنت دارد بالا میرود. توابی که به خاطر 
غسل به وی داده خواهد شد. از هر چیزی که در دنیا وجود دارد به مراتب با خیرتر 
است. الّه متعال به فرشتگان میفرماید: به این بنده ام بنگرید! شب. بدون اينکه تتبلی 


کند بلند شده, امر من را به یاد آورده از جنابت غسل میکند. شاهد باشید که 
گناهان اين بنده ام را عفو ومغفرت نمودم.) 

در یک حدیت شریف دیگری فرموده شده: (همین که جنب شدید. فوو 
غسل بگیرید! زیرا ملاْکه کرام الکاتبین. از کسانی که جنب گشت وگذار مینمایند 
آزرده میشوند). امام غزالی «رحة ال علیه» میفرماید که: «یک کسی در خواب برام 
گفت» (یک مدت زمان جنب ماندم. اکنون به من پیراهنی از آتش پوشانيدند. 
حالا در داحل آتش قرار دارم) در یک حدیث شریف دیگر میفرماید» (در خانه ای 

م‌ِ ۲ ء 

که رسم سک و کسی جنب موجود باشد ملائنکةٌ «حمت داخل نمیشود). 

هر کسی که نماز آدا کند پا نکندة اگر یک وقت نازرا به. حالت جحنب سپری 
مایده عذاپ سضت خواهد دید. اگر با آب امکان سل کردن نباشد تیقم کند. 
کسان که جنب باشند اینهارا احام نمیدهند: ۱- هیچ یکی از نمازهارا نمیتواند آدا 
کند. ۲- به قرآن کرم وآیات آن دست زده نیتواند ونغیخواند. ۳- نیتواند کعبه را 


فرایض خسل 
در مذهب حنفی فرایض غسل سه اند: 
۱- شستن داخل دهن است. ۳ داحل دهن به اندازة نوک سوزن حای خالی 


آب نرسیده بماند» سر دنداما وچقری دندان حیس [تر] نشود غسل صحیح نفیگردد. 


۲- شستن بینی است. اگر به زیر چرک حشک بینی وزیر غذای جویده شده 
دهن آب نفوذ نکند. غسل نيشود. در مذهب حنبلی» شستن دهن و بینی هم در 
وضوء گرفتن و هم در سل فرض است. در مذهب شافعی و مالکی؛ هنگام غسل 
نیت کردن فرض است. همچنین در مذهب مالکی ام بدن را دلك کردن [مالیدن] 
موالات [بدون وقفه] شستن وحلال کردن موی وریش فرض است. 

۳- هر محل بدن را شستن است. داحل ناف. بروت. ابرو وریش وپوستهای زیر آن 
وشستن مویهای سر فرض است. در ناخنهاء لب. پلک چشم ویا هرحای از بدن ماده‌ای 
وحود داشته باشد که آب را نفوذ ندهد [لاک ناعن موحود باشد, غسل گرفته نميشود. 

سنتهای غسل 

۱- ال شستن دستان. 

۲- شستن محل آدب [شرمگاه] . 

۳- قام بدن را از کثافت پاک کردن. 

ء- پیش از سل وضوء گرفتن» در زمان شستن روی» بر غسل نیت کردن. 
در مذهب مالکی وشافعی نیت کردن فرض است. 

۵- قام بدن را سه بار مالیده شستن. 

*- بعد از شستن ام بدن. دو پای را شستن. 

غسل چگونه گرفته میشود؟ 

غسل به طریق سنّت چنین گرفته میشود: 


۱- نخست. اگر پاک نیز باشد دو دست ول عورت وجاهایی از بدن که 


در آن بحاست (کثافت) وحود داشته باشدرا باید شسته شود. 

۲- بعدّا؛ کامل یک وضوء گرفته ودر هنگام شستن روی بر سل نیت کرده 
شود. آگر در زیر پای آب جمع نشود» پاها نیز شسته شود. 

۳- بعدّا بر تمام بدن سه بار آب باید ریخته شود. آوّل سه بار بر سر سپس 


به شانه راست وسپس به شانه چپ ریخته شود. در هر ریختن آن طرف اما تر باید 


شود. در اولین ریختن مالیده شود. 

در غسل» به یک عضو آب ریخته شده به دیگر اعضا جاری شود آنحا نیز 
پاکت: کردم زرا درعسل. ماع بادن: یک عصرو عسونی میور در‌شگام کرفین 
وضوء اگر آب ریخته شده بر یک عضو عضو دیگر نیز تر شود شسته شده حسوب 
نمیگردد. وقتی که غسل تام شد. دوباره وضوء گرفتن مکروه است. فقط در هنگام 
گرفتن غسل وضوء بشکند. یکبار دیگر گرفتن لازم میگردد. 


توضیحات (کسانی که دندان پوش شده و پر شده داشته باشند): 

در مذهب حنفی» گر بین دنداغا وگودال دنداغا خیس نشود. غسل مٌام 
نمیگردد. به همين خاطر زمان که دندان پوش کرده شود ویا پر کرده شود غسل 
صحیح میشود. انسان از جنابت بحات نخواهد یافت. دندانمای که از طلاء نقره ویا 
ماده های که پجس نیستند» پوش ویا پر کرده شود زمانی که زیر اينها آب داحل 
نشود نظر همه عاطان مذهب حنفی» غسل حائز ميشود. 

طحطاوی» در حاشيهّ (مراقی الفلاح)؛ در صفحهةً نودوششم وهچنان در کتاب 
(نعمة الاسلام) کته آن"استا مجدن میتویسان: ایک حنفی» کاری را بخواهد ابحام 
دهد آگر نتواند در مذهب خود آنرا ابحام دهد به خاطر ابحام آن» تقلید مذهب 
شافعی کدام مانعی وحود ندارد. در کتابعای (البحر الراتق) و «النهر الفائق) چنین 
نوشته شده است. فقط در زمان ابنحام اين کار لازم است تا شرطهای آن مذهب را 


نیز به جای آورد. اک کی بدون سختی ومشقت وبدون ابجام شرطهای آن تقلید 


کند اين را (مُلفق) گویند که به معنای جمع کننده آسانیها است. این جائز نیباشد. 


کسی که نتواند یک فرض مذهب خودرا ابحام دهد. تنها به حاطر ابحام این 
فرض مذهب دیگررا تقلید کردن لازم است. فقط در انحام این کار» شرطهای 
مذهب تقلید شده را باید بجای آورد. از مذهب حنفی کسی که پوش کردن دندان 
وپرکردن دندان را ابحام دهد برای تقلید مذهب شافعی ویا مالکی» در وقت سل 
کردن ووضوء گرفتن ودر وقت نیت نماز» به یاد آوری تبعیت از امام مالک ویا امام 
شافعی لازم است. یعنی آگر در هنگام سل گرفتن سخن (نیت کردم غسل گیرم با 
اطاعت از مذهب شافعی ویا مالکی)را از قلب خود بگزراند. غسل وی صحیح 
میگردد. یی حنفی که در دندان خود پوش ویا پر شده داشته باشد» چنین نیت 
کند. غسل یعنی وضوء بدن وی صحیح میشود. از جنابت بحات يافته وپاک خواهد 
شد. زماین که مذهب مالکی ویا شافعی را تقلید کند» وضوء ونازهای وی صحیح 
میگردد. به کسان که پوش دندان وپر شدهٌ دندان ندارند میتواند امام شود. 

کسی که مذهب شافعی را تقلید کند. در عقب امام لازم است که سورةٌ فانحه‌را 
بخواند ودر هنگام ماس کف دست با شرمگاه حود ویا دیگری یعنی دو اعضایی که از 
آن ادرار ومدفوع حارج میشود وتماس پوست او با پوست زن غیر از هژده زین که نکاح 
پا آن حرام است وضوء شکسته وباید دوباره وضوء بگیرد» در وضوء نیت کردن واز 
نحاستِ اندک نیز احتناب کردن لازم است. در مذهب شافعی در وقت گرفتن قرآن 
کرم نیز وضوء داشتن لازمیست. مسافری که در مذهب حنفی باشد. مذهب شافعی 
را تقلید کرده وبرای اينکه بتواند نمازهای پیشین را با عصر وشام را با حفتن تقدم 
وتأحیر کرده تا آنرا باهم بتواند یکجا دا کند» باید طبق مذهب شافعی وضوء بگیرد. 

احوال حیض ونفاس زنان 

یازده نوع غسل وحود دارد. پنج نوع آن فرض است. دو نوع اينها زماین که 

زنان از حیض ونفاس حلاص شدند غسل گرفتن است. 


ابن عابدین در اثر (منهل الواردین) خود میفرماید: عالان فقه به اتفاق سخن 
بیان کردند که آموحتن علم احال برای هر مرد وزن مسلمان فرض است. آموعتن 
دانش حیض ونفاس بر هر زن مسلمان فرض است. برای هر مرد مسلمان نیز در 
زمان ازدواج» آموحتن دانش حیض ونفاس لازم است. زماین که ازدواج کردند» به 
خحانم خود نیز بیاموزاند. 

حیض» به خحوین گفته میشود که از دختری که هشت سال خودرا گذرانده» 
ودر سال نمم خود قدم گذاشته وسام باشد ویا از حانمی که بعد از آخرین دقایق 


(زمان عادت) پانزده روز گذشته است بياید وبه حون که حدّ أقل سه روز ادامه پیدا 


کند حیض گویند. به عوین که غیر از سفید به هر رنگ دیگری وبه حون ملوّن تبره 
حیض گویند. یک دختر زمانن که به دیدن حیض شروع کند» به سس بلوغ میرسد وبه 
حکم زن بوده از اوامر ونواهی اسلام مسئول میگردد. حظه ای که حون را دید تا 


روزی که حتم کند این روزهارا (زمان عادت) گویند. کمترین مدت این سه وبیشترین 
مدت آن ده روز میباشد. بر هر زن لازم است تا تعداد روز وساعت عادت خودرا 
بداند. برای دختری که هشت سال خودرا تام کند» بر مادرشء اگر مادر نداشته 
باشدء مادر بزرگش» خواهران بزرگش خاله وعمه‌هایش یاد دادن علم حیض ونفاس 

نفاس. به حون گفته میشود که بعد از زلعان از زنان می آید. این حون 
کمترین مدت را ندارد. زمانن که حون قطم شد فورا باید غسل گرفته شود. بیشترین 
زمان آن چهل روز میباشد. زمای که چهل روز حتم شد. آگر خون قطع نشود 
غسل گرفته. به نماز شروع میکند. حون که بعد از چهل روز بیایده استحاضه (یعنی 
عذر) میباشد. برای زنان روزهای نفاس را نیز حفظ کردن لازم است. 

استحاضه حون معذور به حون که از سه روز یعنی از هفتاد ودو ساعت 
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کمتر بوده اکر چه پنج دقیقه هم باشد و آن حون که از زن نو شروع شده بیشتر از 


ده روز ادامه پیدا کند واز کسان که نو نباشد از عادت بیشتر بوده زیادتر از ده روز 
طول بکشد وخون زن حامله و آن حون که از زنان (آیسه) یعنی زنان که از سن 
پنجاه وپنج سالگی گذشته اند وبه حونمایی که از دختران کمتر از نه سال می آید 
میکونند: این عون نشانه.پیماری. است:. اکر .یه مات درازه حریان: پیدا کند؛ 
حطرناک بوده به داکتر مراجعه کردن لازم است. 

زین که در روزهای استحاضه است. به کسی میماند که هر لحظه از بینی آن 
حون می آید در این حالت نماز خودرا خوانده وروزه گرفته میتواند. 

زین که در حالت حیض ونفاس باشد. غاز عیتواند بخواند وروزه عیتواند بگیرد. 
سحدهٌ تلاوت وسحدهٌ شکر نیتواند بکند. به قرآن کرم نمیتواند ماس کند. به جامع 
ومسجد فیتواند داحل شود کعبه را غیتواند طواف کند. غیتواند جماع کند. زماین که 


پاک شد روزه‌هايش را قضا میکند» نمازهایش را قضا نمیکند. زن. باید آغاز حیض 


خودرا به شوهر خحود اطلا ع دهد. پیغمبر مان «صلی له علیه وسلم» فرمود: (زنی 
که شروع وختم حیض را از شوهرش پنهان کند ملعون است). زمان که حیض 
ونفاس قطع شد فورا غسل گرفتن فرض است. امر خداوند است. 


شدن. چنانکه از رفتن لعان باید ترسید به همان اندازه از رفتن نکاح نیز ترسیدن لازم 
است. به ص ۵۸۵ از کتاب وهورنهءطظ ن-ع۸0ع؟ لمطنهاا صعت که به زبان ترکی 
نوشته شده است, مراجعه عایید. 

انتقام حق تعالی چون ز دست بنده است * حاهل علم لدین ظن کند از بنده است 


هرچه هست از خالق واز دست بنده مکتسب * گر نباشد امر باری هیچ چیز جنبنده است؟ 


مو لب 


تیمَم 
تیم به معنی پاک شدن به وسیلاةٌ حاک است. برای وضوء گرفتن ویا سل 
کردن اگر آب پیدا نشود ویا در حالت آب بودن امکان استفاده نباشد با یک چیز 


پاک از جنس خاک مثل خاک پاک ریگ آهک وسنگ در مذهب حنفی قبل از 


داعل شدن وقت نیز میتوان تیم کرد. در سه مذهب دیگره قبل از دانعل شدن 
وقکا جات عیاش 

تیمم» یک سهولت برای وضوء وغسل است. در دین ماء؛ تیمّم با حاک 
مانند پاک شدن با آب میباشد. دین ما واضح بیان کرده است که بسیاری از 
بحاست ها با حاک میتواند پاک شود. 

احوالاتی که تیم را ضروری میدارد اينها اند: 

۱- نیافتن آب پاک برای وضوء وغسل (در شهر هر زمان حستجو کردن آب 

۲- مریضی که استفاده از آب را منع کند وهمچنین استفاده از آن آگر به 
علت سرما موحب مردن ویا مریضی شود. 

۳- در کنار آب دشن ویا حیوان وحشی» زهری باشد. 

عء - در زندان بوده ونتواند آب استعمال کند. 

۰- دید شدن با مرک 

*- در سفر بوده» نزدش بیش از آشامیدن دک انس فاشای: 

۷- امکان بیرون کشیدن آب از چاه نباشد. 

فرائض تیم 

فرائض تیمم سه است: 

۱- برای پاک شدن از جنابت ویا پاک شدن از یی وضوی نیت کردن 
است. کسی که پی وضوء باشد به خاطر نشان دادن به شاگرد خود تیمّم کند با 
این تيمّم نماز خوانده عیتواند. 

۲- داحل دو دست را به حاک پاک مالیده» مسح کردن مام روی. 

۳- دستهارا به حاک پاک مالیده, اول دست راست وبعد دست چپ‌را مسح کردن. 


کسان هم هستند که فرایض تیمّم را دو گفته اند. فرض دومی وسومی را یک 

فرض میشمارند. هر دو شکل نیز صحیح میباشد. 
ستهای نتم 

۱- با بسم اه شروع کردن. 

۲- ادن کف دست بر خاک. 

لش ,فزیش بزدن کت دای بر‌شر ععاک: 

آگر دز کف,دست؛غنای ممجود باشد تکاندن هردو دست با -شست: ها 
تا نماندن خحاک. 

۵- باز کردن انگشتان هنگام گذاشتن دست بر حاک. 

2 ول مسح کردن روی بعدّا دست راست بعدّا دست چپ. 


۷- مانند گرفتن وضوء با سرعت انحام دادن. 


*- قبل از تیمّم در جایی که امید آب دارد جستجو کردن. 

۰- دستهارا حکم وبا قوت بر سر خاک زدن. 

۱ مسح کردن دستها طوری که در بالا ذکر شد. 

۲- مسح کردن میان انگشتان ودر حالت انحام اين کار شور دادن انگشتر 
از جایش. 

در تبمّم به اینها دقت شود 

۱- کسی ی وضوء به حاطر نشان دادن به شأگردش تیم بگیرد» با اين 
میتواند ماز بخواند. 

۲- به خاطر اينکه بتواند با تشم نماز بخواند» تنها به تیم نیت کردن کاق 
فیباشد. به حاطر نماز نیز نیت کردن لازم است. 


۳- با یک خاک چند کس میتواند تیمّم بکند. زیراء خاکی که با آن تیم 


شده وامثال آن مستعمل نیباشد خاکهایی که از دستها واز روی می افتد آنحا 
مستعمل میباشد. 

6- در مذهب شافعی وحنبلی تیم تنها با خاک کرده میشود. در مذاهب 
ذیگر با اشیان پاک که از جنس خاک باشده اگر بالای اینها کرد وحاک نیز 
تا تن تَیمّم کرده میشود. اشیایی که سوخته به حاکستر تبدیل شوند ویا در حرارت 


ذوب شوند از جنس حا تب مسا تن در این صورت. با درحت» علف. تخته» آهن» 


برنج» رنگ روغتی دیوار رنگ شده. مس طلا» شيشه تیمّم کرده نفیشود. همراه ریگ 


ميشود. اما با مروارید ومرحان نفيشود. با مرمری که با آهمک وگچ شسته شده باشد 


هنت کاشی های چینی. سفال گل ولای ميشود. تنها آگر گل موحود باشد وآب 
آن کمتر از نصف باشد. با این تیم کرده میشود. 

نت پا یک تیم نغازهای ختلف آدا کردن جائز است. 

*- مساف آگر پیدا شدن آب را در دو کیلومتر کمی دورتر با علالم ویا به 
وسیله خبر دادن یک شخص مسلمان عاقل بالغ وعادل با ظن زیاد گمان کند» در 
این صورت به هر طرف دوصد متر رفته ویا کسی را فرستاده پالیدن آب بر او فرض 
میگردد. اگر زیاد گمان نکند» پالیدن آب لازم نمیگردد. 

۷- اگر کسی بدون پرسیدن آب تیم کرده به نماز ایستاده شود بعدٌّا از 
یک شخص عادل در کنارش موجود بودن آبرا خبر بگیرد وضورا گرفته. نمازش را 
اعاده مینماید. 

۸- زمانی که دورتر از دو کیلومتر آب موحود باشد. با تیمّم ناز خواندن 
جائز است. 

4- کسی که داشتن آب را در بین اشیای خود فراموش کند» اآگر در شهر 
ودهکده نباشد با تیمّم میتواند نماز بخواند. 


۰- آگر کسی فرض کند» که آبش حلاص شده است. بعد از حواندن نماز 


آبش را ببیند» نمازی که با تیمّم خوانده است. اعاده مینماید. 

۱ مسافر از کسان که در اطرافش هستند آب خواستنش واجب است. 
اگر آب ندهند با تیم میخواند. اگر دوستش آب را به قیمت بازار بفروشد بر 
مسافری که مقدار زیاد پول داشته باشد. حریدن آب لازم است. آگر صاحب آب؛ 
آبرا حیلی بیشتر از قیمت بازار بفروشد با تیم خواندن حائز میگردد. اگر برای 
حریدن آب به قیمت بازار پول کاق نداشته باشد باز هم تیم میکند. 


۲- در بيابان ودر راه ها اگر آب برای نوشیدن گذاشته شده باشد میتواند 


۳- اگر آب کم باشد» کسی که جنب است. لازم است قبل از زن 


حیضدار و شخص ی وضوء و میت از آن آب استفاده کرده خودرا بشوید. صاحب 


آب قبل از دیگران خودرا ميشوید. آیىای که صاحبان آن جداگانه باشد زمان که 


آب یکجا آوزده: شود خست اهیست. شنسته مشود 

۶- کسی که جنب باشد» بعد از تیم کردن» اگر وضوی آن بشکند» 
جنب نیباشد. اگر آب کم باشد. تنها وضوء میگیرد. 

۵- آگر بیشتر از نیم سطح بدن شخحص جنب زحم ویا مثل آبله سرحکان باشد 
تیم میکند. آگر پوست زیادش سالم باشد ومکن باشد قسمتهای زحم را بدون تر کردن 
تواند بشوید غسل ميکند. آگر نتواند بدون نفوذ آب به زخمها بشوید باز هم تیّم کند. 

تیم چگونه گرفته میشود؟ 

۱- نخست برای پاک شدن از حنابت ویا ی وضویی نیت کرده ميشود. 

برای اينکه بتواند با تیم نازرا آدا کند تنها به تیم نیت کردن کافی شتا 
نف یک چیز دیگری که عبادت محسوب ميشود مثلاء برای ادای نماز جنازه» ادای 
سحلهٌ تلاوت ویا برای وضوء ویا غسل نیت تیم کردن لازم است. 


قر وقتا ینت کردن به تیمّم» حدا کردن وضوء وغسل لازم نیست. به حاطر 


نیت کردن به وضوی از جنابت نیز پاک ميشود. با تیمّمی که برای پاک شدن از 
جنابت نیت کرده باشد میتوان نمازرا آدا کرد. به حاطر وضوء تیم دومی لازم نیست. 

۲- کف دو دست را که آستینهایش از آرنج بالا زده شده است را به حاک 
ی شده با حاک ویا گچ مالیده, به صورتی که حد أقل به 
مسح کرده یعنی مالیده میشود. اگر به قدر نوک سوزن دست نارسیده در روی باقی 
عاند» تیمّم 5 تخواهد بود . 

برای مسح کردن ام صورت» کف دستها باز و چهار انگشت به تکیگر 
پیوسته ونوک دو انگشت دراز دست به هم پیوسته» کف دستهارا جحای که مویها 
روییده در آبحا مانده. آهسته به طرف زنخ پایین کرده میشود. انگشتها به شکل 
خوابیده بر پیشانن» پلک چشمها؛ دو پملوی بینی وروی لبها وسر زنخ به خویی 
مالیده ميشود. در این هنگام داعل کف دستها نیز گونه‌هارا مسح خواهد کرد. 

۳- دو باره هر دو کف تا تا یلم تفه کل کر اد وهردورا بعد 


اد نخان فاد سس با داحل چهار انگشت دست چپ» پشت دست راست راه 


از نوک انگشتها تا به آرنج مسح میکند بعّاء با داحل کف دست چپ قسمت 


داحلی دست راست را از آرنج تا کف دست مسح میکند وبعدّا؛ با داحل شست 
دست چپ برون شست دست راست را مسح میکند. بیرون آوردن انگشتر لازمی 
است . بعدّا به این شکل با دست راست» دست چپ مسح کرده میشود. مالیدن 
کف دست به خاک لازم است. ماندن حاک ویا گرد آن در دست لازمی نیست. 

من ۳ ۰ ۰ م 

تیمّم برای وضوء وغسل به یک صورت انحام میگیرد. 

حالاتی که تیمّم را میشکند 
برطرف شدن حالات عذری که تیمم را لازم میدارد» پیدا شدن آب وحالاتی 


فوائد وضو غسل و تیتم 

هردو پاکی که به مقصد عبادت بجا آورده میشود فوائد زیادی به حاطر سلامت 
حسماین به میان می آورد. در کنار فوائد حسمانن. فوائد روحی نیز زیاد میباشد. فوائد 
بیشماری که تا کنون تثبیت شده بعضی از آنرا چنین میتوانیم لیست کنیم: 

2-۱ در زنل کی روزمرة ما» هیچ حای نیماند که دست ما به آن تماس نکرده 
ومکروکارا به خود حذب نکرده باشد. پس. زماین که وضوء میگرم. شستن دستها؛ 
پاها وروی» برای مریضی حلد و التهابما بترین سیستم محافظتی است. مکروکا 
وبعضی از باکتريایی پرازیتی به بدن ما از راه حلد داحل ميشوند. 

۲- بینی که دستگاه تنفسی مارا محافظت میکند با شستن آن» بسیاری از 
مکرویا وگرد وغباررا از داحل شدن به بدن جلوگیری میکند. 

۳- شستن روی» جلد مارا تقویت میکند. سر دردی وحستگی هارا بر طرف 
میکند. رگها واعصاب را به حرکت در میآورد. کسان که هيشه وضوء میگیرند زمان 


که پیرهم شدند زبایی های که در روی آغا اند برطرف غيشود از همين خحاطر است. 


ٍِِ حالاتی که به ان میگردد انرژی زیادی به حرج میرود» 


ضربان قلب وجریان حون شدت پیدا میکند وتنفس تسریع میشود. شدیدترین شکل 
بکار افتادن بدن آثار حستگی؛ ضعف» درماندگی وسستی حس میشود. در عموم 
فعالیتهای ذهنی را به حدّ آقل کاهش میدهد. با سل کردن وجود حالت قبلی خودرا 
دریافت میکند. شستن بدن در فواصل منظم به شکل دوامدار از نظر حفاظت فوق 
العاده موّثر میباشد. 

- در حقیقت وجود ما یک انرژی تعادل برقی ساکن‌را دارا میباشد. سلامت 
بدن با اين انرژی تعادل ارتباط نزدیک دارد. اين تعادل با تنشهای روان» شرطهای 
اقلیمی» وسایل پوشیدن» جاهای کار وزندگی ودر حالاتی که احتیاج غسل پیدا 
میکند برهم میخورد. بار الکتریکی در حالت عصبان چهار برابر از حالت نورمال؛ 


در حالات نیاز به سل دوازده برابر افزایش مییابد. در حال حاضر با اشعه ای 
«مادون قرمز» روزده-202) عکسهای خحاص پوست بیروین بدن گرفته شده. در این 
عکسها بعد از مناسبت جنسی پوشیده شدن تام روی جلد بالایه ای از الکتریسیته 
ساکن تتثبیت شده است. این طبقه ارژٍی هانطوری که از داحل شدن أکسیزن به 
بدن جلوگیری میکند» خراب شدن رنگ جلد و زود چروک شدن سبب ميشود. 
برای بحات از اين وضعیت باید تام بدن بدون اینکه حتی یک نقطه نوک سوزن 
حالی باند» باید شسته شود. بدین شکل ذرات آب. ولا منفی الکتریکی را از روی 
حلد پاک کرده. وجودرا قوت بخشیده واز نو به حالت عادی بر میگرداند. از این 
محاظ. غسل از نظر طبی نیز ابحام آن حتمی است. 

7- وضوء وغسل بالای سیستم گردش حون نیز تأثیرات مفیدی دارد. از 
تتگی در رگهای خون ویا سخحت شدن خون جلوگیری میکند. در وضوء یک 
موضعی مرک وحود دارد. سیستم لنفاوی» یکی از مراکز مهم آن با شسته شدن 
پشت بینی وجوانه ها تحریک میشود. شسته شدن گردن واطراف آن نیز بر سیستم 
لنف تأثیر گذار است. به سبب گردش لنفاوی که وضوء وغسل آنرا تسهیل میکند 
حجره های مبارزه کننده بنام لنفوسید وجودرا از ماده های مضر محافظت میکند 
ومقاومت آنرا بیشتر میکند. 

زمایی که آب پیدا نشد تیمّمی که با خاک ابحام میشود به اندازه زیاد 
الکتریسیته هایی که در بدن وجود دارد را از بین میبرد. 

۲- طهارت از نجاست 
به معنی نبودن بحاست وکثافت در بدن. لباس وجایی که ماز آدا مپشود است. 


1 ۱ و 2 ظ ۲ - 
چادر» روسری» سرپوش» موزه ونعلین نیز از حله لباس "مرده میشود. گردن پیچی که 


در هنگام ادای نماز با شحص موجود باشد وحای آویزان آن با نماز گذار در حرکت 


باشد از حله لباس شرده میشود» اگر پاک نباشد» ماز قبول تخواهد شد. سجاده ای 


که محل پای ول سححده آن پاک باشد ودیگر جاهایش نحاست باشد ناز قبول 
میشود. زیرا سحاده مثل گردن پیج به بدن چسپیده نفیباشد. اما شخصی که داحل 
شيشه سر بسته ادرار حمل کند نغاز وی جائر نمیگردد. به خاطری که شيشه جحای به 
وضو امن ول کباش از این فسته یی کهه ار دی سیب عارکدا رد طیفه 
سر بسته کولونیا؛ اسپیرتو» شیشه تنتوردیوت ویا دستمال خون آلود در قوتی سر 
بسته وتکه ای بنحس موجود باشد نماز خواندن با آن جائز نیباشد.| جایی که دو 
پای بر آن گذاشته میشود وحای سجده پاک بودن آن لازم میباشد. بر روی تکه ای 
که بر سر نحاست گذاشته شده باشد مانند پارچه نخی» شيشه ونایلون نماز قبول 
میگردد. اگر در ستحله: دامتها به خاستت: شیک تماس کند» ضرر خواهد رسید. 

بر روی بدنء لباس وحل نماز خواندن, آگر ربه اندازه یک درهم) ویا بیشتر 


بحاست غلیظ نباشد از صحیح میشود» فقط اگر به مقدار درهم موحود باشد» 


ترا مکروه میباشد وشستن آن واحب میگردد. آگر بیشتر از درهم باشده شستن آن 
فرض میگردد. اگر کم باشد ستّت است. شستن قطرهٌ شراب نیز فرض مباشد. به 
نظر امامین [امام ابو یوسف وامام حمد] ودیگر سه مذهب ذره ای از بحاست غلیظ 


شستن همه آن فرض میباشد. مقدار بحاست در هنگام آلوده شدن به آن نیست؛ 
مقدار آن در هنگام ایستادن به از است. 

مقدار درهم در بحاستهای سخت. یک مثقال یعنی چهار گرام وهشتاد 
سانتیگرام وزن است. در بحاستهای مایع» مقدار آپی که در روی کف دست باز» 
سطح فراحی روی آب است. در لباس» بحاست سختی که از یک مثقال کم باشد» 
بیشتر از داحل کف دست پخحش شود به از مانع نمیگردد . 

بحاست دو نوع است: 

۱- نجاست غلیظه: هر چیزی که سبب وضوء ویا غسل میگردد وقتی از 


وبچه های آنما پوست جدا شده وی دباغ نشده آنماء گوشت. کثافت ومواد فاضلةً 
آفا وهچنین خون هه حیوانات وانسانغا» شراب حیوان مردار» گوشت حوک 
وکثافت حیوانات بارکش ومرغها ونحاست گوسفند وبز مکی حاست غلیظه اند. 

۲- نجاست خفیفه: اگر از جمله نحاستهای حفیف. به یک عضو وقسمتی 
از لباس آلوده شود اگر به مقدار یک چهارم آن عضو باشد به نماز ضرر نیرساند. 
ول یعنی مواد فاضله حیوانات چهار پای که گوشت آما حورده میشود ومواد فاضله 
برندکای که کوشبت: اه وروی یشوه فیفه باشتد هواد فاله گنوی کتتصی 
وامتال این پرندگان که گوشت شان خورده مشود پاک میباشد. 

اسپیرتو ورقی که با تقطیر شراب بدست می آید بحاست غلیظه بوده؛ نوشیدن آن 
مثل شراب حرام میباشد. در وقت نماز خواندن» خون, اسپیرتو ونوشیدین های الکول» 


از لباس وپوست بدن باید شسته وپاک کرده شود. با" تشن شدن وپریدن آن پاک 


فیگردد. شیشه ای که در آن از این مواد ومانند اینها باشد از جیب باید کشیده شود. 


نحاست» با هر آب پاک با آب غسل ووضوء گرفته شده ومایعات جاری 
میوه ها مانند سرکه وآب گل پاک کرده ميشود. به آپی که در غسل ودر وضوء 
استفاده شده باشد (آب مستعمل) گویند. اين آب پاک است. اما. پاک کنندة 
حدث نیباشد. با اين بحاست پاک کرده ميشود. فقطء غسل ووضوء گرفته میشود. 

استنجا: وقتق از پیشرو واز عقب بحاست خارج شود شستن این حاهارا 
آنتتت‌ها کویفل.. ابعتها ی پاک شدت نت موکده استا یفن بعل, از اشکستن 
وضو در بیت اقلن مرد.وزن با آب ویا ننک پیشرو وعقب عودرا پاک کردن 
ونگذاشتن کثافت وادرار سنّت میباشد. اماء آگر در نزد دیگری ننواند محل عورت 
خودرا باز کرده وبا آب استنجا نماید» در اين حالت اگر کثافت زیاد هم باشد از 
استنجا کردن با آب صرف نظر میکند. حل عورت را باز نمیکند. نمازش را آن شکل 
آدا ميکند. اگر باز کن فاسق میگردد. مرتکب حرام میشود. مان که.یک حای 


حلوت پیدا کرد با آب استنجا کرده ونمازش را اعاده میکند. زیرا؛ به جا آوردن یک 
ام آگر سبب انجام حرام شود. به خاطر انجام ندادن حرام, آن امر [تأخیر 
کرده ویا] ترک کرده ميشود. انجام داده نميشود. 

با استخوان طعام» کود» آح گلدان وپارچه های شیشه ذغال غذای 
حیوان وبا مال دیگران واشیایی با ارزش مانند ابريشم با اشیایی که از مسجد بیرون 
انداعته شده باشد با آب زمزم با برگ وبا کاغذ استنجا کردن تحرا مکروه است. 
به کاغذ خالل نیز احترام کردن لازم است. با کاغذهایی که اسمهای مترم میباشند» 
نوشته هایی که از معلومات دینی خال باشد وبا روزنامه استنجا جائز است. آمّا با 


هیچ کاغذی که بر روی آن با حروف اسلامی نوشته شده باشد استنجا کرده 


نمیشود. پیشرو ویا عقب به طرف قبله. سرپا وبدون عذر برهنه رفع حاحت کردن 


مکروه است. در جایی که ادرار جمع شده باشد غسل جائز نمیگردد. مگر؛ بول جمع 


نشده» جحریان داشته باشد جائز میگردد. آنی که در استنجا استفاده شده باشد 
۸ ۳ ۰ سج و ۲ ۳۷ و 9 ‌ 
بیس میشود. نباید به لباس عاس بگیرد. از همین خاطر در وقت استنجا گرفتن باز 
کردن محل عورت. در حای خلوت لازم است. در پیش شیردان» دست را داحل 
شورت کرده؛ حل ادراررا با آب دست مالیده شستن استنجا عيشود. زماین که قطره 
ادرار به دست اصابت کند» آب داحل دست بحس میگردد واگر به لباس ماس پیدا 
جمع از داحل کف دست زیاد باشد. نماز قبول نمیگردد . 

استبرا: استبرا کردن یعنی نگذاشتن قطره ای در راه ادرار بر مردان واجب 
است. مردان با راه رفتن. سرفه کردن ویا به طرف چپ دراز کشیده استبرا میکنند. 
قبل از اينکه بر طرف شدن قطره‌ها در راه ادرار قناعت حاصل نشود نباید وضوء 
9 :۲ ۱ و ۱ و ۲ تک 
گرفت. اگر یک قطره بریزده هم وضوء میشکند وهم لباس کثیف ميشود. اگر بر 
لباس کمتر از کف دست بریزد» وضوء گرفته خواندن غمازش مکروه گرد زیاد 


پریزد) مازش قبول نمیگردد . > کاما تن :45 در استبرا سختی شیک باید به اندازه جو 
پنبه نباتی را به سوراخ ادرار بگذارند. قطرةٌ ادرار را پنبه حذب ميکند. فقط لازم 


است تا نوک پنبه بیرون از سوراخ ادرار قرار نگیرد. 
۳ ستر عورت 
(محل عورت وحجاب زنان) 

به جاهایی از بدن که کسی برای دیگران باز کند» نشان دهد ونگاه کردن 
دیگران به آن حرام باشد (محل عورت) گویند. محل عورت مردان از ناف تا زیر زانو 
است. زانو عورت است. زماین که این محلها باز باشد غاز قبول نغیشود. در وقت 
ادای نماز دیگر قسمتهای بدن (بازوها وسر)را پوشاندن؛ (پوشیدن جوراب) برای 
مردان ستّت است. برهنه نماز خواندن این جاها مکروه است. 

در زنان غیر از روی وکف دستها دیگر تام بدن آنحا وبالای دستهاء مویها 
وپاهای شان در چهار مذهب نیز عورت میباشد. به همین خاطر به زنان (عورت) 
گفته اند. پنهان کردن اين جاها فرض است. یک چهارم هر کدام از اعضای عورت 
به مدت یک رکن باز ماند نماز فاسد ميشود. آگر کمتر از آن باز بماند از فاسد 
ميشود. نمازش مکروه ميشود. پارچه ای که نازک بوده به طوری که شکل عضو داحل 
آن نمایان یعتی معلوم ویا رنگ آن دیده شود به مغنای آن است که اصلا وجود ندارد. 

بر زنان» بیرون از نماز» آگر تنها باشند» بین زانو وناف را پنهان کردن یعنی 
پوشاندن شان فرض بوده وپوشاندن پشت سر وشکم واحب میباشد وپوشاندن دیگر 
حاهای شان از ادب است. 

ول ال «صلی له علیه وسلم» میفرمایند: (چشمان کسی که به طرف زن 
نامحرم با شهوت نگاه کند از آتش پر شده به جهنم داخل خواهد شد. شخصی 
با زن نامحرم دست دهد دستانش از گردن بسته شده به جهنم انداخته خواهد 


شد. بدون کدام ضرورت شخصی با زن نامحرم با شهوت صحبت کند. در 


مقابل هر کلمه هزار سال در جهنم باقی خواهد ماند.) 

در حدیث شریف دیگری فرمودند: (با شهوت به زن همسایه وزنان دوستان 
نگاه کردن؛ گناهش ده مراتب بیشتر از نگاه کردن به زنان دیگر است. نگاه 
کردن به زنان متأهل, گناهش بیشتر از هزار مرتبه نگاه کردن به دختران است. 
گناهان زنان نیز چنین اند). 

ی «صلی له علیه وسلم» فرمودند: با علی! رانت را باز نکن وبه 
محل رال هیچکس خواه مرده باشد خواه زنده نگاه نکن!) 

در یک حدیث شریف دیگری فرموده شده: (جاهای عورت خودرا باز 
نکنید. چون. کسانی هستند که هیچ وقت از نزدتان دور نميشوند. از آنان شرم 
کنید وبه آنها احترام قایل شوید) [اینها؛ ملانک محافظ هستند]. 


باز در حدیث شریف دیگری فرموده شد که: (جاهای عورت را بپوشان. به 


غیر از زوجه وجاریة خود به دیگران نشان نده. در وقت تنهایی نیز از ال متعال 
حیا کنید!) 

(برای مردانی که خودرا به شکل زنان در میاورند وزنانی که خودرا به شکل 
مردان در میاورند اللّه متعال لعنت کند!) 

(کسی که زیبایی یک دختررا ببیند. آگر فوژا چشمهایش را از وی حفظ 
کند. الّه متعال ثواب یک عبادت نو را احسان خواهد کرد که لذت این عبادت 


را در همان لحظه میچشد.) 

رکسی که محل عورت خودرا باز کند ومحل عورت دیگران نگاه کند؛ 
خداوند لعنت کند!) 

(کسی که خودرا به قومی تشبیه کند. از آنها محسوب میشود). پس 
کسی که اخلاق خودراء کارهایش را ویا لباسهایش را به دیگران تشبیه کند از آنحا 


میشود. کسان که از مد روز وعادات کافران تبعیت میکنند وبه حرامها هنرهای زیبا 
میگویند وانحام دهندگان حرام را هنرمند مترقی میخوانند» باید از اين حادیث شریفه 
قاری یکلم تسا هنیاان تا 

م 

نگاه کردن مرد به جاهای عورت مرد وزن به حاهای عورت زن نیز حرام 
میباشد. پس معلوم شد همانگونه که نگاه کردن مردان به عورت زنان ونگاه کردن 
زنان. به عورت مردان حرام است؛ به همان شکل نگاه کردن مردان به عورت مردان 
ونگاه کردن زنان به عورت زنان نیز حرام است. حل عورت مرد در مقابل مرد وزن» 
بین زانو وناف است. محل عورت زن در مقابل زن نیز چنین است. محل عورت زن 
در مقابل مرد بیگانه, به غیر از دست وروی تام بدن او میباشد. نگاه کردن محل 

م 

عورت زد بیگانه بدون شهوت نیز حرام است. 

یک مریضی که در زیر حاف برهنه خوابیده باشد. زمانن که سرش در داحل 
اف باشد. آگر با اما کردن نماز بخواند آنرا برهنه خوانده است. اگر سرش را از 
حاف بیرون کشیده بخواند با حاف پوشانیده محسوب شده جائز میباشد. 

یک مرد» با هنده زن (محرم)» که نکاح کردن آما بر او ابدی حرام است؛ 
میتواند به سر روی» گردن» بازوها و قسمت زير زانو» آگر از شهوت امین باشد 
نکاف کنل: واین شخص ۰ عیتواند به سینه‌ها» بغلها» راما زانوها وی ت آن نگاه کند. 

ترا یک زن»»پسر کاکان هامای, له زغمة نیز ,مانند: مرد-ي‌کانه. انتت: برادز 
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شوهر شوهر خواهر نیز مانند مرد بیگانه است. با اینها حرف زدن» شوحی کردن 
وتنها ماندن حرام است. برای مردان نیز دعتران عمه» ماماء کاکا وخاله همچنان با 


زن برادر وخواهر زن حرف زدن حرام است. 


یک مرد. با هژده زن محرم نیتواند تا مرگ ازدواج کند. با اینها حرف زده 


میتواند. تنها در یک حای مانده میتواند. و زن نیز نیتواند با هزده مرد ازدواج نماید. 


این هژده مرد و زن اینها اند: 


با نسب (اقارب) قرابت پیدا کرده اند 


مرداد: زناد 
۱ فلز | دار 
۲- پدر کلاغا (پدر پدر وپدر مادر). ‏ ۲- مادر کلاها (مادر پدر ومادر مادر). 
۳- پسران وپسران پسر وپسران دختر. . ۳- دختران ودختران پسر ودختران دختر. 
۴- برادران. ۴- خواهران. 
۵- پسران برادر. ۵- دختران خواهر. 
۶- پسران خواهر. ۶- دختران برادر. 
۷- کاکا وماما. ۷- خاله وعمه. 
اقارب شیری 
مرداد: زناد 
۸- پدر شیری. ۸- مادر شیری. 
٩‏ - پدران پدرشیری وپدران مادر شیری -٩‏ مادران مادر شیری ومادران پدر شیری. 
۰ پسر شیری» پسران پسر شیری 2-۱۰ دختر شیری دختران دختر شیری 
وپسران دختر شیری. ودختران پسر شیری. 
۱-برادر شیری. ۱ خواهر شیری. 
۲- پسران خواهر شیری. ۲- دختران خواهر شیری. 
۳- پسران برادر شیری. ۳- دختران برادر شیری. 
۴- ماماها وکاکای شیری. ۴- عمه‌ها وخالةٌ شیری. 
با صهریت (ازواج) قرابت پیدا کرده اند 
مرداد: زناد: 
۵- حسر. ۵- خحشو. 
۶- پسر اندر (ناتنی). ۶- دختر اندر (ناتنی). 
ار ۷ سار انفر: 


۱۸- داماد. ۸- عروس. 


مردان ودخترانی که حل عورت شانرا باز کرده به کوچه‌ها برآیند وبه حل عورت 
دیگران نگاه کنند در آتش بسیار سخحت وسوزان جهنم خواهند سوحت. 
۴- استقبال قبله 
ررو آوردن به قبله) 
فازرا به طرف قبله خواندن است. به استقامت بنای کعبه که در شهر مک 
مکرمه موحود است (قبله) گویند. قبله قبلا رقدس) بود. هفده ماه بعد از هجرت 
در میان ماه شعبان در روز سه شنبه» رو آوردن به طرف کعبه امر کرده شد. 
قبل بنای خود کعبه نیست. زمین آن است. یعنی» از زمين تا عرش آن 
شکاف قبله است. از همين خاطر در بحر» زیر چاه کوههای بلند ودر هوا پیماها 


مستقیم به این جهت ناز خوانده میشود. آگر شکاف ما بین تقاطع اعصاب چشم 
رت بر 
به کعبه رو برو شود نماز صحیح میگردد. فقط : 


۱- اگر به سبب مریضی؛ ۲- حطر دزدیده شدن مال, ۳- حطر حیوان 
درنده. 6- حطر دیدن دشن - ووقق از حیوان حود پایین شود تکرار بدون 
کمک نتواند دو باره سوار شود. دو نمازرا [ظهررا با عصر وشام را با حفتن با تقلید 
مذهب مالکی ویا شافعي] آگر نتواند جمع کرده بخوانده در آن صورت میتواند در 
حد توانش به هر طرف که مکن باشد به آن طرف نمازش را آدا میکند. در کشتی؛ 
در قطار ودر هوا پیماها روی را طرف قبله کردن شرط است. 

۵- آوقات نماز 

رسول اکرم «صلّی ال علیه وسلم» در یک حدیث خود چنین فرمودند که: 
(جبرئیل علیه السّلام در نزد دروازة کعبه دو روز بر من امامت کرد. هر دوی ماء 
زمانی که فجر طلوع میکرد نماز صبح و هنگامی که آفتاب از بالای سرما 
میگذشت نماز ظهر و در وقتی که سایدً هر چیز برابر قد خود شد نماز عصر و 
زمانی که آفتاب غروب میکرد [هنگام غیب شدن له بالا] نماز شام وهنگام 


تاریک شدن شفق نماز خفتن را خواندیم. در روز دوم نیز نماز صبح را؛ در 
وقت روشن شدن هواء نماز ظهررا. زمانی که سایهٌ هر چیز برابر دو قد خود 
میشد. نماز عصررا فورّا بعد از اين و نماز شام را؛ در زمان باز کردن روزه و 
نماز خفتن را؛ زمانی که یک بر سوم شب شد آدا کردیم. بعدّا فرمود یا محمّد! 
اوقات نماز تو وپیامبران گذشته همین اند. اّت توء هر یکی از پیج وقت نمازش 
راء در میان این دو وقت که ما آدا کردیم آدا کنند.) پنج وقت بودن تعداد نمازهایی 
که در هر روز بدان امر گردیده شده است از اینجا نیز دانسته میشود. 

وقت نماز صبح: از طلوع فجر یعنی سفیدی که از شرق نمایان شد. تا طلوع 
آفتاب میباشد. 

وقت نماز پیشین: از زماین شروع میشود که سایه‌ها کوتاه شده. به دراز 
شدن آغاز نماید وتا زمان که سايةٌ یک چیز یک برابر ویا دو برابر آن دراز شود دوام 
می آورد. نخست آن به نظر دو امام یعنی امام ابو یوسف با امام محمد میباشد 
ودومی آن از نظر امام ابوحنیفه «رحمة الّه علیهم» میباشد. 

وقت نماز عصر: با تمام شدن وقت پیشین آغاز میگردد. این نیز: 

از نظر امام ابو یوسف وامام حشدء از زمانی آغاز میگردد که سایهٌ یک حسم 
برابر قد آن شود وتا غروب آفتاب ادامه میکند. 

از نظر امام اعظم ابوحنیفه؛ از زمانی آغاز میگردد که سایةٌ یک جسم برابر 
دو قد آن شود وتا غروب آفتاب ادامه میکند. 


ام بعد از زرد شدن آفتاب یعنی به حط افق به اندازژ یک نیزه نزدیک شود 


ادای هر نوع نماز حرام میگردد. یعنی نماز عصررا به اين اندازه تأحیر [ناوقت] کردن حرام 


است. اماء آگر نماز عصرش را نخوانده باشد تا غروب آفتاب نیز خواندن لازم است. 
وقت نماز شام: بعد از ناپدید شدن آفتاب شروع شده وتا وقت تاریک شدن 


شفق یعنی تا وقت ناپدید شدن سرعی ادامه پیدا میکند. 


وقت نماز خفتن: از حتم وقت ناز شام آغاز شده وتا وقت سفید شدن فجر 


ادامه پیدا میکند. به نظر امام اعظم ابوحنیفه «رحمة الّه علیه» وقت خفتن, زمانن که 


سفیدی آسمان ناپدید شد شروع میگردد. در حالل که در وقت عصر نیز چنین گذشته 


بود. یعنی آگر بعد از شروع شدن وقت خفتن, به نظر دو امام حدّ آقل نیم ساعت در 
انتظار مانده سپس غاز حفتن را دا کند» آنگاه موافق رآی هه امامان خوانده حسوب 
میت هر ماود ان زر بذفن عیانص شب کلداشن سکروه است» 

خواندن نمازها پیش از وقت وبعد از وقت آن حرام است. گناه بزرگ است. در 
تقوم های دیواری ت#عههءعهی »رفن1 |روزنامة ترکیه] اوقات نماز وامساک صحیح بیان شده است. 

اوقاتی که نماز خواندن در آن تحرعّا مکروه یعنی اوقات حرام شده» سه وقت 
میباشد. در اين سه وقت فرضهای شروع شده صحیح عیباشد. این اوقات در وقت 
طلوع آفتاب» غروب آفتاب و در میان روز میباشند. در اين سه وقت. غاز جنازه ای 
که از قبل حاضر شده باشد» سجده تلاوت وسحدهة سهو نیز جائز غیباشد. در 
وقت غروب آفتاب تنها نماز عصر همان روز خوانده ميشود. 

تنها برای خواندن نافله دو وقت مکروه موحود میباشد. بعد از ادای فرض ناز 
صبحء تا طلوع آفتاب. بعد از ادای فرض عصر پیش از فرض شام خواندن نافله 
مکروه میباشد. 

توضیحات (نماز و روزه در فطبها): 

اوقات نماز هر کشور بسته به موقعیت دوری آن از اکواتور [حط استوا آن 
کشور وبا توحه به فصلها تغییر میکند: 

قر هالک سرد که واقع در شال دای قطب شال که از ۶۷ درحه عبور 
میکنند. در وقتهای که میل خورشید زیاد باشد. پیش از ناپدید شدن شفق فحر 
شروع میگردد. از همین حاطر نوک شال دریای بالتیک. تابستان شب نشده اوقات 


: 1 ۳ ء 2 
نمازهای حفتن وصبح آغاز نیگردد. 


نباشد» ماز فرض نمیگردد. در آن صورت» بر مسلمانان که در بصین. مالک زندگی 
میکنند» این دو غاز فرض نمیگردد. به نظر بعضی عالان دیگی ادای اين نغازها در اوقات 
جاهایی که درحهٌ عرضشان به آن مالک نزدیک اند فرض میگردد. تا وقتی که اوقات این 
دو نماز در آن مناطق دوباره شروع میکند» آخرین روز از آن روزهائی که اوقات در آغما 
داحل میشد را اساس قرار داده وغازهارا در اوقات آن روز به جای آوردن بمتر میباشد. 

اگر در شب سی ام شعبان» در بک شهر هلال دیده شود آغاز روزه بر ام 

م2 ۳-1 ۰ 
حهان لازم میکردد. ار هلال در طرف روز دیده شود» هلال شب بعدی است. 
[مسلماین که بر قطبها ومهتاب رفته اند» آگر سفری نباشد» در ماه رمضان روزه 
و نو 1۹ ۰ ۰ ۰ ۰ مهو 1 
روزه با ساعت شروع میکند وبا ساعت افطار میکند وموافق با زمان مسلمانان که در 
تفای آ ما مور آقدین راز تاش کیت مکنن: اک ارو نگیرده در وقت آمدن به 
حاهایی که روزهای آنما دراز نباشند قضا میکند.] 
آذان واقامه 

آذان به معنی خبردار کردن هرکس میباشد. آذان حواندن در پنج وقت غاز 
وغازهای قضایی ودر از جمعه در پیشروی حطیب» برای مردان مت موکده میباشد. 
آذان دادن واقامه آوردن زنان مکروه است. آذان به حاطر خبر دادن وقت نماز به 
نگ ان» در بلندی خوانده میشود. در وقت آذان دادن ده دست را بلند کرده؛ 


4 اه پاک اش یک سوراخ گوش گذاشتن مستحب است. اقامه آوردن» از 


آذان افضلتر است. آذان واقامی به طرف قبله آورده ميشود. در هنگام آوردن 


صحبت کرده میشود وبه سلام حواب داده ميشود. 
آذان واقامه در کدام حالات خوانده میشود؟ 


۱- با صدای بلند آذان واقامه خواندن مردان در کشتزار ودر باغ به صورت 


تنها ویا با ماعت در وقت ادای قضاء سنت است. در روز قيامت انساغا جنها 
وسنگهایی که صدای آذان را شنیده اند شاهد خواهند شد. قبل از اينکه شحصی 
بخواهد چند نماز قضارا بخواند پیش از آن آذان واقامه میخواند. قضاهای بعدی را که 
به حای می آورد تنها اقامه میخواند. در قضاهای بعدی آذان نخواند هم ميشود. 

۲- کسی که در خانه با جماعت ویا تنهایی نماز وقت بخواند. آذان واقامه 
فیخواند. زیراء آذان واقامه ای که در مساحد خوانده شده است در خانه ها نیز 
حسوب میشود. اگ بخوانند افضل خواهد بود. در مسجد محل وهر مسجدی که 
جماعت آن برای هرکس معلوم باشد اگر نماز وقت با جماعت خوانده شده باشد 
سپس کسی بخواهد به تنهايي بخواند» آذان واقامه نمی آورد. مساحدی که در راهها 
واقع شده اند ویا امام وموذن ندارند ومساحدی که جماعت آن معلوم نباشد. در آن 
مساحد کسان که در اوقات متفاوت بيایند. به حاطر نماز یک وقت؛ جاعت متعدد 
میکنند. برای هر جماعت آذان واقامه میخوانند. در اين نوع مساحد کسی به تنهایی 
بخواند آذان واقامه‌به اندازه ای که حودش بشنود می آورد. 

۳- کسان که مسافر باشند برای نماز جماعت در بین خودشان ویا وقتی که 
به تنهایی بخوانند آذان واقامه میخوانند. در کنار کسی که تنها بخواند اگر دوستان 
شان موجود باشد. میتواند آذان را ترک کند. کسی که سفری بوده در یک خانه 


اگر به تتهایي هم بخواند آذان واقامه میخواند. زیر آذانن که در مسجد خوانده شده 


برای نماز وی محسوب فيشود. بعضی از کسان که سفری اند» اگر در خحانه آذان 
بخواند» کسان که بعدّا دا میکنند نمیخوانند. 

آذان دادن طفل باهوش, نابینا» ولد زنا وحاهل دهاتی که آذان دادن را بداند 
بدون کراهت جائز میباشد. آذان دادن واقامه آوردن شخحص نب بی وضو زن؛ 
فاسق» سرحوش وکودک بی عقل ونشسته آذان دادن تحرعا مکروه میباشد. آذان اینها 


دوباره خوانده ميشود. به حاطر صحیح بودن آذان موّذن باید مسلمان وعاقل باشد. 


با بلندگو آذان دادن صحیح نیباشد. 

صحیح نبودن آذان فاسق, به خاطر قبول نشدن حرف وی در عبادات 
میباشد. با آذان فاسق وبلندگو آمدن وقت غاز باور کرده نمیشود. با آذان ویا با اشاره 
دادن وی روزه شکسته میشود. 

کسان که بر آذان احترام داشته وتعظیم کنند وحروف وکلمات آنرا بدون تغییر 
دادن بدون شکستن, بدون تغنی» به مناره بالا شده مناسب به سثّت آدا کنند» به 
درحات بلند واصل خواهند شد. 

ماه اگر آذان طبق ستّت خوانده نشود مثلا بعضی کلماتش تغییر داده شده؛ 
ترجه شده باشد ودر بعضی حجاها با تغنی خوانده شود ویا صدای آذان با آلّی بنام 
بلندگو بیاید» (زیراء صدایی که از بلندگو میبرآید» صدای امام ویا موذن نیباشد. صدای 
اینها به مقناطیس وبرق تبدیل میشود. صدایی حاصل شده بوسیلةٌ برق ومقناطیس شنیده 
میشود) کسی که اینرا میشنود» هیچ یکی از پارچه‌اش‌تکرار نمیکند. 

توضیحات (آيا أذان با بلندگو خوانده میشود؟): 

بلندگوهایی که بر مناره‌ها گذاشته شده واسطهٌ تنبلی برای موذن شده است 
وستبا آل فده است. که آذان در اتافهّای تاريکي, تطسته ویذون. آنکه از شنت 
تبعیت کنند خوانده شود. به خاطر همین بلندگوهای نصب شده بر مناره‌های ما که 
قرنا زینت معنوی مان بودند از روی اين بدعت خراب؛ به شکل پایه بلندگو در 
آمده است. عالان (سلام هميشه ایجادات علوم فن را به بعترین شکل استقبال کرده 


اند» مثلا تأسیس مطبعه را تشویق کرده» برای ترویج علوم چاپ کتابهای مفیدرا 


خواسته اند. با رادیو وبلندگی در هر جای پخش نشریات مفید نیز مورد ی 
ٍسلام بوده است وبدون شک که از اين احتراع سود برده ميشود. اما» اين آلت 
مسلمانمارا از صدای زیبای آذان حروم کرده است» عبادات را با صدای ددفراش 


بلندگوها آدا کردن زیان آور میباشد. گذاشتن بلندگوها در مساحد یک اسراف غیر 


ضروری است. زمان اين آلت که گوئی مانند ناقوس کلیسا ناله میکند وحود نداشت 


به حای آن آذان با صدای مومنان صا که بر قلوب با یمان تأثیر امی میگذاشت 


خوانده میشد. آذانایی که در مناره‌ها حوانده میشد وصدای تکبیر در مساحد. حتی 
اجنی‌هارا به وحد می آورد. جماعتی که صدای آذان را در حلات شنیده مساجدرا پر 
میکردند. نمازهایش را مثل زمان اصحاب کرام با حشوع میخواندند. تأثیر امی آذانن 
که مومنهارا به هیجان می آورد با صدایی فلزی بلندگوها در حال از بین رفتن است. 

رسول الّه «صلّی الّه علیه وسلم» در یک حدیث شریف خود چنین 
میفرمایند: (هرکس زمانی که صدای آذان‌را شنید. همراه با موذن آهسته [حفیف] 
بخواند. بر هر حرفش هزار ُواب داده میشود. هزار گناهش محو ميگردد). 

سنت است کسی که صدای آذان را بشنود» اگر چه مشغول تلاوت قرآن نیز 
باشد» آنچه که میشنودرا آهسته تکرار کند. زماین که «حیْ علی. ۰)هارا بشنود به 
حای تکرار کردن آنما (لا حول ولا قوّة الا بالّف‌را بگویند. بعد از آذان صلوات می 
آورد. بعدّا دعای آذان خوانده میشود. هنگامی که دومین (اشهد محمَدّا رسول 
ابر یکونده بعد از بوسیدن عو ناهن هسته فالیدن:بالای: دی ععمان مسعحین 
است. در اقامه چنین کرده میشود. 


شیوه خواندن آذان 


تنها در آذان از صبح» بعد از (حیّ علی الفلاح) دو بار (الصلاة خیرز من 
النمم) گفته میشود. 

در اقامه» بعد از (حيْ علی الفلاح) دو بار فد قامّت الصَلاق گفته میشود. 

دعاهای آذان: 

تال اد «صلی له علیه وسلم» فرمودند: 

(زمانی که آذان خوانده میشود این دعارا بخوانید: 

«وآن آنهذ آن لا له لا له وَخده لا شريك له وشهّذ آنْ مُحَمدّ ده وَسوله 
وزضیتٌ بالّه را وبالاسلام دی وَِمُحَمّدٍ صلی الّه علیه وسلم رسولا ون 

در حدیث شریف دیگری فرمودند که: «ای امتَّ من زمانی که آأذان ختم شد 
این دعارا نیز بخوانید: 

«للَهمْ وب هذه لدع اد والصلاة انم آت مُحَمَدا سل ومیل 
َالَرحَةٌ لفیعة وبعَنه مَقامّا مَخفوذا الّذی ود نك لا تخلف الْمیعا»). 

معنای کلمات آذان 

ابر له متعال بزرگ است. به هیچ چیز نیاز ندارد. از حتاج بودن به 
عبادات بندگان نیز بزرگتر است. عبادات هیچ فایده ای به وی ندارد. جهت نقش 
بستن این معنای مهم در ذهنها؛ اين کلمه» چهار بار گفته ميشود. 

هد آنْ لا له لا الهٌ: شهادت میکنم ایمان میاورم با وجود کبریا واستغنای 
ذات أقدس له متعال از اينکه حتاج به عبادت بندگان باشد. غیر از وی هیچکس 


استحقاق آنرا ندارد که عبادت کرده شود. هیچ چیز به وی مشابه نیست. 


۱۳ ان مُحََدٌا رسوّل ال گواهی میدهم که محمّد «علیه وعلی آله الصّلاة 


والسلام» پیغمبر وفرستادة اوست گواهی میدهم طریق عبادتی که خداوند متعال 
خواسته است را تبلیغ نمود. اعان دارم له متعال تنها آنچنانن که پیامبر بیان کرده, 


وشیوة عباداتی که او نشان داده است تنها به آن شیوه شايستهً عبادت است. 


خی علی الصّلاق خی علی الفلاح: دو کلمه است که مومنان را برای 


فلاح» سعادت و نمازی که سبب بحات است فرا میخواند. 


کرده نیتواند. عظمت ال متعال بسیار فراتر از عبادت بندگان است. 

لا اه ٩‏ ال گواهی میدهم که به جز الّه متعال هیچکس لایق وشايستة 
عبادت شدن نیست. هیچکس غیتواند عبادت شایسته به وی ابحام دهد وهیچکس 
بغیر از وی حق آنرا ندارد که عبادت وپرستش شود. 

بزرگی شأن نماز از بزرگی اين کلمات که وضع شده از برای اٍعلام نماز است 
باید دریافت. 


*- نیت 


۳ 


در زمان تکبیر افتتاح نیت کرده ميشود. نیت کردن به نغاز به معنای آنست که 


اسم وقت. قبله و پیروی از امام را در قلب بگذراند. 
نیت کردن بعد از زهت ۳۰ افتتاح» صحیح یا متا وآن ماز قبول نمیگردد. در 
وقت نیت به فرایض وواجبات» دانستن وقت آن که کدام فرض وکدام واجب» لازم 


است. تعیین تعداد رکعت در نیت لازم تشیت 0 اوقت اذایرسنت (به ماز) نیت 
کردن کا است. در غاز جنازه (به خاطر له به نماز. به خاطر میت به دعا) 
گفته ثیت کرده میشود. 

نیت کردن امام برای امام شدن به مردان شرط نیست. اگر امام برای حاضرین 
در جماعت امام شدم گفته نیت نکند» به ثواب جماعت نایل نمیگردد . اگر به امام 
شدن نیت کند به اين ثواب نیز نایل میگردد. بر امام نیت (امام شدن برای زنان) 
لازم است. 

در وقت ادای عبادات تنها نیت کردن با زبان [دهن] نیت حسوب نیشود» 
آگر با قلب نیت کرده نشود عبادات مورد قبول واقع نمیگردد . 


۷- تکبیر تحریمه 

به معنی (اللّه اکبر) گفتن است در وقت ایستادن به نماز که فرض است. با 
کقان کلماتت: دیکر اتکی -غرفه وه برشی از علان) تکیه غرمه رافز تداع 
نماز دانسته اند. به قول اینهاء شرطهای از ارکان غاز شش میباشد. 

ارکان نماز 

فرایض داخل نازرا (رکن) گویند. همه آن پنج است: 

۱- قیام: از پنچ رکن نماز اولین رکن آن قیام است. قیام به معنی در پای 
ایستادن است. مریضی که نتواند به پای ایستاده شود نشسته آدا میکند و مریضی 
که وان شقسته دا کیلم: پخبه سر یله با بر فیتعوانکن برغ آنکه رو ور 
طرف آسمان نشده بلکه در طرف قبله بشود زیر سر مریض بالشت گذاشته ميشود. 
پاهایش را قات میکند. طرف قبله دراز نمیکند. آگر سر پای ایستاده باشد» هردو 
پای از یکدیگر به عرض چهار انگشت باز باشد. 

مریضی که نتواند سرپای ایستاده شود سر پای گیجی کند سر دندان؛ 
چشم ویا دیگر اعضای آن خیلی درد کند وکسی که در حالت ایستاده نتواند ادرار 
وبادرا نگهدارد و مریضی که زحم آن جاری میشود وناز گذاری که هراس از دشن 
دارد وکسی که از سرقت مال خود بترسد وکسان که در حالت ایستاده امکان دارد 
روزه ای شان بشکند ویا قراءت شان خراب شود ویا محل عورت شان باز شود اينها 


نشسته آدا میکنند. برای رکوع کمی خم میشوند وبرای سحده سرش را به زمین 


میگذارند. کسان هم که نيتوانند سر خودرا بر روی زمین بگذارند؛ به حاطر رکوع 


کردن کمن وبرای سحجده زیادتر حم میشوند. اگر حم شدن مریض برای سجده از 
رکوع زیادتر نباشد غاز آن صحیح نمیگردد . اگر به زمین 1 ویا تخته گذاشته وبر 
بالای آن سجده کند» ۳ غاز آن صحیح هم شود به گناه داحل میشود. یعنی حرع 


مکروه ميشود. 


_ قراءت: در هر رکعت از غمازهای شتر ووثر ودر دو رکعت غمازهای 
فرضی که به تنهایی خوانده میشوند» ایستاده یک آیت از قرآن کرم خواندن فروض 
است. سورةٌ کوتاه خحواندن بیشتر ثواب درون 

به عنوان قراعت» در این جاها فاحه خواندن ودر هر رکعت نمازهای ستثت و 
وتر ودر دو رکعت نمازهای فرض به غیر از فاحه سوره ویا سه آیت خواندن واجب 
است. در مازهای فرض در دو رکعت اول خواندن فاصةٌ شریفه وسورة ضم واحب 
ویا سنّت میباشد. خواندن فاتحه قبل از خواندن سوره نیز واحب است. اگر یکی از 
این پنچ واحب فراموش شود سجده سهو باید ابحام داده شود. 

در قراءعت خواندن ترجه قرآن کرم حائز غیباشد. 

امام در هر نمازی به غیر از نمازهای جمعه وعید» در رکعت اول» نسبت به رکعت 
دوم دو برابر آن دراز خواندن سنّت میباشد. در تنهایی در هر رکعت میتواند به همان 
مقدار بخواند. امام در عین نازهاء در عين رکعتهای آن غازه خواندن عين آیات را 
عادت کند مکروه است. در رکعت ول خواندگی ر در رکعت دوم حواندن تنزیها مکروه 
است بر عکس خواندن بسیار کریه است. آگر امام در رکعت دوم» سوره ای که بعد از 
سورة خوانده شده در رکعت ول ر تخوانده ویک سورة پریده بخواند مکروه میباشد. قرآن 
کرم را طبق ترتیب مصحف شریف با ترتیب خواندن هر زمان واحب است. 
مردها انگشتان را باز کرده رفی عینک زانو میگذارند» پشت سر (عقب) وسرا 

لب ی ۰ 4 ۰ و ۳ ک 

در رکوع حد آقل سه بار (سبحان ری العظیم) گفته میشود. اگر قبل از 

اینکه سه بار بخوانده امام سرش را بالا کند او نیز فوژا بالا میکند. در رکوع دستها 


وپاها مستقیم نگه داشته ميشود. زنان انگشتان شان را باز نمیکنند. پشت سر وپاها 


ودستهارا مستقیم نک هل رتلاد 


در وقت بالا شدن از رکوع (سمع الّه لمن حمده) گفتن برای امام وشخحصی 
که به تنهائی غاز میخواند سنّت است. جاعت این را نمیگویند. در عقب آن فوزا 
ررنا لك الحمد) گویند وایستاده میشوند و له اکبر) گفته به سحده میروند. اول 
زانوی راست بعدٌا زانوی چپ وبعدا کی زاس :مدا دست چپ بعدا بینی وپیشاین 
به زمیق کذاتته میشود. 

۴- سجده: در ستخله آن‌گفسان دست. با یکلابگر پیوسته به طرف قبله» برابر 
گوشها وسر بین دو دست میباشد. پیشان را بر روی زمین پاک یعنی سنگ» خاک 
تخته و بر روی تشک گذاشتن فرض بوده و بر زمین گذاشتن بینی را نیز همراه آن 
واحب گفته اند. بدون عذر تنها بینی را بر زمین گذاشتن جائر میباشد. تنها پیشان را 
بر مان کانقت مکروه است. 

گذاشن هردو پای ویا حد آأُقل نمادن یک انگشت هردو پای روی زمین 
فروض است ویا واحب میباشد. یعنی آگر هردو پای به زمین گذاشته نشود, نماز قبول 
نمیگردد ویا مکروه میگردد. 

درسجده» انگشتان پای را قات کردن ونوکهای آنرا طرف قبله نمودن سثت میباشد. 

مردان, دستها ورانمارا از شکم دور نگه میدارند. دستها وزانوهارا به زمین 
نمادن سّت است. بجلکهارا در قیام از یکدیگر به انداز چهار انگشت دور نگه 


۳ س‌ 
داشته در رکوع» در قومه و در سجده کم چسییده نکه داشتن سنت میباشد. 


در هنگام رفتن به سجده کشیدن پاچه های پتلون وتتبان به بالا مکروه 
میباشد واینهارا بالا کشیده قات کرده, به نماز ایستادن مکروه است. آستین‌هاء پاچه‌ها 
ودامنهارا قات کرده ویا کوتاه کرده نماز خواندن مکروه است. با تتبلی ویا بدون درک 
امیت سر پوشاندن» سر باز نماز حواندن مکروه است وبر نماز اهمیت ندادن» کفر 
است. با لباس گنده وبا لباس کار نماز خواندن نیز مکروه است. 


۵- قعدة اخیره: در آخرین رکعت به اندازهةٌ خواندن (الْتحیّات) نشستن فرض 


است. در هنگام نشستن» با انگشتان دست اشاره کرده نمیشود. مردان نوک انگشتان 


پای چپ خودرا به طرف راست وبر زمین هموار میکنند وبر روی اين پای خود مینشینند. 


پای راست را قائم نگه داشته انگشتان این پای به زمین ماس میکند. نوک انگشتان آن 


یک کمی طرف قبله قات کرده ميشود. ید نشکا ناسین استت آسبتن: 

زنان باسن خودرا روی زمین گذاشته مینشینند. رانمای شان به یکدیگر نزدیک 
ميشود. پای راست خودرا به طرف راست برون ميکشد. نوک انگشتان پای چپ 
به طرف راست شده در زير میماند. 

نماز چچگونه آدا میشود؟ 
نماز انفرادی مرد 

به طور مثال (ستت نماز صبح) تا ادا یقیود؛ 

۱- اول رو به قبله ایستاده میشود. پاها موازی وبه اندازژ چهار انگشت از 
همدیگر باز نگه داشته میشود. دو انگشت شست هردو دست به نرمهٌ گوش ماس 
داده میشود» کف دستها به استقامت قبله باز میشود. «نیت کردم آدا سازم دو 
رکعت نماز ستّت صبح برای رضاء الّه رو آوردم به قبله» گفت بعد از قلب 
گذراندن» «الّه اکبر» گفته در زیر ناف دست راست بالای دست چپ بسته ميشود. 

۲- چشم هارا از جایی که میخواهد سجده کند جدا نکرده: 

آ) (سبحانك) میخواند. 

ب) بعد از اعوذ وبسم ال (فاتحه) خوانده ميشود. 

ج) بعد از خواندن فاتجه بدون گفتن بسم الّه یک سورة ضم 2 
(مثلا؛ آَمْ تَر کیت). 

۳- پس از سورة ضمّ ال آَكی) گفته به رکوع عم ميشود. با دستها عینک 
زانو پوشانده میشود» کمر مستقیم گرفته میشود وچشمها از پاها دور نکرده» سه بار 


0 طبق مذهب شافعی بین فانحه وسورةً ضم بسم له خوانده میشود. 


رسْبْحَانْ یی العظیم) گفته میشود. پنج ویا هفت بار نیز گفته ميتواند. 

۴- (سَمغ ال لمَنْ خَمدّه) گفته, در وقت راست شدن. پنطلون» تنبان کش 
کرده غمیشود وچشمها از جحای سجده جدا کرده نغیشود. در وقت مستقیم ایستاد 
شدن ریا لك الم میگوید. [اين ایستادن را قومه گویند.] 

۵- در پای زیاد ایستاده نشده رال اب گفته به سجده میرود. وقت رفتن در 
ده 4 ریسا 

) نخست زانوی راست. بعدٌا زانوی چپ» دست راست. بعدّا دست چپ. بینی 
۱ 

ب) انگشتان پای به استقامت قبله قات کرده ميشود. 

ج) سر در بین دو دست گرفته ميشود. 

( انگشتان دست پیوسته میشود. 

ه) داحل کف دست به زمين چسپانده میشود. آرجها به زمین چسپانده نميشود. 

و) در این وضعیت حدّ آقل سه بار (سَحَانْ ری لاْغلی) گفته ميشود. بعدّا: 

۶- له اکبر) گفته پای چپ را دراز کشیده بر زمین نحاده» انگشتان پای 
راست به استقامت قبله قات میگردد وبر روی پای چپ نشسته میشود. کف دو 
دست بالای دو زانو قرار گرفته وانگشتان به حالت طبیعی گذاشته ميشوند. 

۷- سر ران خود زیاد ننشسته رال اکبی گفته» تکرار به سجده رفته میشود. 
و ها ند 


کب جح مه رنه تار پر*1 
۸- در سجده. باز هم حد آقل بعد از گفتن سه بار (سبخان زبی الاعلی)؛ 


رال اکبر) گفته به پای ایستاده میشود. در وقت بالا شدن به پای» از زمین توسط 


دستها قوت گرفته میشود وپای حرکت داده نميشود. در وقت بالا شدن از سحجده 
ول پیشاین» بعلا بینی» بعدّا دست چپ ودست راست» بقل زانوی چپ وزانوی 


راست از زمین برداشته ميشود. 


4- در حالت قیام بعد از بسم الّه (فاتحه) وبعد از اين یک سورةٌ ضم 


خوانده» رال اکبر) گفته به رکوع حم ميشود. 
۰ رکعت دوم به شکل رکعت اول تکمیل کرده میشود. تنها بعد از 
سحده دوم زماین که رال اکب) گفته شد به پای ایستاده نشده سر ران نشسته و: 
) «التحیّات). اللهم صلّ). راللهم بارش و «ریّنا آتتا)را عوانده بعد از 
خواندن اين دعاهاء اول به راست (ألسَلام عَلیکُمْ ورَخْمَةٌ )> بعدّا به طروف چپ 


(السّلام علیکم ورحمة الم گفته سلام داده میشود. 

ب) بعد ازسلام دادن منت السَلام منك السلامٌ تبارکت يا دا آلجلال 
ژألاکرام) گفته میشود وبدون سخن برای خواندن فرض نماز صبح برخحاسته ميشود. زیر 
صحبت کردن بین سنّت وفرض گرچه نمازرا خراب نکند هم ثواب آنرا کم ميکند. 

بعد از از سه بار به صورت کامل» استغفار خوانده میشود. بعدّ (آية الکرسی) 
وسی وسه تسبیح» سی وسه تحمید وسی وسه تکبیر ویک تملیل یعنی (لا له لا ال 
وخْدَهُ لا شریك له له مك وله الحَمذ وَُو علی کل یه قدین حوانده ميشود. 
[اینها با صدای پایین خوانده میشود. به صدای بلند خواندن بدعت ۳ وبعد از 
آن دعا کرده میشود. در دعا مردها دستهارا موازی به سینه بلند میکنند. دستها از 
آرنج قات کرده غیشود. کفها باز شده. داحل کفها به سوی آسمان کرده ميشود. 
زیر همانگونه که کعبه قبلةٌ نماز باشدء قبلةً دعا نیز آسمان است. پس از دعا بازده بار 
سورة احلاص و یکبار سورة فلق وناس میخواند ودر ابتدای آنحا هر بار پشم ال 
ان احیم خوانده ميشود. بعد از آن ۶۷ مرتبه رف ال) گفتن نیز مستحب 
میباشد. آیت کرعه (سْبُحَانْ ...)را خوانده» دستهارا به روی خود میمالد. 

در نمازهای چهار رکعتی فرایض وسنتها در رکعت دوم بعد از خواندن التَحیّات 
برنحاسته میشود. در رکعات سوم وچهارم سنتها بعد از خواندن فانحه, سور ضَمٌ 


خوانده میشود ودر رکعات سوم وچهارم فرایض تنها فاحه خوانده میشود. سور ضَم 


خوانده میشود. فرض ماز شام نیز اين گونه است. یعنی در رکعت سوم سورةٌ ضم 


حوانده نمیشود ودر رکعت سوم وتر نیز بعد از فانحه سور ضم خوانده ميشود. بعدا 
تکبیر آورده دستها پر گوشنها بلند کرده میشود. بعدّ دعای (قنوت) خوانده میشود. 
سنتهای غیر مود که قبل از نماز عصر وحفتن خوانده میشوند نیز مانند دیگر 
سنتهای چهار رکعتی هستند فقط با اين فرق که پس از نشستن در رکعت دوم بعد از 
لَحیّات اللهِمٌ صل و الم بارك نیز عوانده ميشود. 
نماز انفرادی زناد 

به طور مثال (سنت نماز صبح)را چنین میخواند: 

نخست طوری مستور میشود که شکل وحودش از سر تا ناحن ظاهر نشود. 
تبها دستها وروی برهنه میماند. سوره ها ودعاهای که در نماز میخواهد بخواند» قبلا 
ذکر کردم مثل (نماز انفرادی مرد) میباشد. حاهای متفاوت آن اینها اند: 

) دستهارا مانند مردان به گوشها نمی آورند. دستهارا تا برابر شانه آورده» نیت 
میکنند» تکبیر گرفته» دستهارا روی سینه بسته میکنند وبر نماز شروع میکنند. 

ب) در رکوع مستقیم یعنی موازی نمی ایستند. 

ج) در سجده آرنج هارا به زمين هموار میکنند. 

د) در تشهد بر سر راما مینشینند یعنی پای های راست وچپ طرف راست 
شده بالای ران چپ مینشینند. 

در نماز» برای زنان بعترین شکل برای پوشاندن تام بدن شان یک چادر کلان است 
که فراخ بوده. دامن وآستینهای دراز داشته باشد. تا دستها وپاهارا به شکل کامل بسته کند. 

واجبات نماز 
واجبات غاز اینها اند: 
۱- خواندن سورهٌ فاحه. 


۲- بعد از فاتحه یک سوره ویا حدّ أقل سه آیت کوتاه عواندن. 


۳- فانحه‌را قبل از سوره خواندن. 

6 - فانحه وسوره‌ای که بعد از فانحه خوانده میشود در رکعات اول ودوم فرضها 
ودر واحب وسنتها در هر رکعت آن خواندن. 

۵- سجده‌هارا یکی کم دیگری به جای آوردن. 

*- در نمازهای سه رکعتی وچهار رکعتی در رکعت دوم به اندازهُ تشهد نشستن 
و آخرین نشست فرض است. 

۷- در رکعت دوم بیشتر از تشهد ننشستن. 

۸- در سجده پیشان‌را با بینی یکجا به زمين ادن. 


9- وقت نشستن در آخحرین رکعت دعای (التحیّات)را خواندن. 


2-۰ در نماز رعایت کردن به تعدیل ارکال. 


۱- در آخر نماز (السّلام علیکم ورحمة الم گفن. 


۲- خواندن دعای قنوت» در آحر رکعت سوم نماز وتر. 

۳- در نمازهای عید تکبیر آوردن. 

6 ۱- امام در نمازهای صبحء جمعف عید» تراویج» وتر و دو رکعت اول شام 
وحفتن با صدای بلند خواندن. 

۰ امام وکسی که تنها میخواند در فرایض ظهر وعصر و در رکعت سوم 
شام رکعت سوم وچهارم حفتن, با صدای خحفیف خواندن واجب است. جاهای که 
برای امام با صدای بلند خواندنش واحب است» کسی که تنها میخواند با صدای 
پلند ویا هم با صدای حفیف خواندنش جائز است. 

از ماز صبح عرفه عید قربان تا ماز عصر روز چهارم از عقب بیست وسه 
نماز فروضء خحواندن (تکبیر تشریی) واحب است. 

سجدة سهو راشتباه وفراموشی): کسی که نماز میخواند. یک چیزرا که در 


ماز فرض باشد دانسته ویا بر اثر فراموشی ترک کند» مازش فاسد گرد اگر یگ 


واجب را با فراموشی ترکت: ‏ کتاد) مازش فاسد نمیگردد. تنهاء سجده سهو لازم 
میگردد. سجدهْ سهورا دانسته بجا نیاورد ویا کسی یکی از واحبات نازرا دانسته ترک 


کند. آن نازرا دوباره خواندن واحب میگردد. ۳3 نخواند گناهکار میشود. در ترک 


سنّت سجدهٌ سهو نیاز نمی افتد. سحدهٌ سهو با تأحیر یک فرض ویا ترک کردن 
وتأحیر کردن یک واحب مجا آورده ميشود. 

در نماز چند بار سحدهٌ سهو ایجاب شود یکبار سحدهٌ سهو کند کاق ميشود. 
آگر امام اشتباه کند» کسان که به امام اقتدا کرده اند برای آغما نیز سجدهٌ سهو نیاز 
است. آگر شخحص اقتدا کننده اشتباه کند» حودش جدا از امام سحدهٌ سهو نمیکند. 

برای ادای سحدةٌ سهوء تحیات خوانده بعد از سلام دادن به یک طرف. دو 
سجده به جای آورده سپس مینشیند ودعاهای (تحیّات)» «صلّ وبارك)» رریتنا) 
خوانده نماز به پایان میرسد. بعد از سلام دادن به یک ویا دو طرف سلام دادن ویا 
هیچ سلام نداده سجدهٌ سهو کرده ميشود. 

حالاتی که باعث ایجاب سجده سهو میشود: 

حایکه نشستن لازمیست برحیزد وجایکه ایستادن لازمیست بنشیند. جایکه با 
صدای بلند خواندن ایجاب میکند آهسته بخواند وحایکه آهسته خواندن ضرورت است 
بلند بخواند. جایکه دعا خوانده میشود از قرآن کرم بخواند وحایکه باید از قرآن کرم 
خوانده شود دعا بخواند. به طور مثال به جای سورةٌ فانحه. دعای التحیّات بخواند وبه 
حای التحیّات سورهٌ فاحه را بخواند. در اینجا سورهٌ فاحه ترک شده محسوب ميشود. 
قبل از ام کردن غاز سلام داده شود. در غازهای فرض در رکعات اول ودوم سور 
ضم را نخوانده در رکعات سوم وچهارم بخواند. در دو رکعت اول» بعد از فانحه سور 
ضم نخواندن. ترک تکبیرهای نماز عید. ترک دعای قنوت در غاز وتر. 

سجدة تلاوت: در چهارده جای قرآن کرع» آیت سحجده وجود دارد. کسی که 


یکی از اینهارا ببخواند ویا بشنود» آگر چه معنی آنرا نداند» بجا آوردن یک سحده واجب 


میگردد. کسی که آیات سجدهرا نوشته میکند و یا هجی میکند سجده نمیکند. 

اگر صداها بوسیلةً انعکاس از کوهها ودشتها ودیگر مکانما شنیده شود ویا از 
پرنده شنیده شود سحده کردن واحب نیگردد. صدای انسان بودن لازم است. 
صداهای که از رادیو» بلندگو شنیده میشود اینها صدای انسان نبوده» صدائی است 
مانند صدای حافظ که از یک آلت بیجان میبرآید اینهارا قبلا ذکر کرده بودم. از 
همین حاطر کسان صدای آیات سجده‌را از رادیو واز تیپ میشنوند بجا آوردن سجده 
تلاوت بر آغا واحب نمیگردد. 

برای ادای سجده تلاوت هراه با وضوء طرف قبله به پای ایستاده شده. بدون 
بالا کردن دستها بگوش رال اکبر) گفته به سجده رفته میشود. در سجده سه بار 
(سبحان ربّی الأعلی) میگوید. بعدٌا له اکبی) گفته زمانن که از سجده بلند شدء 
سحده تلاوت ام میشود. در اول نیت کردن لازم است. بدون نیت قبول نمیگردد. 

اک آیت سجدهرا در نماز بخواند» فور جخلا که رکوع ویا یی سجده کرده به 
پای ایستاده میشود. به خواندن خود ادامه میدهد. اگر بعد از خواندن آیت سجده 
دو سه آیت بعد به رکوع نماز حم شود وبه تلاوت سجده نیت کند. رکوع نماز ویا 
سجده‌هاء به جای سجدهٌ تلاوت محسوب میشود. کسی که غازرا با جاعت بخواند» 
زماین که امام آیت سحده‌را تلاوت کند آگر چه خواندن امام را نیز نشنود» همراه امام 
یکجاء؛ تنها یک رکوع ودو سجده انحام میدهد. نیت کردن جماعت در رکوع لازم 
است. در خارج از نماز سجده تلاوت را بعدا نیز میتواند به جحای آورد. 

سجلهٌ شکر: منل سحدهٌ تلاوت است. کسی که به نعمت برسد ویا از یک 


درد ومصیبت حلاص شود به خاطر له متعال (سجده شکر) بجا آوردن مستحب 


است. نخست در سجده (اممد ل) و بعدا تسبیح سجدهرا میخواند. پس از 


نماز سجده کردن مکروه است. 


کسان که در نماز تعدیل ارکان را رعایت نیکنند به تمام مخلوقات ضرر آن 


- ۱ 


میرسد. زیرا بیان شده است که به شش تا آن شخحص باران نیبارد» در زمين 
گیاهان نیروید وبی وقت باران باریده به جای فایده ضرر خواهد رساند. 
سنتهای نماز 

2۱ در ماز دست هارا به گوش پلتد کرذن 

۲- داخل کف دست را به هت قبله کردن. 

۳- بعد از گفتن تکبی بستن دست. 

عء - دست راست را بالای دست چپ گذاشتن. 

۵- مردان دست هارا زیر ناف گذاشتن زنان به سینه گذاشتن. 

5- بعد از تکبیر افتتای (سبحانك) خواندن. 

۷- امام وکسی که تنها میخواند (اعوذ بالله) خواندن. 

۸- بسم ال عواندن 

-٩‏ در رکوع سه بار (سبحان ری العظیم) گفتن. 


۰- در سجده سه بار (سبحاد رتی الأعلی) مر 
کر آخحرین حلسه (قعده انحبره) دعاهای (صلوات) خحواندن. 
۲- در وقت سلام دادن به دو طرف نگاه کردن. 


۳- امام غیر از نمازهای جمعه وعید» در هر غاز در رکعت اول نسبت به 
رکعت دوم دو برابر دراز خواندن. 
6 ۱- در وقت بلند شدن از رکوع امام وتنها کننده (سمع الّه لمن حمده) گفتن. 
۰ - زمانن که از رکوع بلند شد ریّنا لك الحمد) گفتن. 
۳ ‌ِ ۰ 
- در سحجده انگشتان پای را قات کرده نوکهای آنرا طرف قبله کردن. 
(اللّه اکبر) گفتن. 


۸- دست ها وزانوها را بر زمين شادن. 


ح ۰ 


۹ - بجلکها راء در قیام به اندازةٌ چهار انگشت از یکدیگر دور نگه داشتن؛ 
در رکوع» در قومه ودر سجده به ک ین چسپیده نگه داشتن. 


۰- بعد از فاتحه «آمین» گفتن» پیش از رکوع تکبیر گرفتن؛ در رکوع دستها؛ 
انگشتان گشاده. بالای عینک زانو بسته کردن» برای سجده تکبیر گرفتن» در وقت 
نشستن پای چپ را بر زمین هموار کردن پای راست‌را بلند کرده بین دوسجده نشستن. 

در نماز شام سوره‌های کوتاه خوانده میشود. در نماز صبح در رکعت اول نسبت 
به رکعت دوم دراز خوانده میشود. کسی که به امام اقتدا کند» فانحه وسورةٌ ضمٌ 
نمیخواند. (سبحانگ) میخواند. تکبیرهارا میگوید. اَحیّات وصلوات شریفه‌هارا میخواند. 

> در وقتت از خواندن به بای سخله نگاه کردن: 

۲- در وقت رفتن به رکوع به پای ها نگاه کردن. 

۳- در سجده به نوک بیتی نگاه کردن. 

6- در وقت نشستن به الَحیات بالای زانوها نگاه کردن. 

۰- مقدار آیق که بعد از فاحه میخواند در نمازهای صبح وظهر دراز ودر 
نمازهای شام کوتاه خواندن. 

*- کسی که به امام اقتدا کند» تکبیررا در پنهاین گرفتن. 

۷- در رکوع انگشتان را باز کرده» بالای زانو گذاشن. 

۸- در رکوع سررا همراه با گردن مستقیم نگهداشتن. 

-٩‏ در وقت رفتن به سحده اول زانو راست بعدّا زانو چپ را به زمين نحادن. 

۰ - سجدهرا در بین دو دست اجرا کردن. 

۱ع- در سحجده بعد از بینی پیشان‌را گذاشتن. 

۲- در داعل نماز اگر خیازه بکشد با پشت دست دهن را بستن. 


ان کر مه ۲ هار بلق ک قمه تکه ماکان عتیها را هرت 


۹( تا 


هموار میکنند. 
ء ۱- مردان در سجده دستها ویاهارا از شکم دور نگهداشتن. 
۵ ۱- ایستادن در رکوع ودر سجده به اندازة سه بار تسبیح خواندن. 
2-۲ بعد از بلند کردن سر از سجده دستهارا از زمين بلند کردن. 
۷- بعد از بلند کردن دستهاء زانوهارا بلند کردن. 
۸- در التحیّات دستهارا بالای رانا گذاشته, انگشتان را به طرف قبله 


مستقیم گرفتن, انگشتان را قات نکرده وهیچ کدام آنرا شور ندادن. 


2-۹ در وقت سلام دادن سر را طرف راست وچپ چرخاندن. 
۰- در وقت سلام دادن بالای شانه‌ها نگاه کردن. 
مکروهات نماز 

۱- لباس را نپوشیده. بالای شانه‌ها انداخته خواندن. 

۲- در وقت رفتن به سجده دامن ها ودامن های پتلون را بلند کردن. 

۳- آستین دستها ویاهای لباس را قات کرده به نماز ایستادن. 

۶- حرکتهای عبس یعنی بیهوده ابحام دادن . 

ه- با لباس کار وبا لباسهایی که نتوان با آن پیش بزرگان رفت آدا کردن. 

7- در داعل دهن یک چیزی که مانع بر قراءعت نیست را نگهداشتن. اگر 
مانع شود غاز فاسد میگردد. 

۷- سر برهنه غاز خواندن. 

۸- در وقت فشار آمدن بر حاحت بزرگ وکوچک وفشار دادن باد شکم 
به ماز ایستادن. 

8- در نمازه حای سجدهرا از تک خاک با دست خود جارو کردن. 

۰- در وقت ایستادن به نماز وداعل نماز صدای انگشتان را کشیدن. 


۱- در غاز دست هارا به یلوی ود گلاششن: 


ک 


۲- سر و روی را به اطراف گشتاندن با چشمان به اطراف نگاه کردن. اگر 


سینه‌را بگرداند نماز فاسد میشود. 


۳ ذر تشهدات هل سیک نقستان: 


ء ۱- مردان دستهای شانرا در سجده به زمين هوار کردن. 

۰ غاز خواندن رو در روی انساعما وهمچنین پشت کسان که با صدای 

- به سلام کسی با دست وبا سر جواب دادن. 

۷ در نماز وحارج از نماز خمیازه کشیدن. 

اوه از چشم هارا پستن . 

٩‏ - ایستادن امام در داحل محراب. 

۰- ایستادن امام به تنهایی» نیم متر بالاتر از جماعت تنزیهّا مکروه نان 

۱- ایستادن امام به تنهایی» در زير نیز تنزیهّا مکروه است. 

۲- وقتق در صف پیشرو جای خالی باشد. در صف عقّب ایستادن وزماین 
که در صف حای نباشد. در عقب به تنهایی ایستادن. 

۳- آدا کردن ناز با لباسی که در آن رسم حیوان جاندار باشد. 

۶ رسم حاندار را در پیشروی غاز گذار» در بالاء طرف راست وچپ 
دیوار رسم شده ویا به تکه کاغذ رسم شده و آویزان شده ویا گذاشته شده باشد 
مکروه است. رسم صلیب نیز مانند رسم با جان است. 

۵- طرف آتش سوزان نماز خواندن. 

۳1 در نماز آیت ها و تسبیح هارا با دست شار کردن. 

۷- از سر تا پا با یک پتو پیچانده نماز خواندن. 

۸- به سر برهنه لنگی پیچانده, سر آنرا حالل گذاشته از خواندن. 


۹- دهن وبین‌ر بسته کرده خواندن. 


اک 


۰- بدون عذر از گلو بلغم آوردن. 

۳۱- دست را یک دو بار حرکت دادن. 

۲- یکی از سنتهای نازرا ترک کردن. 

۳- بدون ضرورت. کودک در بغل باشد به نماز شروع کردن. 

۳- خواندن درکنار چیزهای که قلب‌را مشغول کند وحشوعرا از بین ببرد مثلا در 
پیشروی چیزهای زینتی» کنار ابزار نوازندگی» بازی ودر پیشروی طعامی که آرزوی آنزا بکند. 

۳۵- در وقت خواندن فرض بدون عذر به دیوار وتکیه گاه تکیه کردن. 

- در وقت بالا وپایین شدن در رکوع دستها به گوشها بلند کردن. 

۷- قراعت را در وقت خم شدن به رکوع ختم کردن. 

۸- در رکوع وسجده‌ها» سرا پیش از امام گذاشتن وبلند کردن. 

۹- در جاهایی که احتمال بحاست باشد در آحاها غاز خواندن. 

۰- به طرف قبر نماز خواندن. 

1 جن تشهدانتت) معانیت بهستت: شعسان : 

۲ - در رکعت دوم نسبت به رکعت اول سه آیت دراز خواندن. 


۱- در بیت الا ویا در هر مکان دیگری در وقت دفع حاجت ودر وقت 
گرفتن استنجاء روی وپشت را به طرف قبله کردن. 

۲- دفع حاجت به طرف آفتاب ومهتاب. 

۳- اطفال را رو به قبله گرفتن برای دفع حاحت شان. بر بزرگی که اين اطفال 
را گرفته است مکروه میگردد. از همین حاطر چیزهای که بر بزرگان حرام است. ابحام 


آن بالای خورد سالان» بر بزرگ سالان حرام ميشود. 


6- به سوی قبله بدون عذر پاها ویا یک پای را دراز کردن. 


۵- دراز کردن پاها بسوی مصحف وکتابهای دیق آگر در بلندی باشد» مکروه فیگردد. 


بت ۵ ۱۱ - 


مواردی که نماز را میشکند 
۱- بدون عذر سرفه کردن وپا گلو پاک کردن. 
۲- کسیکه نماز گذار باشد به یک کس دیگر که عطسه کند یرحمكگ ال بگوید. 
۳- کسیکه به تتهایی نماز بخواند ودر آن سوی دیگر امام در داحل جماعت 


۴ ۲ و 
باشد واشتباه امام را شنیده به وی هشدار دهد نمازش فاسد میگردد. اگر امام نیز از 


هشدار آن شخحص اطاعت کرده بخواند. ماز امام نیز فاسد ميشود. 

6- در داحل نماز رلا له الا الْه) بگوید. اگر مقصدش جواب باشده نمازش 
ميشکند. آگر مقصدش آگاه کردن باشد» نغازش نميشکند. 

۰- باز کردن حل عورت. 

5- گریه کردن به سبب درد ویا هر مصیبتی دیگری. (آگر ذکر جنّت وجهتم 
بوده آغمارا تصور وانديشه کند وگریه از همین حاطر باشد نماز نمیشکند.) 

۷- سلام گرفتن با دست ویا با زبان 

۸- نازهای قضایی که تعداد آن از پنج نگذشته باشد در داحل از به یادش بیاید. 

4- در داحل نماز» آنچنان حرکتی انحام دهد که آگر شحص دیگری اورا ببیند 
فکر کند که نماز نمیخواند. نمازش ميشکند. 

۰- در داعل نماز یک چیز خوردن ونوشیدن. 

۱- در داحل نماز حرف زدن. 

۲- بغیر از امام حود اشتباه دیگران را گرفتن. 

۳- در داخحل از خندیدن. 

ء ۱- در داحل نماز ناله وآه کشیدن. 

مواردی که شکستن هر نماز را مباح میکند 
۱- برای کشتن مار. 


۲- برای گیر کردن حیوان فرار شده. 


۳ کت 


۳- برای بحات دادن گله گوسفند از گرگ. 

ء- برای بحات دیگ سرریز شده. 

۰- در صورتی که در مورد از دست دادن غاز جماعت ویا وقت غاز ترس 
ونگرانن نداشته باشد» برای حلاص شدن از یک چیز فاسد کننده از در دیگر مذاهب 
مثلا برای پاک کردن نحاستی که از یک درهم کم باشد ویا به یاد آورد که به یک زن 
ماس داشته» در این صورت برای گرفتن وضو کت ماز جائز میگردد. 

برای حلاص شدن از فشار باد شکم وحاحت خورد وکلان نیز نماز شکسته ميشود. 

مواردی که برای شکستن هر نماز فرض میباشد 

به حاطر بحات دادن کسی که برای کمک فریاد بزند ونابینای که امکان افتادن 
به چاه را داشته باشد وبرای بحات دادن کسان که امکان سوحتن» غرق شدن را 
دارند وبرای حاموش ساختن آتش سوزی. 

آگر پدر» ماد پدر کلان ومادر کلان صدا کنند شکستن نماز فرض؛ واحب 


فیگردد. آگر چه جائز هم باشد. مادامیکه احتیاج نباشد» نباید نمازرا شکست. در 


این شرایط آگر غاز نافله از له آفا ستنهام باشد نغماز شکسته ميشود. آگر ایتها 
نماز با جماعت 

در نمازه حدّ آقل از دو نفر یکی از آن دو امام شود جماعت به میان می آید. 
فرایض پنچ وقت نازرا با ماعت خواندن برای مردان ستّت است. جاعت برای نمازهای 
جمعه وعید فرض میباشد. به غمازهایی که با جماعت خوانده شود ئواب های بیشتر داده 
میشود که در آحادیث شریفه بیان شده است. پیغمبر ما «صلی ال علیه وسلّم» فرمودند: 
(به نمازی که با جماعت خوانده شود. نسبت به نمازهای که به صورت انفرادی 
خوانده ميشود بیست وهفت درجه بیشتر واب داده میشود.) بازهم فرمودند که: 
«شخصی که یک وضوء مقبول گرفته به یکی از مساجد برای ادای نماز روانه شود 


,۱۰ ک 


له متعال. به هر قدم وی یک واب نوشته میکند واز اعمال دفترش به هر قدم وی 
یک گناه را پاک میکند ودر جنت ویرا یک درجه بلند میکند. 


نمازی که با جماعت خوانده میشود» در میان مسلمانان اتحاد واتفاق را بوحود می 


آورد. حبت وهمدیل‌را پیشتر میکند. جماعت باهم یکجا آمده با یکدیگر صحبت میکنند. 


۱ ومشکلات داشته باشند وکساین که مریض باشند به برکت این به آساین 
معلوم میشود. جماعت عترین نمونه ای یک دی ویک تن بودن مسلمانان است. 

کسان که بیمار ویا فلج هستند وکسی که پایش قطع شده باشدء کهن 
سالاین که نتوانند راه برونند وبرای نابینا جماعت رفتن شرط نیست. 

به کسی که در غاز جاعت از او تبعیت کرده ميشود «امام» گویند. برای 
امامت وپیروی کردن از امام شرطهایی وحود دارد. 

شرایط امامت 

برای امام شدن شش شرط لازم است. یکی از اين شرطها اگر معلوم شود که 
در امام وجود ندارد نمازی که در عقب وی خوانده شود آن نماز قبول نمیگردد . 

۱- مسلمان بودن» کسی که به حلافت حضرت ابوبکر صدیق وعمر فاروق 
«رضی الّه تعای عنهما» باور نداشته باشد وکسی که بر معراج» عذاب قبر باور 
نداشته باشد امام شده عیتواند. 

۲- سن بلوغ بودد. 

۳- عاقل بودن» سرحوش وخحرفت امام شده عیتواند. 

- مرد بودن زنان برای مردان امام شده عیتوانند. 

کات ول آقل همراه فانحة شریفه نیک ارت را درست خوانده بتواند. کسی که 
یک آیت را حفظ نکرده باشد واگر حفظ هم کرده باشد. نتواند با بحوید بخواند 
وکسی که با نغمه بخواند امام شده عیتواند. 


ا- عذر نداشتن» کسی که دارای عذر باشد برای عير معذوران امام شده عیتواند. 


نک 


برای امام لازم است قرآن کر را با پحوید تلاوت ناید. زبايي قراءعت به معنای با 
بحوید خواندن است. اماماین که به شرطهای نماز اهیمت ندهند در عقب آغا نماز خوانده 
میشود. حدیث شریف (در عقب صالح وفاجر نماز برپا دارید.) اين حدیث شریف برای 
امامان مساحد نیست بلکه برای امیراین و والیانن که نماز جمعه‌را برپا میکنند میباشد. 

کسی به امامت اولویت دارد که سنت [یعنی دانش دین|را بخویی یاد داشته 
باشد. در صورتی که چندین تن در اين حصوص مساوی باشند. شخصی امام 
میشود که قرآن کرم را زیبا تلاوت کرده بتواند. اگر در این مورد هم مساوی باشند 
کسی امام میشود که تقوای آن بیشتر باشد. آگر در اين هم مساوی باشد کسی 
انتخحاب میشود سن آن زیادتر باشد. 

امامت کردن برده» بدوی» فاسق» نابینا و کوذک ولد زنا مکروه میگردد. امام 
در جاعت بشکلی که موحب خستگی ودلتدگی نماژگذاران شود نمازرا دراز نمیکند. 

برای زنان به تنهایی جماعت کردن مکروه است. 

امامی که میخواهد با یک شخص ناز جماعت بخواند آن شخحص را طرف 
راست خود ایستاد میکند. ۳ به دو شخحص امام شود در پیشر‌ی آغا ایستاده 
میشود. اقتدا کردن مردان برای زنان وکودکان جائز غیباشد. 

در عقب امام ابتدا مردان صف میکشند بعدٌّا کودکان ودر عقب اینها زنان 


آگر امام برای زنان به امامت نیت کرده باشد ویک خانم در اين نماز با یک 


مرد یملو در یملو ایستاده باشد, نماز مرد ميشکند. آگر امام برای این حانم امامت را 


نیت نکرده باشد» خافی که در عملوی مرد ایستاده شود برای مرد کدام ضرری 
نمیرسد. تنها نماز خانم جائز نمیگردد. کسی که ایستاده نماز بخواند میتواند به کسی که 
نشسته از میخواند اقتدا کند. کسی که مقیم باشد به سفری اقتدا کرده میتواند 
وکسی که فرض بخواند» عیتواند به کسی که نافله میخواند اقتدا کند ونافله کننده به 


- ۱۱۹ 2 


فرض کننده میتواند اقتدا کند. کسی که به امام اقتدا کرده است اگر بعد از عواندن 
نماز پی وضوی امام را بداند نمازش را اعاده میکند. 

نمازهای رغائب. براعت وقدر را با جماعت خواندن مکروه است. 

اگر چه جماعت بخواهد» اگر امام در وقت ادای فرض قراءت وتسبیحات را 
بیشتر از مقدار سنثت بخواند تحرکّا مکروه است. 

کسی که در رکوع به امام رسیده نتواند آن رکعت را همراه امام آدا نکرده 
است. کسی که در وقت رکوع امام بیاید» نیت کرده وایستاده ۳۹ آورده به ماز 
داحل میشود وفوژا به رکوع رفته به امام اقتدا میکند. قبل از به رکوع حم شدن اگر 
امام از رکوع ایستاده شود به آن رکوع نرسیده حسوب ميشود. 

قبل از امام به رکوع حم شدن. به سحده رفتن ویا قبل از امام بلند شدن تحریا 
مکروه است. زمان که نمازهای فرض خوانده شد شکستن صفها مستحب است. 

آگر یک موّمن هر روز پنچ وقت نمازش را با جماعت بخواند. مثلی که با همه 
پیغمبران «علیهم السّلام» خوانده است به ُواب نایل میگردد. 

آنقدر فضیلت نازی که با جماعت خوانده میشود در صورتی است که غاز 
امام مورد قبول قرار گیرد. 

یک کسی جاعت‌را بدون عذر ترک کند آن شخص بوی جنت‌را نمیگیرد. کسان 
که جاعت را بدون عذر ترک کنند در چهار کتاب ملعون گفته توصیف شده است. 

به حاطر ادای پنچ وقت نماز با جماعت تلاش کرده شود. زپراء در روز قیامت آگر 
له متعال هفت طبقهٌ زمین وهفت طبقهٌ آسمان راء عرش کرسی و تمام خلوقات را در یک 


کف ترازو بگذارد وئواب یک نماز جاعتی که با رعایت شرایط آن آدا شده باشد» در کفة 


دیگر ترازو گذاشته شود» ثواب نمازی که با جماعت خوانده شده سنگینتر خواهد آمد. 
برای درست بودن اقتدا به اما ده شرط وجود دارد: 
۱- هنگام ایستادن به نماز» قبل از گفتن تکبیر برای اقتدا به امام نیت کردن 


- ۱۲ 


است. «اقتدا کردم به امام حاضر» گفته از قلب گذراندن لازم است. 

۲- لازم است امام برای امامت به زنان نیت کند وبرای مردان نیت کردنش 
لازم نمیگردد. اگر نیت کند» حودش نیز به ثواب جماعت نایل نی‌گردد: 

۳- ملک جاعت, در عقب بجلک امام باید باشد. 

6 - لازم است نماز فرضی که امام وجماعت میخوانند عین هم باشند. 

۵- لازم است بین امام وجماعت صف خاغها وجود نداشته باشد. 

7- لازم است بین امام وجماعت فاصله ای به اندازهةٌ عبور قایق از غر وبه 
اندازةٌ عبور موتر از راه وحود نداشته باشد. 

۷- نباید دیواری بدون کلکین بین امام وجاعت که با آن نتوان امام را ویا 
یکی از مقتدیان را دید ویا صدای آنرا شنید وحود داشته باشد. 

۸- امام بر روی حیوان وجماعت بر زمین ویا بر عکس این نباید باشد. 

4- لازم است که امام وجهماعت در دو کشت نچسپیده به هم نباشند. 

۰- برای صحیح بودن نماز جماعت کسی که پیروی میکند از امامی که تابع 
مذهب دیگری است دو روایت وجود دارد: نظر به قول اول» جماعت چیزیرا که نظر 
به مذهب خودش نازرا بشکند. لازم است که به موحودیت آن چیز در امام علم 


نداشته باشد. نظر به قول دوم» ماز امامی که نظر به مذهب خحودش صحیح باشد» 


کسان که تابع مذهب دیگری هستند میتوانند از او پیروی کنند. نظر به این قول 


امامی که پوش دندان ویا دندان پرشده داشته باشد پیروی کردن از او جائز میگردد. 

در صورتی که جماعت یک نفر باشد. به هت راست امام وهم تراز ایستاده 
میشود. به بعت چپ ایستادن مکروه است ودر عقب ایستادن نیز مکروه است . 
اگر بجلک پای از بجلک امام پیش باشد. نمازش صحیح میگردد. اگر دو ویا بیشتر 
از دو نفر باشد در عقب امام ایستاده میشوند. 


خواندن از جماعت با امام همانند خواندن آن به تنهائی است فقط در حالت 


۲۱ ریک 


قیام خواه امام با صدای آهسته بخواند وخواه با صدای بلند در هر ده حالت جاعت 
هیچ چیز نمیخوانند. [در مذهب شافعی جاعت با امام یکجا سور فانحه‌را یی صدا 
میخوانند.] تنها» در رکعت اول (سْبحانلّ)را میخواند. زمانی که امام فاتحه را با 
صدای بلند تام کرد جاعت باصدای آهسته (آمین) میگویند. اين را نباید با 


فلا بات اب گو داز زمانن که از رکوع بلند شد. امام (سَمع ال لمَنْ حمده) گفته 


جماعت تنها (ربّنا لك الحَمَن وکا زان بعدّا در وقت خم شدن رال اکبر) گفته. 


با امام یکجا جماعت نیز به سجده میروند. در رکوع در سجده‌ها ودر وقت 
نشستن مثلی که تنها میخواند در از جماعت نیز میخواند. 

نماز وت در رمضان با جماعت خوانده میشود ودر دیگر وقتها تنها حوانده ميشود. 

نماز مسبوق 

کسان که از امام پیروی میکنند چهار گونه اند. اينهاء (مدرك) (مقتدی). 
(مسبوق) و (لاحق) اند. 

مدرك به کسی گویند که افتتاح تکبیر را با امام یکجا میگیرند. 

مقتدی, به کسی گویند که نتواند به افتتاح تکبیر برسد. 

مسبوق, به کسی گویند که نتواند به رکعت اول امام برسد. 

لاحق, به کسی گویند که تکبیر افتتاح را با امام یکجا گرفته, اما بعدّاه یک چیزی 
که وضورا میشکند به میان بیاید» تکرار وضوء گرفته» دوباره به امام اقتدا کند. این شحص؛ 
باز هم مانند قبل بدون قراءعت» تسبیحات رکوع وسجده‌را گفته نمازش را دا میکند. آگر 
آن شخحص کلام دنیارا نگفته باشد همانند آن است که در عقب امام ایستاده باشد فقطء 
بعد از حارج شدن از مسجدء مکان نزدیکی را برای وضوء گرفتن انتخاب میکند. زیرا؛ 
آگر حیلی دورتر برود امکان شکستن نمازش را نیز بعضی عالان بیان کرده اند. 

مسبوق یعنی شخحصی است که در رکعت اول به امام رسیده نتواند امام بعد 
از سلام دادن به دو طرف. به پای ایستاده رکعتهای که نتوانسته برسد تمام میکند. 


۱۲/۲۰ ریت 


قراءتمارا به گونه ای که گویی رکعت اول» بعدّا دوم وبعدّا رکعت سوم است به 
ترتیب آدا میکند. نشستن را به ترتیب رکعت چهارم» سوم و دوم یعنی از آخر به اول 
شروع کرده بجا می آورد. مثلا؛ کسی که به آحرین رکعت ناز حفتن برسد» بعد از 
سلام دادن امام بلند شده در رکعت اول ودوم فاحه وسوره میخواند. در رکعت اول 
مینشیند ودر دوم مینشیند. 

پنج چیزی که امام انجام ندهد. جماعت نیز انجام نمیدهد: 

۱- اگر امام قنوت نخواند جماعت نیز نمیخواند. 

۲- اگر امام تکبیر نمازهای عیدرا بجا نیاورد جماعت نیز بجا نمی آورد. 

۳- اگر امام در نمازهای چهار رکعت رکعت دوم ننشیند» جماعت نیز نینشینند. 

6- اگر امام آیت سجده‌را خوانده» سجده نکند جاعت نیز نمیکند. 

- اگر امام سجدهٌ سهو نکند جاعت نیز نمیکند. 

چهار چیزرا امام انجام دهد جماعت انجام نمیدهند: 

۱- اگر امام بیشتر از دو سجده کند. جماعت نمیکند. 

۲- آگر امام تکبیر عیدرا در یک رکعت بیشتر از سه انحام دهد جماعت انحام نمیدهد. 

۳- آگر امام در نماز جنازه؛ بیشتر از چهار تکبیر بگوید جماعت نیگوید. 

6- آگر امام برای رکعت پنجم بلند شود جماعت بلند نمیشود. منتظر امام 
شده با هم سلام میدهند. 


ده چیزرا اگر امام ترک کرده وانجام ندهد. جماعت انجام میدهند: 
۱ بلند کردن دست قزر کین افتتاح. 
۲- خواندن سبحانك. 


۳- تکبیر آوردن» در وقت خم شدن به رکوع. 
۰- تکبیر آوردن در وقت بلند وپایین شدن سجده‌ها. 


رت 


7- خواندن تسبیح در سجده‌ها. 

۷- اگر سمع الّه نگوید» رّتا لك امحمد گفتن. 

۸- التحیاتّرا تا آحر خواندن. 

4- در آخر نماز سلام دادن . 

۰- در عید قربان» بعد از بیست وسه غاز فرض همین که سلام داده شد 
ار هه و هی کرر 

فضایل تکبیر افتتاح 

اگر کسی تکبیر افتتاح را با امام یکجا بگیرد» مانند برگهای درحتی که در 
موسم خزان میریزد به همان شکل گناهان آن شخحص نیز میریزد. 

یک روز رسول اه «صلّی الب علیه وسلم» نماز میخواندند» یکی از اصحاب 
کرام تکبیر افتتاح [تکبیر تحرعه | نماز صبح رسیده نتوانست» یک غلام را آزاد کرد. بعد 
از آن آمده از رسول الّه «صلّی الّه علیه وسلم» پرسید: یا رسول اله! من امروز تکبیر 
افتتاح رسیده نتواستم. یک غلام را آزاد کردم. آیا به ُواب تکبیر افتتاح نایل شدم؟ 
رسول ال «صلّی الّه علیه وسلّم» از ابوبکر صدیق «رضی ال عنه» پرسیدند: (تو چه 
میگوئی! در مورد تکبیز افتتاح؟) ابوبکر صدیق «رضی 1 عنه» عرض کرد: یا 
رسول اله! آگر مالك چهل شتر شوم وبار هر چهل از آن جواهر باشد وهمه آنرا به فقرا 
صدقه کنم باز هم به ثواب تکبیر افتتاح که با امام گرفته میشود نایل نخواهم شد). 

بعد از آن رسول الله «صلی له علیه وسلم» ریا عمر تو چه میگوئی! در 


مورد تکبیر افتناح؟) حضرت عمر «رضی له تعایی عنه» فرمود (یا رسول الثّه! بین 


مکه ومدینه پر از شتر داشته باشم وبار اینها جواهر باشد و همه آنرا به فقرا صدقه 
بدهم باز هم به واب تکبیر افتتاحی که با امام گرفته میشود نایل نخواهم شد). 
ند ۳ ۲ ث 0 و 

وبعد از آن رسول الّه «صلی الّه علیه وسلم» (با عثمان تو چه میگوئی! در 


مورد تکبیر افتعاح؟)» حضرت عثمان ذی النورین «رضی ال عنه» (یا رسول الْ! 


:۷۱۲ بخ 


شب دو رکعت غاز بخوان, در هر رکعت آن قرآن عظیم الشان را ختم ماع باز هم 
به واب تکبیر افتتاحی که با امام گرفته شده نایل نخواهم شد). 
وبعد از آن رسول الّه «صلّی ال علیه وسلّم» (یا علی تو چه میگونی! در 
مورد تحیی افتتاح؟)» حضرت علی «کرم له وجهه» فرمود: (یا رسول تا 
مغرب تا مشرق از کفار پر باشد» آگر پروردگارم به من قوت دهد تا با همه آنما جنگ 
کنم. باز هم به ُواب تکبیر افتتاحی که با امام گرفته شده نایل نخواهم شد). 
وبعد از آن رسول ال «صلی ال علیه وسلّم» فرمودند: رای امّت واصحاب 
من! هفت طبقهٌ زمین وهفت طبقهٌ آسمان کاغذ باشد ودریاها رنگ شوند وهمه 
درختان قلم شوند وهمه ملانکه کاتب شوند وتا روز قیامت نوشته کنند. باز هم 
واب تکبیر افتتاحی که با امام گرفته میشودرا نوشته نخواهند توانست). 
داستان: مسجد اعمار شده در قصر 
امام ابویوسف شاگرد امام اعظم ابوحنیفه «رحمة الّه علیهما» در زمان هارون 
الرشید قاضی بود. یک روز در نزد هارون الرشید نشسته بود» یک شخحص از شخحص 
دیگر شکایت کرد. وزیر هارون الرشید گفت که من شاهد هستم. امام ابویوسف 
شاهدی وزیر را قبول نکرد. خلیفه هارون الرشید. فرمود چرا شاهدی وزیررا قبول 
نکردی» امام ابو یوسف فرمود» یک روز شا به وی کار داده بودید. وی نیز به شا 
گفته بود من غلام شما هستم. اگر راست گفته باشد. شاهدی غلام مقبول نمیگردد 


واگر دروغ گفته باشد» شاهدی دروغگو نیز شنیده عیشود. خلیفه فرمود: اگر من 
شاهدی دهم قبول یک ۱ فرمود تخیر قبول نمیکنم. پرسید چرا؟ فرمود: شا نازرا 
با جماعت غیخوانید. خلیفه گفت؛ من با کار مسلمانان مشغول هستم. امام 


ابویوسف. فرمود: جای که طاعت خالق باشد. به خلوق اطاعت غنیشود. خلیفه 
گفت درست میفرمایی وامر کرد تا در قصر یک مسجد اعمار کنند. موّذن وامام 


تعين گردید وپس از آن ام نمازهایش را با جماعت خواند. 


- ۱۲ ۵ 


نماز جمعه 

حداوند متعال روز جمعه را مخصوص برای مسلمانان قرار داده است. خواندن 
از جمعه. در وقت ظهر روز جمعه امر خحداوند متعال است. 

حداوند متعال» در آخرین آیت سورهٌ مبارکةٌ جمعه میفرماید: (ای بنده گانی که 
با ایمان مشرف شده اید! روز جمعه. در وقت آذان ظهر. برای شنیدن خطبه 
وبرای خواندن نماز جمعه به سوی مسجد بشتابید! خربد وفروش را رها کنید! 
نماز جمعه وخطبه. از کارهای دیگر برای شما با خیرتر است. بعد از خواندن 


نماز جمعه» از مسجد خارج شده. میتوانید برای کارهای دنیا پرآگنده شوید. از الّه 


متعال رزق خواسته کار کنید. الّه متعال را به خاطر بیاورید تا بتوانید نجات یابید!) 

بعد از نماز. کسی که بخواهد به کارهای شان میروند وکار میکند وکسی که 
بخواهد در مسحد مانده با خواندن نماز» قرآن کرع وبا دعا مشغول میشوند. زمان 
که وقت ماز یه داحل شد» حرید وفروش گناه ات 

پیامبر ما «صلّی الّه علیه وسلم» در احادیث متفاوت فرمودند: (یک 
مسلمان. در روز جمعه غسل گرفته. به نماز برود گناهان یک هفتةٌ وی عفو میگردد 
وبرای هر قدمش ئواب داده میشود.) 

رکسانی که نماز جمعه‌را نخوانند الّه متعال قلبهای آنهارا مهر میکند. غافل میگردند. 

(با ارزشترین روز روز جمعه است. روز جمعه از روزهای عبد واز روز عاشوراء 
افضل تر است. روز جمعه در دنیا ودر جنت عید مومنان است.) 

ریک کسی. زمانی که موانع نباشد اگر سه نماز جمعه را نخواند. الّه متعال 
قلب ویرا مهر میکند. یعنی از انجام کارهای خیر عاجز خواهد ماند.) 

(پس از نماز جمعه یک لحظه‌ای وجود دارد که دعای مومن دران لحظه رد نمیشود). 

رکسی بعد از نماز جمعه, هفت بار اخلاص ومعوذتین را بخواند الّه متعال 

ِِ 4 ۰ 

اورا در طول یک هفته از قضاهاء از بلاها واز کارهای ناپسند در امان نکه میدارد). 


- ۱۲ 


(همان طوری که روز شنبه برای یهودیان. روز یکشنبه برای نصاری 
آمسیحیان ] داده شده. روز جمعه نیز برای مسلمانان داده شد. در این روز 
برای مسلمانان خبر. برکت و نیکی وجود دارد). 

به عبادتایی که در روز جمعه ابحام داده میشود» نسبت به دیگر روزها حد آقل دو برابر 


آن تواب داده میشود وهمچنان گناهان که در روز جمعه بحام داده میشوند دو برابر نوشته میشود. 


در روز جمعه؛ ارواح مردگان گرد هم آمده وبا یکدیگر معرق ميشوند. قبرها 


زیارت کرده میشوند. در اين روز عذاب قبر متوقف داده ميشود. به روایت بعضی 
عالان» عذاب موّمنان بعد از اين روز شروع نیشود» اما عذاب کافران غیر از 
روزهای جمعه وماه مبارک رمضان تا قيامت ادامه پیدا میکند. مومناین که در این شب 
ودر اين روز وفات میکنند عذاب قبر نیبینند. جهنم در روز جمعه آنقدر گرم نميشود. 
آدم «علیه السّلام» در روز جمعه خلق گردید ودر روز جمعه از هشت بیرون کرده 
شد. کسان که در جنّت هستند ال متعال را در روزهای جمعه خواهند دید. 
فرایض نماز جمعه 

در روز جمعه شانزده رکعت غاز خوانده میشود. ادای دو رکعت آذ فرض 
است» اين فرض از نماز پیشین به مراتب قوت تر است. برای فرض بودن غاز جمعه 
دو نوع شرط وحجود دارد: 

2۱ شروط ادا. 

۲- شروط وحوب. 

اگر یکی از شروط آدا ناقص شود نماز قبول نیگردد. ول در صورت عدم 
شروط وحوب قبول میگردد. 

برای ادای نماز جمعه یعنی صحیح واقع شدن آن هفت شرط وجود دارد: 

۱- خواندن از در شهر (شهر: به معنای مکان است که جمعیت موجودش 


۳ - 
در بزرگترین م سجد آن جای نگردد). 


۱ 


۲- خواندن به احازهٌ رئیس دولت ویا وای. حطیی که از سوی اينها انتحاب 
شده. مینواند کسی دیگری را به حای خود شان وکیل تعیین کند. 
6 - خواندن خطبه در داحل وقت. [عالان گفتند. خواندن حطبهٌ نماز جع 


مانند» «الّه اکبی) گفتن در وقت ایستادن به نماز است. 


یعنی هر دو خطبه را به عریی خواندن لازم است. حطیب. از درون اعوذ باه ر 
خوانده» سپس با صدای بلند مد ونا وکلمةٌ شهادت» صلات وسلام میخواند. بعدّ؛ 
اعمالی که قیخت ماب وغلاب مود باد: آوزی نیکنک. دایت که میشواند.: فیتگینه 
وبلند ميشود. حطبه دوم را خوانده به جای وعظ برای موّمنان دعا میکند. گفتن نام 
چهار حلیفه مستحب است. آمیختن سخن دنیوی به حطبه حرام است. حطبه‌را نباید به 
شکل کنفرانس ونطق ایراد کرد. حطبه‌را کوتاه عواندن سنّت ودراز حواندن مکره است.] 

۰- خحطبه‌را قبل از ماز خواندن. 

7- از جمعه‌را با هاعت خواندن. 

۷- دروازه‌های حامع را برای هرکس باز نگهداشتن. 

شروط وجوب نماز جمعه نه است: 

۱ ساکن در شهر و در روستا باشد. برای مسافران فرض نیست. 

۲- از سلامتی حسم بر خوردار باشد. برای بیمار» پرستاری که نتواند بیماررا 
تنها بگذارد وکهن سالان فرض نیست. 

۳- آزاد بودلن. 

- مرد بودن. برای زنان فرض نیست. 

۰- عاقل وبالغ بودن. یعنی (مکلف) بودن. 

*- نابینا نبودن: بر فرد کور وناپینا حتی آگر کسی‌را در راه به عنوان راهنما 


داشته باشد فرض نیست. 


۱ ریک 


۷- توانایی راه رفتن را داشته باشد: بر انسان فلج وی پا آگر چه وسیله ای 


برای انتقال داشته باشد فرض نیست. 
۸- زنداین نشده باشد وترس از دشین» ترس از ظا لم وحکومت نداشته باشد. 
8- هوا بسیار بارانن بر طوفان» سردی و گل ولای نباشد. 
نماز جمعه چگونه خوانده میشود؟ 

روز جع زمان که آذان ظهر داده شد. شانزده رکعت نماز جمعه خوانده 
میشود. اینها به ترتیب چنین اند: 

۱- ول چهار رکعت «سّت نخست» ناز جمعه خوانده ميشود. این سنت. 
مانند چهار رکعت سنت پیشین خوانده ميشود. به این چنین نیت کرده میشود: «نیت 
کردم؛ به رضای اف برای خواندن سنت نخستین نماز جمعه» رو آوردم به سوی قبله». 

۲- بعدّا در داحل مسحجد آذان دوم وحطبه خوانده ميشود. 

۳- بعد از خواندن خحطبه اقامه خوانده» همراه با جماعت دو رکعت «فرض» 
عماز جمعه خواده ميشود. 

6- بعد از خواندن فرض ناز جمعه. چهار رکعت «ستت آخر» خوانده 
میشود. خواندن این همانند خواندن سنت اول پیشین است. 

۰- وبعد از آن؛ «نیت کردم که آخرین نماز ظهری که بر من فرض شده 
وهنوز نخوانده ام را آدا کنم» گفته نیت کرده. ناز «ظهر آخر»را میخواند . 
خواندن اين چهار رکعت غاز همانند حواندن فرض پیشین است. 

*- بعداء دو رکعت «سئت وقت» خوانده میشود. خواندن این همانند 
خواندن سنّت ناز صبح است. 

۷- وبعد از اين» آية الکرسی وتسبیحات را خوانده دعا کرده ميشود. 

آداب وسئتهای روز جمعه: 


2۱ جمعه‌را از روز پنج شنبه پذیرایی کردن. 


- ۱۲۹ 


۲- روز جمعه غسل گرفتن. 

۳- تراشیدن سر کوتاه کردن قسمتهایی از ریش که از یک قبضه بیشتر 
باشد» کوتاه کردن ناخنها وپوشیدن لباس تا 

ع- تا حد مکن زودتر به نماز جمعه رفتن. 


۵- نباید به حاطر رسیدن به صف اول» از شانه‌های جماعت عبور کند. 


۰ ۰ ۳ ب + 
*- عبور نکردن از پیش روی غازگزار در مسجد. 


صحبت کند با اشاره نیز به او جواب ندهد وهمچنین جواب آذان نیز داده ميشود. 

۸- بعد از نغاز جمعه سوره‌های فاحه کافرون» احلاص؛ فلق وناس هر کدام را 
هفت بار خواندن. 

4- تا نماز عصر در مسجد مانده عبادت کردن. 

۰- شرکت کردن به درس ها و وعظهای عالان که از کتابهای عالان اهل 
سنت تشریح مینمایند. 

2-۱ روز جعهرا با عبادت سپری کردن. 

۲- روز جمعه صلوات شریفه آوردن. 

۳- تلاوت قرآن کر سور (کهف) خوانده شود. 

- صدقه دادن 

۰- زیارت کردن پدر ومادر ویا قبرهای شان. 

7 - پختن غذاهای فراوان وحوشمزه. 

۷- زیاد ماز خحواندن» کسان که غاز قضا دارند» باید از قضارا بخوانند. 

نمازهای عبد 
اولین روز ماه شوال عید فطر یعنی عید رمضان وروز دهم ذی اجه اولین 


روز از روزهای عید قربان میباشد. در اين دو روز بعد از طلوع آفتاب وبعد از 


- ۱۳۰ 


خروج وقت کراهت. خواندن دو رکعت ناز عید برای مردان واجحب است. 

شروط غازهای عید» مانند شروط نماز جمعه است. اماء در اینجا حطبه ستت 
است ویس از غاز خوانده ميشود. 

در عید رمضان قبل از ادای نماز» خوردن طعام شیرین [آخرما ویا شیرینی ]؛ 
غسل کردن» مسواك زدن» پوشیدن مترین لباسها؛ فطره را قبل از نماز دادن در راه 


آهسته تکبیر خواندن مستحب است. 


پیش از نماز عید قربان هیچ چیز نخوردن بعد از نماز اول از گوشت قربان 


خحوردن» در وقت رفتن به غماز با صدای بلند وکسی که عذر داشته باشد با صدای 
آهستة تکبنن آوزدن» منشخب است: 

مازهای عید دو رکعت است وبا جماعت خوانده میشود تنها خوانده میشود. 

نماز عید چگونه خوانده میشود؟ 

اول «نیت کردم برای ادای غاز عید واحب شده. اقتدا کردم به امام حاضر» 
لیت کرده» به ماز ایستاده میشود. بعدا «سبحانك» خوانده ميشود. 

بعد از خواندن سبحانك دستهارا سه بار وبا تکبیر آوردن به گوشها بلند 
میکنند» تکبیر اولی ودومی به یلو آویزان کرده ودر سومی زیر ناف بسته میکنند. 
امام اول فانحه وبعد یک سوره میخواند باهم به رکوع میروند. 

در رکعت دوم امام ابتدا فانحه ویک سوره میخواند. بعدّا دو دست را سه بار 
تکییر کففه رانک یکت وذر نهر مه ککش نب قشتها اه لو انداعته مش در درد تکور 
چهارم دستها به گوشها بلند نکرده. به رکوع حم ميشود. بطور خلاصه: «دو پایین 
یک بستن, سه پایین یک خم شدن» به این شکل حفظ کرده ميشود. 

تکبیرهای تشریق: 

از نماز صبح روز عرفه عید قربان تا نماز عصر روز چهارم حاجیان وکسان که 


به حج نرفته اند» مرد وزن هرکس» خواه با جماعت بخواند ویا تنها بخواند» بعد از 
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سلام دادن نمازهای فرضء بر آنما یکبار «تکبیر تشریق» خواندن واحب است. 
بعد از از جنازه خوانده ميشود. بعد از خارح شدن از مسحجد ویا بعد از 
صحبت کردن» خواندن تکبیر تشریق لازم نمیگردد. 
اگر امام تکبیررا فراموش کند» جماعت ترک نیکند. مردان» با صدای بلند 
حوانده میتوانند 1 با صدای آهسته میخوانند. 
بر. له کر وله الْحَمدٌ». 


به یاد آوردن مرگ بزرگترین پند ونصیحت است. مرگ را بیشتر به یاد آوردن 
برای هر اهل لیمان سنّت است. مرگ را بیشتر به یاد آوردن» باعث انحام اوامر ودوری 
از گناهان ميشود. برای انحام کارهای حرام حسارت را کاهش میدهد. پیامبر حبوب 
ما «صلی له علیه وسلّم» فرمودند که: : (مگی که سرگرمی‌هارا پایان میدهد. لذتهارا 
از بین میبرد. بسیار یاد کنید!). بعضی از بزرگان دین هر روز یکبار یاد آوری مرگ 
را عادت کرده بودند. از اولیای بزرگ محمد بماء الدین بخاری «قدس سیّه» هر روز 
بیست بار خودرا مرده وبه مزار دفن شفه کیان کرد 

طول آمل» آرزو وحواستن زندگی بیشتر است. برای عبادت کردن وبرای 
حدمت به دین» طول عمر خواستن» طول آمل نمیباشد. کسان که صاحب طول 
آمل اند» عبادتارا در وقتش اپحام داده نیتوانند. توبه کردن را ترک میکنند. قلبهای 
شان سخحت میگردد. مرگ را به یاد نمی آورند. از وعظ ونصیحتها عبرت نیگرند. 

کسی که صاحب طول آمل باشد» برای رسیدن به مال ومنصب دنیا عمرش 
را صرف میکند. آحرت را فراموش میکند. تنها ذوق وصفای خودرا می انديشد. 


در حادیث شریفه فرموده شده: 


(قبل از فرا رسیدن مرگ بمیرید. قبل از اينکه به حساب کشیده شوید 


خودرا به حساب بکشید!). 


۱ 


(آنچه که بعد از مرگ اتفاق می افتد. اگر همانند شما حیوانات نیز 
ميفهمیدند. برای خوردن حیوان چاق نمييافتید. 

(کسیکه شب وروز مرگ‌را یاد کند در روز قیامت در کنار شهیدان خواهد بود). 

سببهای طول آمل؛ دوست داشتن لذتمای دنیاء فراموشی مرگ وفریب صحت 
وحوان را حوردن است. برای بحات از مرض طول آمل اين سببهارا از بین بردن لازم 
است. باید فکر کند که مرگ در هر محظه میتواند بياید. باید ضررهای صاحب شدن 
طول آمل وفوائد یاد آوری رک یاد گرفته شود. در حدیث شریف ذکر شده است: 

(مرگ را بیشتر یاد کنید. یاد آوری وی. انسان را از انجام گناه نگه میدارد 
وموجب اجتناب ودوری از چیزهایی که در آخرت زیان آور هستند میگردد). 


شک به معنای نابودی نیست. شرت پایان یافتن وابستگی روح به حسم 
است. جدایی روح اد بت اشتم می اقا اسان ار جک ات با عالت شیک 


است. مثل کوچ کردن از یک خانه به حانهٌ دیگر است. حضرت عمر بن عبد العزیز 
میفرمایند: (شاء بای ابدیت ی مایت خلق شده اید. تنهاء از خانه به حانهٌ دیگر 
کوچ می کنید). مرگ برای مومن هدیه ونعمت است و بر کسانی که گناه داشته 
پباشتكب: فصتیستا انیس ۰ در خال که مرک از فیتة: کت است: 
انسان زندگی را رتخا رهی گر حالی که مگ رک برای وی با خیر است. موّمن صال, 
همراه با مرگ از اذیت وحستگی دنیا رهایی مییابد. با مرگ ظالان مالک وانسانما به 
راحتی میرسند. در یک بیت قدعی که در مورد مرگ ظام چنین بیان شده: 
نه حودش راحتی زیست ونه به عالم داد حضور * غلطید وبرفت ازین دنیاء صبر باد بر اهل قبور 
برای مومنان جدا شدن روح از بدن مانند آزاد شدن اسیر از زندان است. 
موّمن پس از مرگ نمیخواهد به این دنیا دوباره بر گردد. تنها شهیدان میخواهند» به 


این دنیا بر گردند ودوباره شهید شوند. مرگ» برای هر مسلمان هدیه است. دین 


- ۱۳۳ 


یک شخص را تنها مزار وی نگه میدارد وزندگی در قبر یا مانند زندگی در باغی از 
باغهای هشت است ویا مانند زندگی در گودالی از گوداهای جهنم میباشد. 
مرگ حق است 

آیا رهایی از مرگ مکن است؟ البته که نیست. هیچکسی امکان زندگی برای 
یک انیه بیشتررا در دست خود ندارد. هرکس که احل اش آمد میمیرد. آن وقت 
حظه ای است به اندازةٌ یک پلک زدن چشم. در یکی از آیات قرآن کرم مالا: 
(هنگامی که مرگ فرا رسید. آنرا یک ساعت پیش ویا پس گرفته نمیتوانند). 

له متعال مرگ هرکس را در هر جحای که تقدیر کرده باشد» آن شخحص مال» 
ملک فرزندان خودرا رها کرده در آبحا وفات خواهد کرد. 

ال متعال در هر روز به هر اندازه ای که نفس بکشیم میداند وهیچ چیزی 
وحود ندارد که وی نداند. اگر یمان کرد زندگی ما با عبادت سیری شده باشد؛ 


آحر آن سعادت است. الّه متعال به عزرائیل «علیه السّلام» فرمود: (جان دوستانم 


‌‌ م م 
را آسان بگیر وجان دشمنانم را به سختی بگیر!) برای صاحبان اعان این چه 
یک مذده بزرگ است وبرای حروم ماندگان اعان» چه یک فلاکت بزرگ است. 


نماز جنازه 

برای هر مومن زمانن که از وفات مومن دیگری خبردار شود اشتراک بر نماز جنازة 
وی برای مردان واگر مرد نباشد برای زنان فرض کفایی است. نماز جنازه» به معنی نمازگزاردن 
برای خدا ودعا کردن برای مرده است. کسی که اهمیت ندهد لمان آن خواهد رفت. 

شروط نماز جنازه 

۱< میت باید مسلمان باشد. 

۲- غسل شده باشد. متوق که قبل از شستن دفن شده باشد آگر بالای آن 
بحاک نینداخته باشند» برون کشیده شسته میشود وبعد نمازش خوانده میشود. پاک 


بودن مکان جنازه وامام لازم است. 


۱۲۵ 


۳- تام وحود جنازه ویا نیمی از بدن» همراه با سر ویا آگر بدون سر باشد 
بیشتر از نیم بدل» در پیش روی امام باید باشد. 


۶- جنازه» در زمین ویا نزدیک به زمین همراه دستان گرفته شده ویا بالای 


سنگ گذاشته شده باشد. سر جنازه طرف راست امام وپای آن طرف چپ امام 


آورده میشود. بر عکسش کذاشی گناه اسان 
0- جنازه در پیش روی امام حاضر باشد. 
*- حل عورت امام وجنازه پوشانده شده باشد. 
فرایض نماز جنازه 
۱- چهار بار تکبیر آوردن است. 
۲- بالای پای خواندن است. 
سنتهای نماز جنازه 
۱- خواندن سبحانك» 
۲- خواندن صلوات. 
۳- خواندن دعاهایی که یاد دارد از دعاهایی که برای عفو ومغفرت خوده 
میت و متام مسلمانان خبر داده شده است. 
ماز جنازه. در داحل مسحد خوانده کيشود. 
نوزادی که بعد از زنده به دنیا آمدن وفات کند» برای وی اسم گذاشته 
میشود» غسل داده. کفن کرده وغازش خوانده ميشود. 
در هنگام انتقال جنازه از چهار طرف تابوت گرفته میشود. نخست قسمت سر 
جنازه روی شانه راست» سپس قسمت پای جنازه روی شانه راست. بعد قسمت سر 
جنازه روی شانه چپ وبعد قسمت پای جنازه روی شانه چپ قرار داده شده. در هر 
کدام آن ده قدم پیموده ميشود. زماین که جنازه به قبرستان رسید تا اينکه جنازه از شانه‌ها 


به زمين پایین نشود» نشسته میشود. در وقت دفن کساین که کار تشه باستت فتیشا 


- ۱۳۵ 


نماز جنازه چچگونه خوانده میشود؟ 

هر یکی از چهار تکبیر نماز جنازه» مانند یک رکعت است. از چهار تکبیر تتها در 
اول آن دستها به گوشها بلدد. کرده میشود: فر شه:تکیو بغدی دتفا بلند کر ده عیشود: 

۱- زماین که تکبیر گرفته دو دست بسته شد (سبحانك) خوانده میشود ودر 
وقت خواندن (وجلّ ثناوك نیز گفته ميشود. فاتحه خوانده نمیشود. 

۲- بعد از تکبیر دومی» صلواتی که در تشهد نماز خوانده میشودرا میخواند 
یعنی دعاهای رم صَلّ) و «للهمٌبارك) حوانده ميشود. 

۳- بعد از تکبیر سومی» دعای جنازه خوانده میشود. [بجای دعای جنازه» «ربّا 


آتنا...» ویا تتها «للْم اغفرٌ ل» گفتن ویا به نیت دعا (فاتحه شریفه)را نیز میتوان خواند. 


6- بعد از تکبیر چهارمی» فورا به طرف راست وبعد به طرف چپ سلام 
داده ميشود. در وقت سلام دادن به جنازه وجاعت نیت کرده ميشود. 

تنها امام چهار تکبیر ودر وقت سلام دادن به هر دو شانه با صدای بلند 
میگوید» دیگران از درون میگوید. 

پس از خواندن نماز جنازه در کنار تابوت دعا کردن جائز نیست. مکروه است. 

نماز تراویح 

نماز تروایح برای مردان وزنان سنّت است. در هر شب ماه مبارک رمضان 
خوانده میشود. با ماعت خواندن سنت کفایه است. وقت آن بعد از نماز عفتن 
وپیش از وتر است. بعد از نماز وتر نیز وانده میتوانند. طور مثال» اگر کسی یک 
قسمی از جاعت ناز تراویح برسد هراه امام نماز وتر را بخواند» رکعتهای که در 
تروایح نتوانسته برسد. بعد از از وتر میحواند. 

اگر از تراویح خوانده نشده باشد قضا کرده نغیشود. اگر قضا کرده شود 
نافله میگردد. تراویج میشود. 

از تروایح بیست رکعت است. 


- ۱۳۷ - 


تراویح چگونه خوانده میشود؟ 

از وتر» تنها در ماه مبارک رمضان با جماعت خوانده ميشود. نغاز تراویح را 
دو رکعت دو رکعت خوانده شده با ده سلام ودر بین هر چهار رکعت یک تسبیح 
خوانده بجا آوردن مستحب است. کسی که قضایی داشته باشد. در اوقات 
بیکاری» به جای سنتهای پنج وقت وبه جای تروایح نیز قضا کرده. در اسرع وقت؛ 
قضاهارا تمام کرده بعدّا به ادای این نمازها می پردازد. 

اگر نماز تراویح در مسجد با جماعت برگزار گردد. دیگران میتوانند در خانه به 
تنهای بخوانند گناه نمیگردد. تنها از ثواب جماعت مسحد روم میماند. در خانه 
یک ویا با چند شخص نازرا با جماعت آدا کنند» از تنها خواندن بیست وهفت 
مرتبه بیشتر ُواب میگیرند. در هر تکبیر افتتاح نیت کردن بمتر است. کسی که نتواند 
حفتن را با جماعت بخواند» نیتواند تراویح را با جماعت بخواند ویک کس خفتن را با 


جاعت نخواند» فرض را به تنهایي خوانده بعدّا میتواند تراویح را با ماعت بخواند. 


نماز در سفر 
کسان که در مذهب حنفی باشند. به نیت ماندن کمتر از پانزده روز یک 
صد وچهار کیلومتر ویا دورتر سفر کنند مسافر میشوند. 
سفری ویا مسافر شدن به معنای راه پیما میباشد. مسافر مازهای فرض چهار 
رکعق‌را دو رکعت میخواند. اگر به امام مقیم اقتدا کند» چهار رکعت میخواند. آگر 
مسافر امام شود در آحر رکعت دوم سلام میدهد. بعد جماعتی که به وی اقتدا کرده 


اند به حاطر تام کردن نغازهای شان دو رکعت دیگر میخوانند. 


کسی که سفری باشد. بالای موزه سه روز» سه شب مسح کرده میتواند. روزه‌اش‌را 
شکسته میتواند. اگر مسافر راحت باشد نشکستن روزه بتر است. ذبح کردن قربان 


واحب نیگردد ونغاز جمعه نیز بر سفری فرض نیست. 


- ۱۳۷ 


کسی که در آخر وقت ناز برای سفر بیرون شود. آگر نماز اين وقت را 
تخوانده باشد» دو رکعت میخواند. اما کسی که در آخر وقت ناز به وطن خود آمده 
باشدء آگر نماز اين وقت را نخوانده باشد چهار رکعت میخواند. 

در کتاب (نعمت اسلاع) میفرماید: نمازهای نافله را نشسته خواندن با وحود 
توانایی ایستادن بر روی پا در هر زمان ودر هر جایی جائز است. در وقت آدا کردن به 
صورت نشسته در رکوع با بدن حم میشود وبرای سجده سرا به زمین میگذارد. لیکن به 
کسان که بدون عذر نافله‌هارا نشسته آدا میکنند» نسبت به کسی که بالای پای 
ایستاده میخواند نصف واب داده ميشود. سنتهای پنج وقت نماز وناز تراویح نیز نماز 
نافله است. در راه یعنی خارج از شهر وقریه نمازهای نافلهرا بر روی حیوان خواندن جائز 
است. دور خوردن به سوی قبله وابحام رکوع وسجود لازم نمیگردد. با اما دا ميکند. 
یعنی برای رکوع با بدن کمی خم میشود وبرای سحده کمی بیشتر از این حم ميشود. 


۳ ۰ 2 1 و ۳ ۰ مج ۰ ۰ ۰ 
موحود بودن بحاست زیاد بر سر حیوان برای نماز مانع نمیکردد. زماین که بر روی زمین 


نافله بخواند» در صورت خستگی با تکیه بر عصاء بر انسان ویا بر دیوار» نمازرا بجای 
آوردن حائز میگردد. اگر حودش در حالت راه رفتن باشد خواندن نماز صحیح نفیگردد. 


خواندن نمازهای فرض وواحب بدون ضرورت بالای حیوان حائز میباشد. تنهاء با 


عذر میتواند بخواند. عذرهای ضروري: در حطر بودن مال جان وحیوان میباشد آگر از 
حیوان پایین شود احتمال ربوده شدن حیوان ویا اموال آن ویا در زمین لای بودن؛ حیوان 
درنده بودن» دشن بودن باران بودن ویا با بالا شدن وپایین شدن به تعویق افتادن حوب 
شدن مریضی ویا بیشتر شدن مریضی باشد. دوستان او منتظر نشده در حطر ماندن» 
بعد از پایین شدن از حیوان دوباره بدون کمک نتواند سوار شود. آگر مکن باشد حیوان 
را به طرف قبله ایستاد کرده نازرا به جا می آورد. آگر مکن نباشد در حهت هایی که 
حیوان در حرکت است میخواند. در داحل چیزهایی مانند صندوق که بر روی حیوان 
میگذارند وبه آن محمل (کحاوه) گویند نماز خواندن نیز به همین شکل میباشد. آگر 


۱۱۳۳۸ 


حیوان را ایستاد کرده» در زیر محمل ستوین گذاشته شود تبدیل به (سریر) یعنی مثل میز 
وکاناپه شده وبه معیی خواندن بر روی زمین است. در اين صورت رو به قبله سر پای 
خواندن لازم میگردد. کسی که بتواند پایین شود بالای محمل خوانده عیتواند. 

نماز حواندن در کشت زمان که عفر طیار به حبشستان میرفتند» مثلی که 
فان ال «صلی ال علیه وسلم» به وی یاد داده؛ همین گونه است: کش که در 
حرکت باشد. بدون عذر فرض وهم واحب خوانده میشود. در کشت میتوانند با 
جماعت بخوانند. کشت که در حرکت باشد با اٍعا خواندن جائز نبوده رکوع وسجده 
ایستاده میشود. زمانی که کشتی دور بخورد وی نیز دور میخورد. در کشتی طهارت از 


پحاست نیز لازم است. به قول امام اعظم ابو حنیفه» کشی که در حرکت باشد از 


میکند. رو به قبله شدن نیز لازم است. در وقت شروع کردن به نماز رو به طرف قبله 


۳ ۰ ۳ 
فرض را نیز بدون عذر به زمین نشسته خواندن جائز میگردد. 
کشتی ایستاده در وسط دراه ۳ زیاد تکان بخورد» مثل کشتی در حرکت 


است. اگر کم تکان بخورد» مثل کشتی که در ساحل توقف کرده است میباشد. 
کشت که در ساحل ایستاده باشد. در آن فرضها نشسته خوانده نمیشود. اگر بیرون 
شدن به ساحل امکان داشته باشد. در پای خواندن نیز صحیح نشده. به ساحل 
بیرون شده خواندن لازم میگردد. آگر حطر مال جان ویا حرکت کشتی داشته باشد؛ 
در کشتی سر پای خحواندن جائز میگردد. 


(ابن عابدین) میفرماید: (عراده ای که دارای دو چرخ بوده وبدون بستن به 


حیوان نتواند به شکل تعادل ایستاده شود خواندن نماز بر آن چه در وقت ثابت 
بودن وچه در وقت در حرکت بودن آن. مثل خواندن ماز بر سر حیوان است. عراده 
های چهار چرخحه. در حالت ثابت مثل سریر ومیز است ودر حالت حرکت؛ نظر به 
عذرهایی که در بالا برای غاز خواندن بر روی حیوان ذکر شده در داخل آن فرض 


خوانده میشود وعراده را توقف داده رو به قبله ایستاده میخواند. اگر توقف ندهد» 


- ۱۳۹ 


مثل کش در حرکت است به آن شکل میشواند). اگر در حالت حرکت نتواند به 
هت قبله ور بخورد. مذهب مالکی ویا شافعی‌را تقلید کرده. دو نازرا جمع میکند. 


اگر به این نیز ز امکان وجود نداشته باشد» ره آوردن به قبله ساقط میگردد. به شکل 
نشسته بر سر چوکی وصندی با اما نماز خواندن بر هیچکس حائز نیست. خواندن 
از در اتوبوس ودر طیاره مانند خواندن غاز در عراده است. 

در سفر تا اينکه ضرورت نشود فرایض وواحبات. بر سر حیوان نباید خوانده 
شود. واسطه‌هارا توقف داد بر سر پای رو به قبله ایستاده خوانده شود واز مین 
حاطر قبل از سوار شدن بر واسطه‌ها تدابیر لازم باید گرفته شود. 

مسافر در هنگام خواندن نماز فرض در کشتی ودر قطارء در کنار محل سجده قبله 
مارا بگذارد. هم زمان با دور حوردن کشتی وقطار» خودش نیز به قبله دور بخورد. گر سینه 
اش‌از قبله حدا شود نمازش باطل میگردد. در اتوبوس؛ قطار ودر دریای مواج آگر نتانند 
به طرف قبله دور بخورند» به حاطر حائز نشدن نمازهای فرض؛ در اين صورت تا زماین که 
اینها در راه انده مذهب مالکی ویا شافعی‌را تقلید کرده ظهررا با عصر وشام را با حفتن 
جمع کرده میتوانند. یعنی زماین که در سفر اند این دو نمازرا هلو در یلو میخوانند. زیرا» در 
مذهب شافعی ومالکی» مسافرتی که در آن بیشتر از ۸۰ کیلومتر پیموده شود» عصر را در 
وقت نماز ظهر وحفتن را در وقت نماز شام تقدسم میکند ویا ظهر را در وقت عصر وشام را 
در وقت خفتن تأحیر انداحته هر دو نازرا یکجا خواندن جائز است. از همین حاطر» 
کسان که در مذهب حنفی باشنده آگر در راه نتوانند به قبله دور بخورند» بعد از بر آمدن 
به راه. زمانی که در راه یکجای ایستاد شدند» در وقت ظهر نماز پیشین را خوانده» در 
عقب آن فورا عصر را نیز بخوانند» وزماین که شب ایستادند» در وقت خفتن نماز شام وبعدا 
حفتن را یکجایی بخوانند. وزمانی که به این چهار نماز نیت کند چنین نیت میکند. (به 
تقلید مذهب شافعی ویا مالکی آدا ميکنم) یعنی از قلب خود بگذراند. قبل از بر آمدن به 
سفر ویا بعد از تمام شدن سفر نماز هر دو وقت را نمیتوانند یکجایی آدا کنند. 


یا مت 


نماز در بیماری 

او ۳ ۳ ۳ ۳ و ۲ ۰ ۳ ۰ 

آکر چیزهایی که بات اش تس وضوء میکردد» مدوام از بدن خارج شود بدان 
(عذن گویند. آمدن ادرا دچار اسهال شدن, باد بر آمدن, خون آمدن از بینی 

۳ "1۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ک 
وحاری شدن آب زرد وحون از زحم. جاری شدن اشک به سبب درد و ورم آگر 
اینها در داحل ۳-6 وقت ماز» به صورت مداوم باشند» این چنین شخحص وزین که 
حون استحاضه از او حاری شود معذور شرده میشوند. این نوع افراد با دوا ویا با 
متوقف کند. مردی که از او یی اعتیار ادرار بیاید» در راه ادرار به اندازةٌ یک جو پنبه 
نباتی داحل میکند. اين مقدار پنبه ادرار کمرا مکیده واز بیرون بر آمدن ادرار مانع 
میگردد. به این شکل وضوء ان در وقت بیرون آمدن ادرار این شیاف خود به 
خود با ادرار یکجا بیرون میبرآید. آگر ادراری که پی احتیار خارج میشود زیاد بود واز 
شیاف عبور کرده بیرون بریزده وضوء ميشکند. ادرار بیرون آمده آگر با لباس تماس 
پیدا کند آنرا پحس میکند. زنان» مداوم به پیشروی خود باید پارچه ای بنام 

۰ اس ۳ ۳ ۳ ۳ ی ۳۳ ۳ 
(کورسوف) قرار دهند. آگر نتوانند جریان را متوقف کنند» در هر وقت از وضوء 
گرفته» نمازرا به این شکل آدا میکنند. کسان که معذور باشند. میتوانند با یک 
وضوی تا زمان بیرون شدن وقت از فرض. قضا ونافله بخوانند. میتوانند قرآن کر را 

مج ۰ و ۹ ۰ 
وقت؛ نیز هر آن چیزی که سبب شکستن وضوء میشوند به غیر از عذر موحود اگر 


به میان بیاید به طور مثال» در وقت بیرون شدن خون از یک سوراخ بیی وضوء 
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گرفته وبعدّا از دیگر سوراخ بینی نیز حون جاری شود» وضوءش ميشکند. برای 


معذور شدلد» چیزهای که وضوعرا میشکند» در داحل یک وقت ماز مداوم حاری 


شدن آن لازم است. کسی که وضوء گرفته به اندازةٌ حواندن فرض آن وقت حاری 
نشود معذور حسوب نیگردد. بنابر یک قول مذهب مالکی» اگر یک قطره بچکد؛ 


۵ نت 


معذور حسوب ميشود. یک کسی که معذور باشد در اوقات نماز بعدی آگر یکبار 
یک قطره بیاید. معذور شدن او در آن اوقات نیز دوام پیدا میکند. در یک وقت 
نماز هیچ نیاید. معذور بودن به پایان میرسد. بحاستی که به معذور شدن سبب 
میگردد. وقتی بیشتر از مقدار درهم به لباس آلوده شود اگر جلوگیری از آلوده شدن 
حدد آن مکن باشد» شستن جای آلوده شده لازم میگردد. 

کسی که با گرفتن غسل» از مریض شدن يا افزایش مریضی ویا به درازا 
کشیدن مریضی خود بترسد تیم میگیرد. اين ترس با بحربه حود مریض ویا با گفتن 
یی طبیب [داکتر ] مسلمان وعادل دانسته میشود. سخن طبیی که فاسق بودن 
وگناهکار بودن او بر زبانما جاری نباشد قبول میگردد. در هنگام سرد بودن هوا؛ 
نداشتن پناهگاه ووسایلی برای گرم کردن آب ونیافتن پول حمام کردن در شهر؛ سبب 


مریضی شده میتواند. در حنفی» با یک تیمّم. به هر اندازه ای که بخواهد فرض 


‌ ۰ اه اد ۱ ‌ 
خوانده میتواند. در شافعی ومالکی, بر هر نماز فرض از نو تیمّم میگیرد. 


کسی که در نیمی از اعضای وضوءش زخم وجود داشته باشد, تیمّم میکند. 
آگر زحم کمتر از نصف اعضا باشد قسمت سام را شسته وزعم را مسح میکند. 
به دلیل اينکه در غسل, تام بدن یک عضو به شار می آید» آگر نصف بدن زحم 
باشد» تیم میکند. آگر جای زحم کمتر از نصف باشد» قسمت سام را شسته وبر 
زهمها مسح میکند. آگر مسح بر زحم ضرر برساند» روی پانسمان مسح میکند واگر 
به این نیز ضرر برساند» مسح کردن را تزک میکند. اگر در وضوء ودر غسل؛ مسح 
کردن بر سر ضرر برساند. سررا مسح نمیکند. 

کسی که دستش فلج [آگزما. زحم] بوده, نتواند آب استفاده کند» تیمّم میکند. 
صورت ودستهایش را [به دیوار آهکی, خاکی وسنگي] میمالد. افرادی که دمتها 
وپاهای آن بریده شده باشد و روی آن نیز زحم باشد نمازش را بدون وضوء میخواند. 
اگر کسی بر گرفتن وضوء کمک کننده نیابد. تیم میکند. فرزند» برده وحدمتگاری‌را با 


۶ ۵ ۲ 


پول: بکیرد انتها زیر هکاریع تور بل از خیحرانفر کمک میشواهل نان اعا یز 
کمک بور نیستند. زن وشوهر نیز به یکدیگر بر گرفتن وضوء بجبور نیستند. 

افرادی که به سبب دادن خون. زالو زدن» زحم» کورک بودن» استخوان 
شکسته وکبودی وکوفتگی به وسیلةً پارچه ای [مانند پنبه» پلستر بالای پانسمان گاز؛ 
مرهم] عضوی از خودرا پانسمان کرده باشند وقادر به شستن وحتی مسح کردن 
اینجاها به وسیلة آب گرم وسرد نباشند» در هنگام وضوء وغسل بیشتر از نصف 
اینهارا یکبار مسح میکند. آگر باز کردن پانسمان ضرر داشته باشد قسمتهای سام 


زیر پانسمان شسته عیشود. قسمتهای سالی که در بين پانسمان دیده میشود مسح 


شود ویا بالای آن دیگری نیز بسته شود به پانسمان نو مسح کردن لازم نمیگردد. 

مریضی که قادر به پای ایستادن نباشد ویا گمان غالب کند که با ایستادن 
بیماری او بیشتر میگردد؛ نمازش را نشسته میخواند وبرای رکوع بدن را کمی حم 
ميکند. بعدّا بلند شده دو بار به زمین سحده میکند وهر گونه که احساس راحتی 
کند, به همان گونه مینشیند. سر زانو نشستن» چهارپا نشستن؛ احتبا کردن یعنی برسر 
گوشتهای ران نشسته» دستهارا به اطراف زانوها حلقه کرده نشستن جائز است. سر 
دردی؛ زانو وچشم دردی نیز بیماری حسوب میشود وترس از نمایان شدن به دشن 
نیز عذر است و کسی که سر پای روزه وطهارتش بشکند وی نیز نشسته میخواند 
وکسی که بتواند به یک چیز تکیه کرده سر پای بیستد» تکیه کرده میخواند. کسی 
که نتواند به پای خود بیشتر ایستاده بماند» تکبیر افتتاح را سر پای میگیرد وهر وقت 
احساس درد کند» نشسته ادامه میدهد. 

کسی که از سجده کردن بر زمین عاجز باشد» سر پای خوانده» برای رکوع وسجده 
نشسته ایا ميکند. در حالت نشسته برای رکوع کمی وبرای سجده کمی بیشتر خم ميشود. 
آگر نتواند بدنش را حم کند در آن صورت سرش را حم میکند. بالای یک چیز سحده 


کردن لازم نیست» آگر بالای یک چیز سجده کند وبرای سجده. بیشتر از رکوع حم شده 
باشله گز چه مازش صحیح هم شود مکروه میگردد. اگر نشستن با تکیه زدن میم باشد» 
خواییده اما کردن حائز نمیگردد. پیغمبرمان «صلی الّه علیه وسلم» یک بیماررا زیارت کرد. 
زماین که کیدتلر تالشیت را گرفته بالای آن سجده ميکند» بالشت‌را گرفت. مربعض» چوب را 
بلند کرده سر آن سجده کرد. آنرا | نیز گرفت. وفرمودند: (اگر توانایی ات برسد. به زمین 
سجده کن! اگر به زمین خم شده نتوانی, یک چیزرا به روی کش کرده؛ بر روی آن سجده 
مکن! ایما کرده بخوان ودر سجده بیشتر از رکوع خم شو!). قسمی که در البحر الرّانق) 
بیان شده است» در سور آل عمران آیت یکصد ونود ویک چنین میفرماید مالا: «نمازرا 
کسی که توانایی اش برسد سر پای میخواند. کسی که عاجز باشد نشسته میخواند وبیشتر از 
این عاجز باشد خوابیده میخواندم. زمانن که عمران بن حصین مریض شد. رسول الّه «صلّی 
له علیه وسلم» به وی فرمود: (سر پای بخوان! آگر توانایی ات نرسد. نشسته بخوان! وبه 
این نیز توانایی ات نرسد. بر پهلو ویا پشت سر خوابیده بخوان!). پس دیده میشود بیماری 
که تتواند سر پای ایستاده شود نشسته میخواند. وکسی که تتواند بنشیند» خواپیده میخواند. 
بالای چوکی وسر صندیی اجازه داده نشده است. غماز خواندن مریض وکسی که در اتوبوس 
وطیاره سفر میکند بر روی صندلل وبالای چوکی بر (سلامیت مناسب نیباشد. کسی که به 
جماعت رود ونتواند ایستاده بخواند» وی در خحانه برایش ایستاده نماز خواندن مکن باشد در 
حانه ایستاده میخواند. از بیست چیز یکی از آن وحود داشته باشد برای نرفتن به جماعت 
عذر میگردد. باران؛ گرمی وسردی شدیده ترسیدن از دشنی که به مال ویا حانش حمله کند» 


ترسیدن از رفتن دوستان وتنها ماندن در راه» زیاد تاریک بودن هو ترسیدن فقیری که از 


حاطر قرضش دستگیر شده وبه زندان انداعته شود کور بودن, فلج بودن که با آن نتواند را 


برود» نک پای بریده بودن» بیمار بودن» معلول بودن» گل ولای بودن» عدم توانالی راه رفتن» 


کهن سای که نتواند راه برود» از دست دادن درس فقّه که نادر باشد» ترس از دست دادن 


غذای دنواه» در حال رفتن به سفر باشد پرستار مریضی که کسی‌را تتواند پیدا کرده وبه جحای 


22 (۸ بت 


حود تعیین کند. باد شدید در شب. فشار زیاد برای رفتن بیت اخلا. مریضی که از بیشتر 
شدن ویا به درازا کشیدن بیماری خود ترس داشته باشد وپرستاری که مریضش بدون نگهدار 
اند واز کهن سای راه رفتن آن سخحت شود برای نرفتن به نماز چمعه عذر است. پیاده رفتن به 
جماعت افضلتر است از با واسطه رفتن. در مساجد سر چوکی» سر صندیی نشسته وبا اما 
خواندن جائز نمیباشد. به شکلی که اسلامیت نشان نداده, به آن شکل عبادت کردن 
(بدعت) میگردد. در کتابهای فقه نوشته شده بدعت کردن از گناهان بزرگ به شار میرود. 
بیماری که نتواند به یک چیز تکیه کرده بنشیند» میتواند به پشت سر 
خواپیده اگر نتواند پشت سر هم بخوابد به پملوی راست خوابده» با ایعا آدا میکند. 
کسی که به مت قبله دور حوردن عاحز باشد. میتواند به هر ممتی که آسان باشد به 
آن طرف بخواند. کسی که پشت سر خوابیده باشد زیر سر آن یک بالشه گذاشته 
میشود وروی آن به طرف قبله کرده ميشود. بلند کردن زانوها بعتر حواهد بود. کسی 
که نتواند با سر خود اما کند» به قضایی گذاشتن نازهایش حجائز میگردد. کسی در 
بین نماز بیمار شود هر شکلی توانش پرسد ادامه میدهد وبیماری که در زمین 


نشسته آدا کند در نماز حوب شود با پای خوانده ادامه میدهد. کسی که عقل 


‌ ماه م یا کِ ۰ ۱ ه 2 
وشعورش برود» نماز میخواند. آگر قبل از سپری شدن پنج وقت خوب شود پنج 
وقت را قضا میکند. آگر شش ناز سپری شود؛ هیچ قضا نیکند. 


نفازهایی که نخوانده است‌را با عجله قضا کردن اگر چه با ما هم باشد» فرض 
است. قبل از جا آوردن قضای نازها اگر به حالت وفات بیاید. برای اسقاط 
نمازهای نخوانده» وصیت کردن به حاطر فدیه دادن از مایی که بر حای میگذارد 
۳ ۳ 
واحب میگردد. آگر وصیت نکند» سرپرست وی وحتی بیگانه نیز میتواند از مال 
حود برای او اسقاط به جای آورند. 
نمازهای قضایی 


به دلیل اين که غاز از عبادمایست که بوسيلةٌ بدن ابحام میشود به جحای 


ماع ۱ - 


یگ ان خوانده عیشود ولازم است هرکس خودش بخواند. به نمازی که در وقت معینه 
خوانده شود «ادا» گویند ودر هر وقت تکرار آنرا «اعاده» گویند. به طور مثال» 
مازی که در آن مرتکب مکروه شده باشد قبل از بیرون شدن وقت خوانده شده. 
اگر به این امکان نباشد» اعادهةٌ آن در هر وقت واجب میگردد. به نمازی که فرض 
وواجب باشد وبعد از پایان یافتن وقت آن خوانده شود. «قضا» کردن گویند. 

در به حای آوردن نماز فرض پنج وقت وناز وتر یک روز چه به صورت آدا وچه 
به صورت قضاء صاحب ترئیب بودن فرض است. یعیق» در هنگام حواندن ماز ترتیب 
آنرا در نظر گرفتن لازم است. به کسی که بٍ پیش از پنج قضا نداشته باشد» رصاحب 
ترت تیب) گویند. فرض حجعمعه‌را در وقت از ظهر همان روز بجا آوردن لازم است. کسی که 
به نماز صبح بیدار نشده باشدء حتی در هنگام حواندن حطبه به یاد آورد فورا آنرا باید 
قضای کند. تا وقتی که یک غازرا نخوانده باشد خواندن پنج نماز بعدی جائز نیباشد. 


در حدیث شریف آمده است: «کسی که یک نمازرا در خواب بگذراند ویا فراموش کند» 


در هنگام ادای نماز بعدی با جماعت بیاد آورد. نمازرا همراه امام به پایان رسانده. بعدا 
نماز قبلی را قضا کند! وبعد از اين. نمازی را که با امام خوانده بود تکرار بخواند!). 

فرض را قضا کردن» فرض است وواحب را قضا کردن» واحب است وقضا کردن 
سنّت. امر نشده است. عالان مذهب حنفی به اتفاق نظر میفرمایند: (خواندن نمازهای 


سنت تنها در وقتش امر شده است. سئت غازها که در وقتش خوانده نشود بالای 
انسان قرض نیماند. از همین حاطرء قضا کردن بعد از وقت آن امر نشده است. سنت 
نماز صبح» از حاطر نزدیک بودن به واحب» در آن روز پیش از چاشت همراه با فروض 
قضا کرده میشود. سنّت نماز صبح پس از چاشت شت ودیگر سنتهاء هیچ وقت قضا کرده 
میشود. آگر قضا شود واب ستت حاصل نمیگردد نافله حسوب میگردد.) در صحیفه 
۲ (ترغیب الصّلاق) و دررابن عابدین) میفرماید: (سنتهارا بدون عذر نشسته بجا آوردن 


حائز است وهیچ نخواندن گناه است وفرائض را با عذر نشسته خواندن حائز است). 


ته 


مازهای فرض را دانسته ویا بدون عذر ترک کردن گناه کبیره است. این چنین 
نمازهای که در وقتش آدا نگردد قضا کردن لازم است. برای دانسته به قضا رها کردن یک 
نماز فرض ویا واجب. دو عذر وحود دارد: اول» در مقابل دشن بودن. دوم در سفر بودن 
یعنی نیت سفر به مدت سه روز را هم نداشته باشد. کسی که در راه از دزد» از حیوان 
درنده» از سیل واز طوفان بترسد اینها آگر به شکل نشسته وبه هر طرف دور حورده ویا 


بر روی حیوان زمانن که نتواند با یعا نیز بخواند» میتوانند نماز شانرا به قضا رها کنند. با این 


دو سبب مازرا به قضای گذاشتن وهمچنین از دست دادن از به سبب خحواب وفراموشی 
نیز گناه نیگردد. در شرح (اشباه) میفرماید: (برای بحات دادن کسی که در حال غرق 


شدن ومانند اینها باشد نازرا بعد از وقت آن خواندن نیز صحیح میگردد). فقط زمانن که 


عذر حلاص شد. فورا قضا آوردن آن فرض میگردد. بغیر از سه وقت که نماز در آن حرام 
شده. به شرط آدا کردن در وقتهای بیکاری» تخیر در به جای آوردن قضای غاز به اندازه 
پیدا کردن رزق فرزندان جائر میگردد. آگر بیشتر از اين به تأحیر پیندازده شروع به داعل 
شدن در گناه میگردد. به مين ترتیب پیغمبر خبوب ما «صلی له علیه وسلّم» چهار 
نمازی‌را که به سبب شدّت جنگ خندق نتوانستند بخوانند فورا در همان شب در حالت 
زمی وحسته بودن اصحاب کرام «رضی ال عنهم» با جماعت بمجا آوردند. پیغمبر حبوب 
ما «صلی الّه علیه وسلّم» فرمودند؛ (دو نماز فرض را یکجا آوردن از گناهان کبیره است). 
یعیی» یک نازرا در وقتش آدا نکرده, بعد از وقت آن آدا کند از گناه کبیره است. در یک 
حدیث شریف فرمودند: «کسی که یک نمازرا بعد از گذشتن وقت آن بخواند. الّه متعال 
اورا هشناد حقبه در جهنم خواهد گذاشت.) یک حقبه. معادل هشتاد سال آحرت است 
ویک روز آحرت» معادل هزار سال دنیا است. آگر جزای یک وقت غاز بعد از گذشت 
زمان چنین باشد» وای بر حال کسی که نماز غیخوانند. 

پیامبر ما «صلّی اه علیه وسلّم» فرمودند: (نماز ستون دین است. کسی که 


نماز بخواند. دین خودرا درست کرده است. وکسی که نماز نخواند. دین خود تخریب 


اه 


کرده است.) در یک حدیت دیگر فرمودند: (در روز قیامت بعد از ایمان اولین 


سوّال از نماز میشود. الّه متعال در آن روز میفرماید: رای بنده ام! آگر از حساب 


نماز خلاص شوی, نجات از آن توست. حسابهای دیگررا آسان خواهم کرد). در آية 


چهل وپنجم. سور عنکبوت فرموده شده: (نمازی که بدون عیب خوانده شود. 
انسان را از انجام کارهای زشت وکثیف باز میدارد). پیامبر ما «صلّی الّه علیه وسلم» 
فرمودند: (نزدیک ترین وقت انسان به الّه متعال در وقت خواندن نماز است). 

یک مسلمان هر کدام از نمازهایش را در وقتش آدا نکند به دو نوع میباشد: 
۱- خواندن به دلیل عذر ۲- در صورتی که فازرا وظیفه دانسته وامیت داده» به 
دیا کیلش بر رکردن» 

شخصی غاز فرض را بدون عذر» بعد از سپری شدن وقت آن به حای بیاورد یعنی 
به قضا رها کند حرام بوده وگناه بزرگی است. این گناه» زمان که قضارا به حای بیاورد عفو 
فیگردد. وقتی قضا کند» تنها گناه نخواندن ناز عفو میگردد. یک کس تا زمان که نمازش‌را 
قضا نکند تنها با توبه کردن عفو نیگردد. آگر بعد از خواندن قضا توبه کند» عفو شدن 
آن امید کرده ميشود. در هنگام توبه کردن, نمازهایی که نخوانده باشدرا قضا کردن لازم 
است. وقتی که برای خواندن قضا توانالی داشته باشدء آگر قضا نکند مرتکب یک گناه 
بزرگ دیگری میگردد. به مقدار ادای هر از |۶ دقیقه ] آگر زمان خحایی گذشته وقضا به 
حا آورده نشود به اندازةُ عذاب اولی به آن افزوده میشود. زیرا نمازرا در وقتهای بیکاری فورا 
قضا کردن نیز فرض است. کسانن که به ابحام دادن قضا اهمیت ندهند. تا ابد در آتش 
خواهند سوحت. در (عمدق الاسلام) و (جامع الفتاوی) میفرماید: (در پیش دشین» آگر 
امکان ادای یک نماز فرض باشد. با این حال ترک کند» به اندازٌ انحام هفت صد گناه 
بزرگ گناه محسوب میگردد.) گناه به تأحیر انداحتن نماز قضاء به مراتب بیشتر از گناه 
نخواندن آن در وقتش میباشد. با نیت کردن به ابحام نخستین قضای یک ناز وخواندن آن 


همه گناهان نوشته شده به سبب تأخیر آن بخشیده ميشود. 


:۱۵ بت 


توضیحات: (آبا به جای سنتها, قضا خوانده میشود؟) 

عبد القادر گیلان در کتاب (فتوح الغیب) خود میفرماید: اولین وظیفة موّمن ادای 
فرایض است. بعد از حلاص شدن فرایض. ستتهارا به جای می آورد وبعد از آن با نافله 
ها مشغول میشود. مشغول شدن با سنتها در حای که فرایضی را بدهکار باشد حاقت 
است. کسی که فرایضی‌را بدهکار باشد؛ سّتهای وی قبول نمیگردد. علی ابن ای طالب 
«رضی ال عنه» میفرماید: رسول الّه «صلی الّه علیه وسلّم» فرمودند: رکسی که بالایش 
نماز فرض قضایی داشته باشد. غیر از ادای قضا افله بخواند. وقتش را به هدر گذرانده 
است؛ این شخص. تا اینکه قضایی را بجای نیاورد. الّه متعال. نمازهای نافلةٌ ویرا قبول 
نمیکند). عبد احق دهلوی یکی از عالان مذهب حنفی» در شرح حدیث شریف که عبد 
القادر گیلان نوشته است» میفرماید: (اين روایت» نشان میدهد کسان که قرض قضای 
داشته باشند» سیّتها ونافله‌های وی قبول نمیگردد. ميدانيم که ستّتها فرایضرا تکمیل ميکند. 
معنایش اینچنین است که زمان که فرایض آدا میشود» آگر از اسباب کمالات اينها یک 
چیز از دست داده شود» سنتها سبب بر کمال رسیدن فرایض آدا شده میگردد. کسی که 
قرض فرایض داشته باشد. سنتهای قبول نشده وی به هیچ چیز فایده نمیرساند). 

محمد صادق. قاضی قَدْس. در رابطه به قضای نمازهای فوت شده چنین میفرماید: 
از عالم بزرگ حضرت ابن نحیم پرسیدند» (آیا کسی که نمازهای قضایی برگردن داشته باشد» 
اگر به جای ستّتهای نماز صبح» ظهر» عصر شام وحفتن قضایی را نیت کرده به جای 
آورد» آیا این شخحص ستتهارا ترک کرده است؟). در پاسخ آن فرمودند: (نخیر سنتهارا 
ترک نکرده است. زیرا؛ مقصد از حواندن ستتهای پنچ وقت نماز» به معنای آنست که در 
داعل آن وقت به غیر از فرض یک ناز دیگر به جا آوردن است. شیطان نیخواهد که 


نماز بخوانی. به غیر از فرض یک نماز دیگر خوانده» عناد کردن با شیطان وسبب رسوا 


۰ و ۰ 4 ‌ ت ۰ 4 تس 
کردن وی میگردد. با خواندن نماز قضایی به حای سنّت» نماز سنّت هم به حای آورده 


میشود. کسان که نغاز قضا دارند» در وقت هر نمازه برای آنکه به غیر از فرض آن وقت 


- ۱6٩ 


یک نماز دیگر به حای آورند. قضا خواندن آنما لازم است تا بدین وسیله به سنّت نیز 
عمل کرده باشند. زیرا حیلی از کسان» قضا نخوانده سنتهارا به جا می آورند. اینها به 
جهنم خواهند رفت. در حالی که به حای سنتها قضا کنند» از جهنم بحات می يابند.) 
نمازهای قضا چگونه خوانده میشود؟ 
نمازهای قضای را در اسرع وقت خوانده وتوبه کرده. از عذاب بزرگ بحات باید 
یافت. از همین حاطر» ستهارا نیز به نیت قضایی به جا آوردن لازم میگردد. کسان که از 
روی تنبلی غاز نمیخوانند وساضا قضا داشته باشند» زماین که به نماز شروع کردند» در وقت 
حواندن سنت» نخستین نماز قضای آن وقت را نیت کرده بخوانند. بر این افراد ستّتهارا به 
نیت غاز قضا خواندن. در چهار مذهب نیز لازم است. در مذهب حنفی نازرا بدون عذر 
به قضایی گذاشتن اکبر کبایر است. اين یک گناه حیلی عظیم است ووقت خالی به اندازة 
خواندن هر وقت فاز بگذرد گناه آن دو برابر زیاد میگردد. زیراه نمازرا در وقت بیکاری؛ 
فورا قضا کردن نیز فروض است برای بحات از این گناه وعذایی که به حساب وتعداد نمیگنجد» 
در وقت خواندن» چهار رکعت نُاز سنّت ظهر اولین نماز فرض ظهر به قضا ماندهرا نیت 
کرده بخواند. ودر وقت خواندن آخرین سنت ظهر اولین نماز فرض صبح به قضا مانده‌را 
نیت کرده. قضا خوانده شود ودر وقت خواندن سنت عصر فرض عصر را نیت کرده؛ 
قضا خوانده شودء در وقت خواندن سنّت شام سه رکعت فرض شام را نیت کرده قضا 
بخواند. در وقت خواندن اولین سنت خفتن» نماز فرض خفتن ودر وقت خواندن آخرین 
سنت نیز اولین وتر به قضا ماندهرا نیت کرده» به تعداد سه رکعت قضا کرده شود. به این 
ترتیب هر روز قضای یک روز پرداحته میشود ودر وقت خواندن نماز تروایح نیز» به قضا 
نیت کرده» قضایی خوانده شود. کسی که چند سال غاز قضا داشته باشد به همان اندازه 


ادامه داده شود. زماین که قضاها حلاص شده باز بر سنتها شروع کرده شود. آگر وقت 


داشته باشد, در هر فرصت قضا خوانده, به اسرع وقت خحلاص کرده شود. گناه؛ نمازهای 


قضایی خوانده نشده. با گذشت هر روز به همان اندازه بیشتر ميشود. 


ما 


بخش ششم 
کسانی که نماز : نمی‌خوانند 


حضرت ابوپکر صدیق «رضی له عنه» فرمودند: هنگام رسیدن اوقات پنج 


ماز فرشتگان میگویند: (ای فرزندان آدم» برپا حیزید! آتشی را که برای سوزاندن 
انساضا بر افروعته شده با خواندن نماز حاموش سازید). در یک حدیث شریف آمده 
است: (فرق بین مومن وکافر نماز است). یعنی مومن ناز میخواند وکافر نمیخواند. 
منافقان گاه میخوانند وگاه نمیخوانند. منافقان در جهنم عذاب سخت خواهند دید. 
شاه مفسران عبدالّه بن عباس «رضی الّه عنهما» میفرماید» از رسول الّه «صلی ال 
علیه وسلم» شنیدم ایشان فرمودند: «کسانی که نماز نمیخوانند. در روز آخرت. 
الّه متعال را سخت خشمگین خواهند یافت). 

امامان حدیث به اتفاق سخن میفرمایند: (کسیکه یک نازرا در وقتش» عمدا 
نخواند یعنی در وقت سیری شدن وقت نماز» به حاطر نخواندن نماز احساس پشیمان نکند» 
کافر میگردد) ویا در وقت فوت کردن بی ایمان خواهد رفت. پس کسان که نازرا حتی به 
حاطرش نمی آورند ووظیفه نمیشناسند چه خواهد شد؟ عالان اهل سنت به اتفاق سخن 
فرمودند که عبادتا پارچه ای از اعان نیستند. تنها در نماز اتفاق سخن نشد. از امامان 
فقه, امام احمد ابن حنبل, اسحاق ابن راهویه» عبد ال ابن مبارک ابراهیم نخعی. کم بن 
غتّبه. ایوب سختیانی؛ داود طانی» ابویکر ابن شیبه؛ زییر بن حرب وبسیاری از عالان بزرگ 
فرمودند» یک نازرا عمدٌا یعنی کسی دانسته دا نکند کافر میگردد. در آن صورت ای برادر 
دینی ام یک وقت نمازت را از دست نده وسستی مکن! باعشق وبت بخوان! الّه متعال 
در روز قیامت به احتهاد اين عالان جزا دهد چی خواهی کرد؟ 

در مذهب حنبلی» نی نغازرا بدون عذر نخواند مانند مرتد قتل کرده ميشود. 
غسل داده میشود. کفن کرده نمیشود وغازش خوانده میشود وبه قبرستان مسلمانان 
دفن نمیگردد وقبرش نشاین کرده میشود. در کوه به یک چقری گذاشته میشود. 


بت ۱۵۱ - 


| 
است. احکام مذهب مالکی برای کسانن که نماز نمیخوانند» مثل احکام شافعی است. 

در مذهب حنفی» کسی که نماز نخواند» تا اينکه نماز بخواند» به زندان انداعته 
ميشود ویا تا اینکه حون حاری شود لت کرده ميشود. 

کسی که پنج چیزرا ابحام ندهد از پنج چیز مروم میگردد : 

۱- کسی که زکات مال را ندهد» خیر مالش را غیبیند. 

۲- کسی که عشر را ندهد» در مزرعه ودر درآمد وی برکت نخواهد ماند. 

۳- کسی که صدقه ندهد» در وجود وی صحت تحواهد ماند. 

- کسی که دعا نکند» به آرزویش نیرسد. 

۵- کسی که وقت غاز آمد. میل به خواندن نداشت. در آخرین نفس کلمةٌ 
شهادت را نخواهد آورد. 


در یک حدیث شریف چنین میفرماید: 


(کسی که بدون عذر نمازرا نخواند ال متعال به وی پانزده مشکل 
میدهد. شش آن در دنیا سه آن در وقت مرگ. سه آن در قبر وسه آن در 


وقت بلند شدن از قبر داده خواهد شد. 
شش عذاب در دنیا: 
۱- کسی که نماز نخواند. در عمرش برکت نمیماند. 
۲- در چهرة وی» زیبایی که اللّه متعال آنهارا دوست دارد. آن زیبایی نمیماند. 
۳- به هیچ یکی از نیکی وی ثواب نمیدهد. 
- دعاهای وی مستجاب نمیگردد. 
۵- ویرا کسی دوست نمیدارد. 
*- دعاهای خیر مسلمانان به وی هیچ فایده ای نمیرساند. 


عذابمای که در وقت وقات میبیند : 


بت ۵۲ ۱ - 


۱- به شکل خوار. ذلیل و زشت جان میدهد. 

۲- به شکل گرسنه جان میدهد. 

۳- اگر فراوان آب هم بخورد. به شکل تشنه جان میدهد. 

عذابهای که در قبر میبیند: 

۱- قبر ویرا فشار میدهد. تا حدی فشار میدهد که استخوانها از یکدیگر عبور ميکند. 

۲- قبر وی از آتش پر میگردد. شب وروز ویرا میسوزاند. 

۳- الّه متعال به قبر وی مار عظیمی روان میکند. به مارهای دنیا نمیماند. هر 
روز در وقت نماز ویرا نیش میزند. لحظه ای ویرا رها نخواهد کرد. 

عذایهای که در قیامت میبیند: 

۱- ملانکة عذاب که وی را به جهنم میبرند از او جدا نمیشوند. 

۲- الّه متعال, وی را خشمگین ملاقات ميکند. 

۳ -حساب وی سنگین شده, به جهنم انداخته میشود.) 

فضیلتهای نماز گزاران 

احادیث زیادی مرتبط به فضیلت نماز خواندن وئوابمای که بر از گزاران داده 
میشود وجود دارد. در کتاب عبد امحق بن سیف الدین دهلوی (اشعة اللمعات)» 
آحادیث شریفی که اهمیت نازرا نشان داده. میفرماید: 

۱- ابوهریره «رضی ال عنه» روایت میکند: رسول الّه «صلی الّه علیه وسلم» 
فرمودند: (خواندن نمازهای پیج گانه ونماز جمعه. کفارة گناهان تا جمعه بعدی است 
وروزه گرفتن. کفارت گناهان انجام شده تا رمضان بعدی است. دوری از انجام گناهان 
بزرگ. سبب بخشش گناهان کوچک میگردد.) وسبب عفو گنامان کوچکی که در 
میات آها مرتکب تشه ات چم غیر ازعق اسان کدی رسای که از کاهان کوک 
خلاصی یافت» سبب خفیف شدن عذاب گناهان بزرگ میگردد. برای عفو گناهان 


بزرگ توبه کردن نیز لازم است.اگر گناه بزرگ نداشته باشد» سبب ارتقای درحهٌ وی 


میگردد. این حدیث شریف در کتاب (مسلم) نوشته شده است. کساین که در پنج 


بت ۱۵۳ - 


وقت غازش نقصان وجود داشته باشد برای عفو وی نمازهای جعه سبب میگردد. آگر 
نمازهای جمعةٌ وی نیز نقصان وحود داشته باشدء روز ماه مبارک رمضان سبب میگردد. 

۲- باز هم ابوهریره «رضی ال عنه» خبر میدهد. رسول الّه «صلی الّه علیه وسلم» 
فرمودند: (کسیکه در مقابل خانهٌ وی جویی روان وجود داشته باشد. در اين آب هر 
روز پنج بار غسل کند. آیا در وجودش گندگی باقی میماند؟) اصحاب کرام حواب 
دادند» تخیر یا رسول الّه هیچ گندگی باقی نخواهد ماند. باز فرمود: رنمازهای پنچ گانه 
نیز همین طور است. کسانی که پنچ وقت نمازرا بخواند الّه متعال گناهان کوچک وی 
را عفو میکند). این حدیث شریف در (بخاری) و (مسلم) نوشته شده است. 

۳- عبد ال بی مسعود «رضی ال عنه» میفرماید: شخصی یک زن بیگانه‌را بوسیده 
بود. یعنی» یکی از انصار» در حال فروحتن حرما بود. یک زن, برای حریدن حرما آمد. به 
این زن حس حون وی به حرکت آمد. گفت در داحل خانه بترین حرماها است. بیا از 
آنما بگیر» زمانن که زن داعل خانه شد» ویرا بغل کرد وبوسید. زن گفت: (چه کار میکنی از 
خدا بترس!) وی نیز پشیمان شد. پیش رسول الّه آمد وماجرا را عرض کرد. رسول ال 
«صلی الّه علیه وسلّم» به وی جواب نداد واز له متعال منتظر وحی شد. بعّاه نماز حواند 
والّه متعال آیةُ صد وپانزدهم از سور هودرا نازل کرد. در این آیٌ کرقه چنین فرموده شد: (در 
دو طرف روز ودر وقت غروب آفتاب نماز بخوان! البته. خوبیه. بدیهارا نابود میکند). دو 
طرف روز به معنای قبل از ظهر وبعد از ظهر میباشد. یعنی نمازهای صبح» ظهر وعصر 
ونفازهای شب که به روز نزدیک است» نماز شام وحفتن است. در این آیت کرعه اشاره شده 
است به اينکه هر روز پنج وقت نمازه سبب بخشیده شدن گناهان ميشود. این مرد پرسید: یا 
رسول الّه! ان مژده تنها برای من است يا برای همه امت؟ فرمودند: (برای همه امتم است). 
این حدیث شریف در هر دو صحیح نوشته شده است. 

6- انس بن مالک «رضی 1 عنه» میفرماید: یک کسی به رسول ال «صلی لب 


علیه وسلّم» آمد وگفت: (من گناهی را مرتکب شده ام که مستحق جزای حد است. به من 


بت ۱۵ - 


جزای حدرا جاری کنید). رسول الّه از وی نپرسید چه گناهی مرتکب شده است. وقت نماز 
فرا رسید. با هم نماز خوانلدم. زماین که رسول ال «صلی له علیه وسلم» مازرا حلاص 
کردند» این شخحص برحاست وپرسید: (یا رسول ال «صلی الّه علیه وسلّم»! من گناهی را 
مرتکب شده ام که سزاوار حد است. جزایی که در کتاب الّه متعال امر شده است» به من 
حاری کنید!). فرمودند: (مگر تو با ما نماز نخواندی؟. فرمود: بلی خواندم. فرمودند: 
(غمگین مباش؛ له متعال گناهت را بخشید!). این حدیث شریف در دو کتاب بخاری 
ومسلم نیز نوشته شده است. ان شخحص. گمان کرده بود که مرتکب گناه بزرگ شده 
است» که لازم جزای حد باشد. عفو شدن وی بعد از خواندن نمازه نشان دهندهٌ کوچک 
بودن گناه وی است ویا منظور وی از حد. جزای گناه کوچک یعنی (تعزیر) بوده است. در 
سوال دوم نیز گفتن وی (حدرا به من جاری کنید!)» چنین بودن آنرا نشان میدهد. 

۵- عبدالّه اي مسعود «رضی الّه عنه» میفرماید» از رسول الّه «صلی ال علیه 
وسلم» پرسیدم» له متعال کدام عمل را دوست دارد» فرمودند: (نمازی که در وقتش 
خوانده شود) ودر بعضی أحادیث شریفه آمده است: (نمازی که در اول وقت خوانده شود 
بیشتر دوست دارد). پرسیدم بعد از آن کدام عمل را دوست دارد. فرمودند: (کسی که به 
پدر ومادر خوبی کند) وباز پرسیدم. بعد از آن کدام عمل را دوست دارد. فرمودند: (جهاد 
در راه له متعال). این حدیث شریف در دو کتاب صحیح نوشته شده است. در یک 


حدیت دیگری میفرمایند: (بهترین اعمال. دادن طعام است) ودر حدیث دیگری» (منتشر 


کردن سلام است) ودر دیگری (شب. نماز خواندن هنگامی که همه در خواب باشند). در 
یک حدیت دیگ (با ارزش ترین عمل. آزرده نشدن کسی از دست وزبان توست) ودر 
یک حدیث شریف دیگر ربا ارزشترین عمل جهاد است). در یک حدیث شریف دیگر 
(با ارزشترین عمل. حج مبرور است.) یعنی» فرمودند» رفتن به حج در حالی که هیچ گناهی 
نحام نداده باشد وهمچنان در حادیث شریفی (ذکر الّه متعال است) و (عمل دوام دار 


است) نیز فرموده شده است. اسان که سوال کردند مناسب به حال آغ جواکعای 


بت و۱۵ - 


متفاوت داده شده است ویا هم مناسب به زمان جواب داده شده است. طور مثال» در 
آغاز ٍسلام» افضل ترین وبا ارزشترین اعمال جهاد بود. [در عصر ماء با ارزشترین اعمال؛ 
حواب دادن به وسیلةٌ نوشته‌ها وبا نشریات به کافران ویی مذهبان ونشر اعتقاد اهل سنت 
است. کسان که چنین جهاد میکنند» به آغا با مال با پول وبا بدن کمک کنند آنان نیز 
به ثواب شان شامل میگردند. با ارزش بودن نماز نسبت به کات وصلقه‌را آیات کرعه 
ولحادیث شریفه نشان میدهد. تنهاء کسی که در حال فوت شدن باشد. یک چیز داده 
وی را از مردن بحات دهد. از نماز خواندن به مراتب با ارزشتر میشود]. 

5- جابر بن عبداله خبر میدهد: رسول ال «صلی ال علیه وسلم» فرمودند: 
(فاصله بین انسان و کفر. ترک نماز است.) زیرا از پرده ای است انسان را از رفتن 
به کفر ک میدارد. اگر این پرده از میان برداشته شود انسان به کفر میرود. این حدیت 
شریف در (مسلم) نوشته شده است. همچنان این حدیث شریف, نشان دهنده عاقبت 


بد ترک کردن نازرا نشان میدهد. بسیاری از اصحاب کرام فرمودند کسان که بدون عذر 


فازرا ترک کنند, کافر میگردند. در مذهب شافعی ومالکی آگر چه کافر هم نشوند کشتن 
آن واحب میگردد. در مذهب حنفی تا اينکه نماز بخواند حبس و لت کرده ميشود. 

۷- عباده بن صامت «رضی ال عنه» خبر میدهد: رسول الّه «صلی الّه علیه 
وسلم» فرمودند: رال متعال خواندن پنچ وقت نمازرا امر کرد. اک کف وضوء 
مقبول گرفته, اینهارا در وقدش آدا کند ورکوع ها. خشوع های آنرا کامل بجای 
آورد. الّه متعال عفو کردن ویرا وعده داده است وبه کسی که اینهارا انجام ندهد 
وعده نداده است. اینهارا اگر بخواهد عفو میکند واگر بخواهد عذاب میدهد.) 


این حدیث شریف ر امام امد ابو داود ونسائی روایت کرده اند. دیده میشود» که 
باید به شرطهاء رکوع وسجده‌های نماز دقت کردن لازم است. الّه متعال از سخنش 
با میحزدهی کسیان کشر‌امت سونقق :عقوم کیت 


ءِ ل م2 سِ 1 س 
۸- ابو آمامه باهلی «رضی اله عنه» میگوید. رسول الّه «صلی الله علیه 


- ۱۵ 


وسلم» فرمودند: (نمازهای پنج وقت را برپا دارید! در یک ماه تان روزه بگیرید! 
زکات اموال تانرا بپردازید! وآمرانی که در سر شماست اطاعت کنید. وارد 
بهشت خدای خود شوید.) دیده میشود اگر یک مسلمان پنج وقت نمازش را بخواند 
ودر وقت رمضان روزه بگیرد وزکات اموالش را بپردازد واز اوامر امیران که در روی 
زمین خليفهٌ حداوند متعال اند از آن دسته از اوامری که موافق اسلام باشند اطاعت 
کنند» وارد هشت میگردد. این حدیث شریف را امام امد وترمذی بیان کرده است. 

4- بریدهُ اسلمی «رضی الّه عنه» یکی از معروف ترین اصحاب کرام حبر 
میدهد: رسول 1 «صلی له علیه وسلم» فرمودند: (پیمانی که بین شما بود. نماز 
است. کسی که نمازرا ترک کند کافر میگردد.) بش شیده هیشنوکن کی که از 
بخواند مسلمان بودن وی معلوم میگردد. کسی که به نماز اهمیت ندهد. نمازرا اولین 
وظیفه قبول نکرده ونخواند کافر میگردد. این حدیث شریف را امام احمدء ترمذی» 
نسائی وابن ماحه خبر داده اند. 

۰- ابوذر غفاری «رضی ال تعای عنه» میفرماید: در یکی از آحرین روزهای 
حزان همراه رسول ال «صلی ال علیه وسلم» بیرون برآمدع. برگها در حال ریزش 
بودند. از یک درحت ده شاخه جدا کردند. فورا برگهای آن به زمین افتاد. فرمودند: 
رای ابوذر! یک مسلمان زمانی که به رضای اللّه نماز بخواند» همانند برگهای این 


شاخه گناهان وی میریزد). این حدیث شریف را امام امد خبر داده است. 


۱- زید بن خالد جهّمی خبر میدهد: رسول اب «صلی اه علیه وسلم» 
فرمودند: (یک مسلمان. زمانی که با خشوع ودرست دو رکعت نماز بخواند 


گناهان گذشته وی بخشیده میشود. یعیی. همه کناهان کوچک وی بخشیده 
ميشود. این حدیث شریف را امام امد «رحة الّه علیه» بیان کرده است. 
۲- عبد ال بن عمرو ابن عاص «رضی اب عنه» خبر میدهد» رسول 1 


«صلی ار علیه وسلم» فرمودند: ریک کسی نمازش ّ آدا کند این نماز در روز 


بت ۵۱ ۱ - 


قیامت نور وبرهان میگردد وسبب نجات از جهنم میگردد. اگر نمازرا محافظه نکند 
نور وبرهان نمیگردد ونجات نمییابد وبا قارون؛ با فرعون, با هامان وبا یی بن خلف 
یکجا حشر میگردد.) دیده میشود» آگر کسی نازش‌را مناسب با فرایضء واجبات» 
ستها وادیما بخواند» این نمازه سبب میگردد تا وی در روز قيامت داخحل نور گردد. 
اگر به چنین خواندن دوام نیاورده در روز قيامت با کافران ذکر شده یکجا میگردد. 
یعنی» در جهنم عذاب سخت خواهد دید. ی بن حلف» یکی از کافران مکه بود» 
که درغزوة أحد. رسول الّه «صلّی ال علیه وسلّم» وی را با دستان مبارکش روانه‌ای 
حهنم کرد. این حدیث شریف‌را امام امد هراه بیهقی ودارمی نقل کرده اند. 

۳- عبدالّه بن شقیق یکی از بزرگان تابعین «رحة الّه علیه» میفرماید: 
(اصحاب کرام «رضی 1 عنهم» در بین عبادقا» تنها ترک کردن نازرا سبب کفر 
شدن بیان کردند.) اینرا ترمذی خبر داده است. عبد ال بن شقیق از عمر» علي؛ 
عئمان وعايشه «رضی الّه عنهم» آحادیث شریفه روایت کرده است. سال صد 
وهشتم همجرت وفات کرده بودند. 

۱- ابوالدّرداء «رضی الّه عنه» میفرماید: آن رسوی که ویرا حیلی دوست 
داشتم به من فرمودند: (تکه تکه هم شوی واگر در آتش هم بسوزی, به ال متعال 
هیچ چیزرا شريك مکن! نمازهای فرض را ترک مکن! کسی که نمازهای فرض را 
دانسته ترک کند از مسلمانی خارج میگردد. شراب مخور! شراب. کلید همه بدیها 
است.) دیده میشود. کسی که نمازهای فرضرا امیت ندهد ترک کند کافر میگردد. 
آگر با تبلی ترک کند کافر هم نشود گناه بزرگ میگردد. آگر کسی یکی از پنج عذری 
که اسلامیت بیان کرده است فوت کند گناه نمیگردد. شراب وتمام نوشیدن‌های الکول 
عقل را فاسد میکند. کسی که عقل نداشته باشد هر نوع گناه را احام میدهد. 


۵۵- حضرت علی «رضی ال عنه» خبر میدهد. رسول الّه «صلّی الّه علیه 


وسلم» فرمودند: یا علی! انجام سه چیزرا به تأخیر می انداز: وقت نماز آمد. فورا 


- ۱ ۵۸ 


۰ ۳ 2 ۰ م2 

بخوان! جناره حاضر شد. نمازش را فورّا بخوان! برای یک دختر خواستگاری مناسب 
پیدا شد. فورا ویرا به شوهر بده!). این حدیث شریف را ترمذی «رحمة ال علیه» نقل 
کرده است. وبه حاطر تأحیر نینداحتن نماز جناز در سه وقت مکروه نیز میتوان خواند. 

[معلوم شد که زن ودختررا به هم کفو حود یعنی هم قطار حود دادن لازم است. 
هم قطار بودن به معنای پروغند بودن وداشتن درآمد بلند نمیباشد. بلکه منظور آن است 
که مردی مسلمان وصا بوده در اعتقاد تابع مذهب اهل سئت باشد. نماز خوانده 
وشراب ننوشد یعنی پیرو اٍسلام باشد وبه اندازه یافتن نفقه صاحب کار باشد واگر دامادی 


وحهنم انداحته اند ودختر نیز باید از خحوان باشد» با سر ودستهای باز به کوچه‌ها نبرآید 


ولازم است با کسان که محرم نیستند حت قارب خویش یکجا تنها نمانند.] 
۰- عبد ال ابن عمر «رضی الّه عنهما» نقل میکند» رسول اللّه «صلّی اله 
علیه وسلّم» فرمودند: رال متعال از کسانی که نمازهای خودرا با داخل شدن 


وقت نماز فورّا بخوانند راضی میگردد وکسانی که در آخر وقت بخوانند نیز عفو 
میکند.) این حدیث شریف را ترمذی «رحه له تعال» خبر داد. 

در مذهب شافعی وحنبلی خواندن هر نماز در اولین وقتش افضل است. 
مذهب مالکی نیز به اين نزدیک است. تتهاء کسی که در هوایی خیلی گرم نمازرا 
انفرادی بخواند» به تأحیر انداحتن ظهر افضل میگردد. در مذهب حنفی» به تخیر 
انداختن نمازهای صبح وخفتن ودر وقت گرمی از ظهر. زمان که هوا سرد شد 
افضل میگردد. [تنهاء ظهررا بنابر قول امامین, تا اينکه وقت عصر داحل نشود 
وعصر وحفتن را نیز» به نظر امام اعظم اينکه وقتش داحل شد خواندن بتر است 
یعنی با احتیاط میگردد. کسان که اهل تقوا اند» در هر کار شان با احتیاط میگردند.] 

۷- ام فروه «رضی ال عنها» خبر میدهد. از رسول الّه «صلّی ال علیه 
وسلّم» بتر بودن کدام عمل را پرسید. فرمودند: (افضلترین اعمال. نمازی است که 


- ۱۵٩ 


اولین وقت آن خوانده شود) این حدیث شریفرا امام اهد» ترمذی وابو داوود 
«رحهُم الّه تعالی» خبر دادند. نماز» افضلترین عبادتما است. زماین که وقت آن 
داحل شد فورژا خوانده شود برتر نی‌گردد, 

۸- عايشه «رضی اب عنها» میفرماید» (رسول له «صلی له علیه وسلّم»را 


دو بار ندیدم در وقت غازش را خوانده باشد.) 


4 1 حبیبه «رضی له عنها» خبر میدهد» رسول له «صلی له علیه 
وسلّم» فرمودند: ریک بندهْ مسلمان, در هر روز. غیر از نمازهای فرض. دوازده 
رکعت تطوع کرده نماز بخواند» الّه متعال به وی در جتّت یک قصر میسازد.) 


این حدیث شریف در (مسلم) نوشته است. دیده میشود. هر روز همراه فرض نازهای 
سنّت را رسول ال «صلی الّه علیه وسلم» تطوع یعنی نمازهای نافله گفته است. 

۰- از بزرگان تابعین عبد له بن شقیق «رجهم الّه تعالی» میفرماید. نمازهای 
تطوع یعنی نمازهای نافله ای که رسول اه «صلّی ال علیه وسلم» میخواندرا از 
عايشه «رضی الّه عنها» پرسیدم فرمودند: (پیش از فرض ظهر چهار رکعت, بعدا 
دو بعد از فرایض شام وحفتن دو» پیش از نمازهای فرض صبح دو رکعت 
میخواندند). این خبررا مسلم و ابوداود «رحمهّم الّه تعایی» بیان کردند. 

۱- عايشه «رضی الّه عنها» فرمودند: (رسول الّه «صلی الّه علیه وسلم» 
از عبادات نافله ای که بیشتر بر آن دوام می آوردند. سنّت نماز صبح بود). اين 
خبر در (بخاری) و (مسلم) نوشته شده است. عايشه «رضی ال عنها» به ستّت 
نمازهایی که در پنج وقت خوانده میشود, نماز نافله گفته است. 

[عام بزرگ اسلام قویترین حامی اهل سنّت علیه انحراف شده گان وبی مذهبان 
آن بزرگی که دین الّه متعال‌را پخحش کرد» بدعتهارا نابود کرد» بحاهد بزرگ امام ربان بحدد 
الف ثاین امد بن عبد الاحد فاروقی سرهندی «رحة ال علیه» در کتاب (مکتوبات) که 


در دین ٍسلام همانند آن نوشته نشده در جلد اول مکتوب بیست ونم میفرماید: 


زد 


«مقرّبات اعمال یا فرائض اند يا نوافل» نوافلرا در جنب فرائض هیچ اعتبار نیست 
ادای فرضی از فرائض در وقتی از اوقات بمتر از ادای نوافل هزار ساله است آگر چه به نیت 
حالص آدا شود هر نفلی که باشد از صلاة وزکات وصوم وذکر وفکر وامثال اینها بلکه گوئیم 
که رعایت سنتی از سنن وادیی از آداب در حین ادای فرائض نیز همین حکم دارد منقول 
است که روزی امیر الوّمنین حضرت فاروق رضی الّه تعالی عنه نماز بامدادرا به جماعت 
گذاردند بعد از فراغ از صلاة در قوم نگاه کردند شخصی‌را از اصحاب خود در آن وقت 


نیافتند فرمودند که فلاین به جماعت حاضر نشد حاضران عرض کردند که او اکثر شب بیدار 


میباشد یحتمل که درین وقت خوابش بُرده باشد فرمودند که آگر تمام شب خواب میکرد ونماز 
بامدادرا به جماعت میگزارد بنتر میبود پس رعایت ادبیی واجتناب از مکروهی آگر چه تنزیهی 
باشد فکیف که تحرعی عراتب از ذکر وفکر ومراقبه وتوحه بتر باشد آری این امور باین 
رعایت واجتتاب آگر جمع کند فقد فاز فوً عظیا وبدونه عرط لاد متلا تصدق دانگی در 


حساب کات همچنانکه از تصّق جبال عظام از ذهب بطریق نفل براتب کتر است 
رعایت ادیی از آداب در تصتّق آن دانگ مثلا آنرا به فقیر قریب دادن نیز جرانب ازان کعتر 
است.» کتاب (مکتوبات) به زبان فارسی است. امام ربا رحمة الّه علیه» درسال ۱۰۳ 
(۱۳۲۶.ع)» در شهر سرهند. هندوستان وفات يافتند. [از اینجا دانسته میشود کسی که 
حواهان ادای نماز شب باشد لازم است که قضاهایش را بجای بیاورد. اوامر اه متعال را 
(فرض)» نواهی آنرا (حرام)» اوامر پیامبر مانا (سشت) نواهی آنرا (مکروه وهمه اینهارا راحکام 
اسلامیه) گویند. داشتن احلاق نیکو ونیکی کردن به انسانما فرض است. کسی که به یک 
حکم از احکام !سلامیه باور نکند» دوست نداشته باشند رکافر) و (مرتد) ميگردد: به 
کسی که به همه آن باور کند (مسلمان) گویند. به مسلماین که با تببلی به احکام اسلامیه 
اطاعت نکند «فاس) گویند. یک فاسقی که به یک فرض وبه یک حرام اطاعت نکند به 
جهنم خواهد رفت. هیچ یکی از اعمال وی وستهای وی قبول نیگردد وبدان ُواب داده 
نمیشود. کسی که یک لبره رکات ندهد ملیونا لیره خیرات وحسنات دهد هیچ یکی آن 


یک 


قبول فیگردد. مساجد» مکاتب» شفاخحانه ها پسازده *کیکیا به معیتهای خیره داده شود 
هیچ تواب داده نمیشود. طوری که کسی نماز حفتتا نخوانده نماز تراویح وی قبول نمیگردد. به 
عبادتمایی که غیر از فرضها وواحبات به جای آورده میشود (نافله) گویند. ستها عبادت نافله 
اند. نظر به این تعریف» کسی که نازهای قضارا بخواند» سنتها نیز خوانده ميشود. تواب به 
حای آوردن یک فرض, واحتناب از یک حرام» بیشتر از میلیونما عبادت افله است. کسی 
که یک فرضرا ابحام ندهد, ویک حرام ابحام دهد در جهنم خواهد سوحت. عبادتمای نافله 


۳3 7 كِ‌ ۹ 7 ی 19 ۳ ۰1 و 
وی آنرا از جهنم بحات حخواهد داد. تغیراتی که در عبادغا آورده میشود آنرا (بدعت) گویند. 


۰ ۳ م 
در وقت ادای عبادت بدعت کردن حرام است وسبب فسخ شدن عبادت گرد در 


حدیث شریف آمده است؛ «کسی که بدعت انجام دهد هیچ یکی از عبادت وی قبول 
نمیگردد). فاسق مثلا کسی که خانم ودختر وی حجاب را رعایت نکند وصاحب بدعت؛ 
مثلا در عبادات» کسی که بلندگو استفاده کند نباید در پشت وی ناز خواند» به وعظهای 
آنان ونطقهای ساخته دینی آنان نباید گوش فرا داد وکتابمای آنانرا نباید خواند. به دوست 
ودثین نیز با چهره عندان وزبان شیرین رفتار کرد» وبا هیچکس مناقشه نباید کرد. در حدیث 
شریف فرموده شد. (به ابلهان جواب داده نمیشود). عبادغا پاکی قلب را افزايش میدهند. 
گناه باعث تاریکی قلب میگردد ودر این حالت فیضهارا نخواهد گرفت. آموختن شروط 
لعان» فرایض وحرامها برای هر مسلمان فروض است. وندانستن وی عذر نمیگردد. یعنی؛ مثل 
این است که بداند وی باور نکند.] 
حقیقت نماز 

عبد ال دهلوی «رحة ال علیه» از بزرگان عام اسلام در کتاب (مکاتیب 
شریفه»» مکتوب هشتادو پنجم میفرماید: 

«بدانکه نماز به جماعت وبا طمأینت در رکوع وسجود وقومه وجلسه از پیغمبر خدا 
۱1 


«صلی ره علیه وآله وسلم» ثابت است قومه وجلسه بعضی فرض گفته اند قاضیخاد " از 


۱ 
() قاضی خان حسن فرغان توق سنة ٩۹۲‏ ه. [۱۱۹م.] 


- ۱۲ - 


مفتیان حنفیه واحب گفته وبترک آن بسهو سجدةْ سهو واحب میگوید واگر عمدّا ترک کند 
باعادهٌ نماز قایل است کسی که سنّت موّکّده گفته است آن قریب است بواحب. ترک سنت 
باستخفاف کفر است. در قیام کیفیتی حداست ودر رکوع جدا ودر قومه وحلسه وسجود 
وقعود حالات وکیفیات متنوعه دست میدهد. غاز حامع انواع عبادات است تلاوت وتسبیح 
ودرود واستغفار ودعارا شامل است اشجار گویا در قیام اند وحیوانات در رکوع وجمادات در 
فعده. از مشتمل بر عبادت اینها است. نماز در معراج فرض شده» کسی که بطریق مسنون 
صاحب معراج «صلی الّه علیه وآله وسلم» آدا نماید بعروحی در مقامات قرب برسد ارباب 
ادب وحضور عروحها در نماز می یابند خدا ورسول احسانن بر امت کرده اند که نازرا فرض 
نموده اند پس اورا است منت واحسان وویراست صلوات وتحیات وئناء در نماز عجب صفائی 
وحضوری حاصل ميشود. پیر ما [مظهر جان جانان] فرمود «رضی الّه عنه» (در نماز آگر چه 
ریت نیست حالتی كالروية میباشد) واين از بجربات است وقتی که حکم تحویل قبله از یت 
للقدس بسوی قبل ابراهيم علیه المّلام شد بهود گفتند نمازها که بطرف بیت القدس کرده اید 
حکم آنما چیست آية کرمه نازل شد: (ما اٌ ال لْضیع نکم * ابقرة: ۱4۳) ای صلواتکم 
غازرا به یمان تعبیر فرموده است پس ضائم کردن از از طریق مسنون ضائع کردن اعان است 
وفرمود پیغمبر «صلی اه علیه وآله وسلّم» گردانیده شده است حنکی وحوشی چشم من در 
نماز یعنی در نماز ظهور وشهود حضرت ذات است که چشم مرا راحت میرساند فرمود پیخمبر 
خدا «صلّی الّه علیه وآله وسلم» آرخنی پا بلال) راحت رسان مرا ای بلال بٌذان واقامت نماز 
کسی که راحت از غیر نماز فهمد مقبول نیست کسی که اين تلاوت وانواع اذکاررا متضمن 
است کسی که نازرا ضائع مینماید امور دیگررا از دين ضائع تر حواهد ساحت.» 
فضیلتها در نماز 

امام رباین «رحة ال علیه» در حلد اول کتاب (مکتوبات) در مکتوب 

دوصدو شصت ویکم میفرماید: 


«در بیان فضائل از وکمالات مخصوصةً آن در ضمن معارف بلند وحقائق ارهند 


- ۱۳ 


بعد امد والصلاة وتبلیغ الدعوات معلوم احوی اعرّی ارشَدهْ ال سُبحانهٌ باد که نماز رکن 


دوم است از ارکان پنجگانةٌ (سلام وحامع عبادات است. جزوی است که از جامعیت 


حکم کل پیدا کرده است وفوق جمیع مقربات اعمال آمده است دولت روّیت که سرور 
عالیانرا علیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات در شب معراج در بهشت میسر شده بود بعد 
از نزول در دنیا مناسب این نشأه آن دولت ایشانرا در نماز میسر میشد طذا فرمده اند له 
وَعلّی آله الصلاهٌ والسلامُ «لصلاةٌ مغراج ألُوّمن) ونیز فرموده علیه وعلی آله الصلاة 
والسلام قرب ما یِونْ لب من رب فی الصلاة) وم تابعان اورا علیه وعلیهم التلوا 
قفانت از نوات فریی فتاه در فا معط ولفر ابست ولضیت اقا آگز خه رووت 
نیست که اين نشأه آنرا بر نتابد. آگر نماز کردن غیفرمود نقاب از چهرةٌ مقصود که 
میگشود وطالبرا عطلوب که دلالت مینمود؟ نماز است که لذت بخش غمگساران است 
نماز است که راحت ده بیماران است (آرخنی يا بلال) رمزیست ازین ماحرا ره نی فی 
الصَلاق) اشاره ایست باین متمنا |[ آرزو]. اذواق ومواحید وعلوم ومعارف واحوال ومقامات 
وانوار والوان وتلوینات وتقکینات وتحلیات متکیفه وغیر متکیفه وظهورات متلونه وغیر متلونه 
هر چه از اینها در بیرون نماز میسر شود وبی آگاهی از حقیقت ناز ژو دهد منشاً آن 
ظلال وامثال است بلکه ناشی از وهم وحیال. مُصلّی که از حقیقت نماز آگاه است در 
وقت اداء صلاة گوئیا از تشایق دنیوی میبرآید ودر نشای آحروی میدرآید لا جر در این 
وقت دولتی که خصوص بآحرت است نصیبی ازان فا میگیرد وحظی از اصل بی شابه 
ظلّیت بدست می آرد چه نشأی دنیوی مقصور بر کمالات ظلّی است معامله که بیرون 
ظلال است خصوص بآحرت است پس از معراج چاره نبود وآن نماز است در حق 
موّمنان واين دولت خصوص باين امت است که به تبعیت پیغمبر خود علیه وعلی آله 
الصَلوات والتسلیمات که در شب معراج از دنیا بآنحرت رفت وبه کهشت درآمده بدولت 
ریت مشرّف شده باين کمال مشرّف گشتند وباین سعادت مستّسعد شدند اللهُمْ اجزه 


۳ 


نا ما هو له واخزه عنا آفصّل ما جازیت تیا غن أمته واجز الانبیاء کلهُم خیرا قانهُم ذعَه 


:وت 


الق الی الّه سبحانهُ وهدائهُم الی لقاء له تعالی جمعی‌را ازین طائفه که بحقیقت ناز آگاه 


نساتند وبکمالات مخصوصه آن اطلاع نبحشیدند معابات امراض خودرا از امور دیگر 


چُستند وخصول مرادات خودرا باشیاء دیگر مربوط ساختند بلکه گروهی از اينها نمازرا دور 
از کار دانسته مبنائی آنرا بر غیر وغبریت داشتند وصومرا از صلاة افضل انگاشتند. جمعی 
غیر از اين طائفةٌ تسکین اظطراب خودرا از ماع ونغمه ووحد وتواخد حستند ومطلوب 
خودرا در پردهائی نغمه مطالعه نمودند. لاجرم رقص ورقاصی‌را دیدن خحود گرفتند با آنکه 
شنیده باشند (ما جَعَل ال فی ] خرام شفاع). بلی الغریق یتعلقْ بکل خشيش وَحبٌ ای 
یعمی وَیصمٌ اگر شّه‌ای [دکی] از حقیقت کمالات صلواتیه بر ایشان منکشف شدی هر 
گزدم از ماع ونغمه نزدندی ویا مجد وتواجد نه کردندی. مصرع: 
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 
ای برادر! هر قدر فرق که در میان نماز ونغمه است همان قدر فرق در میان کمالات 
که نشاً آن نماز است وکمالاتی که نشاً آن نغمه است بدان العاقل/ تکفیه الاشارة. 
ودر مکتوب ۱۳۷ از جلد اول میفرماید: 

التذاذ در عبادات ورفع کلفت در ادای آما از احل نعم حق است سبحانه حصوصا 
در ادای صلوة که غیر از منتهی‌را میسر نیست. علی اخصوص در ادای فرائض صلوة زیرا که 
در ابتدای مایت بأداء صلوة نافله ملتذ میسازند ودر ماية النهاية این نسبت بفرائض منوط 
میگردد ودر ادای نوافل خودرا بیکار میداند. کار عظیم نزد او ادای فرافض است وبس. 

[غازهای نافله به نغمازهای غیر از فرائض وواحبات گفته میشود. سنتهای 
مازهای پنجگانه ودیگر نمازهایی که واحب نیستند همگی نافله هستند. تام ستتهای 
موَکّد وغیر موْکد همگی نافله اند.] 

باید دانست التذاذی که در حين ادای صلاة دست میدهد نفسْرا اصلا در آن حظی 
نیست. در عين این التذاذ او در ناله وفغان است. سبحان الّه چه رتبه ایست مصرع: 

هنیثا لباب اّعیم تجیشها 


و 


امثال ما مردم بواموس را گفت وشنود اين سخنان هم مغتنم است «باری به هیچ 
حاطر خود شاد میکنم». ونیز بدانند که رتبةٌ نماز در دنیا در رک رتبهً رقیت است در 


آنحرت. مایت قرب در دنیا در نماز است وفایت قرب در آحرت در حین ریت است. 
وبدانند که سائر عبادات وسائلند از برای نماز وناز از مقاصد است. والسّلام وال کرام. 

رسیدن به سعادت ابدیه ونعمتهای یی پایان فقط با خواندن نماز مکن است. 
حواندن نماز از همه عبادتما واز روزه گرفتن با ارزشتر است. وناز است که قلبهای شکستهرا 
با خوق پر میکند وناز است که گناهانرا از بین میبرد وانسانرا از بدی حفظ میکند. در 
حدیث شریف: «نماز منبع شادکامی وسرور قلب من است» فرموده شده است. غاز لذت 
بخش روحهای حزین وغذای روح است وشفای قلب. در نماز آنچنان حظه ای میباشد 
که دران زبان عارف همانند درحتی است که با حضرت موسی علیه السّلام حطاب کرد. 

در مکتوب ۱۱ ۲ از جلد اول» 
کتاب مکتوبات امام ربانی رحمة له علیه میفرماید: 

«بعد از تصحیح عقائد از تعلم احکام فقه [یعنی چیزهای که دین ما امر کرده ونمی 
کرده] چاره نبود واز دانستن فرض وواحب وحلال وحرام وستّت ومندوب [سنحب] ومشتبه 
(سکک] ومکروه گذر نه. وهمچنین عمل بقتضائی اين علم نیز ضروری است. مطالعةٌ کتب 
فقه از ضروریات شرند [بدون آموزش اینها مسلمای نشود] وسعی بلیغ در تیان اعمال 
صاله مرعی دارند. شه از فضائل وارکان صلاة که عمادستون]| دین است ایراد مینماید 
استماع [بننید) فرمایند اول از اسباغ در وضوء چاره نبود هر عضورا سه بار به تام وکمال 
بباید شست تا بروحه سنّت آن طوری که در کتب فقهی آمده است آدا یابد ودر مسح 
سر استیعاب باید نمود ودر مسح گوش ومسح رقبه احتیاط باید فرمود وتخلیل (علال کن| 
اصابع انگنتان] رحل بخنصر [بانگنت. حورد] دست چپ از جانب زیر آن اصابع آمده است آنرا 
مراعات فرمایند. ایان [به حای آردن] مستحبرا اندک ندانند مستحب دوست داشته شدهٌ حق 


است جلّ وعلا ومرضی او تعالل آگر بتمام دنیا یک فعل مرضی ومحبوب حق حل سلطانه 


- ۱۹۲ 


معلوم شود وعمل مقتضائی آن فیتتر کرد مغتنم [غیت] است. حکم آن دارد که کسی 
بخزف ریزه‌هائی چند جوهر نفیسرا بخرد ونجماد لا طاثل [ملا حاک با که که قیمت نداشه باشد] روحر 
بدست آرد بعد از طهور کامل واسباغ وضوء قصد ناز که معراج مومن است باید فرمود 
واهتمام باید نمود که نماز فرض ی جاعت آدا نيابد بلکه تکبیر اولی با امام ترک نشود 
[آمدن زنان به مساحد واحتلاط آنان با مردان خواه برای نماز جماعت وخواه برای گوش 
فرا دادن به بجلس قرآن ومولود خوانی وحصوصا به نیت کسب واب در ناز جمعه شرکت 
کردن شان گناه میباشد] وفاز در وقت مستحب آدا یابد [خواندن نمازها در وقت شان 
ودانستن اينکه آنمارا در وقت شان دا کرده است شرط است. وقتی که تنها است هر نمازرا 
در اول وقت باید خواند. نماز عصر وحفتترا بنابر قول امام اعظم رحمه ال تعالی باید 
خواند. هر چه قدر نماز دیرتر آدا شود ثوابش به همان مقدار کم میگردد. اوقات مستحب 
برای شرکت در نماز جماعت ورفتن به مسحد میباشد. آگر قبل از آنکه نمازشرا دا کند 
وقت آن خارج شود همانند کشتن شخصی گناه بزرگ محسوب میشود وبا قضا کردن این 
گناه عفو نیشود بلکه فقط قرض آن داده ميشود. برای عفو شدن اين گناه لازم است 


توب نصوح ویا حج مبرور به جای آورده شود (ابن عابدین)]. 


ودر قراعت» مراعاه قدر مسئون باید مود ودر رکوع وسجود از طمانینت [توقف ودرنگ 


مودد] چاره نبود که فرض است یا واحب بقول مختار. ودر قومه راست باید ایستاد بر 
مجی که استخواغا عقر خود رحوع مایند وبعد از راست ایستادن طمانینت نیز باید کرد 
که فرض است يا واجب يا سنثت علی احتلاف الاقوال وهمچنین در جلسه که میان دو 
سحجده است بعد از نشستن درست اطمینان نیز در کار است چنانچه در قومه. واقل 
تسبیح رکوع وسجود سه بار است واکثرش تا هفت بار یا یازده بار علی احتلاف الاقوال 
وتسبیح امام باندازةٌ حال مقتدیان است. شرم می‌آید که کسی در حال انفراد در وقت 
قوت واستطاعت اقتصار بر اقلم تسبیحات نماید. آگر نتواند» پنج بار یا هفت بار 


م2 ۲ ی رت ۲ 
بگوید. ودر وقت سحده رفتن آنچه بزمین نزدیکتر است اول بر زمين نحد پس اول هردو 


۰۷۷۱ خت 


زانو بر زمین مد بعد از آن هردو دست بی‌را بعد از آن جبینرا ودر وقت وضع زانو 
ودست. ابتدا از بعین باید نود ودر وقت رفع رس آنچه بآسمان نزدیکست اول باید 
برداشت» پس ابتداء رفع از جبین باید نود ودر وقت قیام نظر بر موضع سجود باید 
دوحت ودر وقت رکوع بر پایهای خود نظر باید کرد ودر سحود بر نوک بینی خود ودر 
حلوس بر دو دست خود يا بر کنار حود ملاحظه باید نمود چون نظر از پرزگندگی 
دوخته شود وبر مواضع مذکوره گماشته گردد نماز بجمعیت میسر شود وصلاة بخشوع 
حاصل آید کما هو النقول عن ای علیه وعلی آله الصّلاة والسّلام وهمچنین تفریج 
اصابع دو دست در وقت رکوع وضم ساختن آن اصابع در وقت سحجود ستت است آنرا 
نیز مراعات فرمایند انگشت گشادن یا ضم ساحتن بی تقریب نیست فوائد در ضمن آن 
ملاحظه نموده صاحب شرع [یعنی پیامبر مان صلّی الّه علیه وسلم]ٍ بعمل در آورده است 
مارا هیچ فائده برابر متابعت صاحب شریعت نیست علیه وعلی آله الصّلاة والّلام. اين 
همه احکام در کتب فقهیه مذکورند به تفصیل وایضاح ومقصود از ایراد اینجا ترغیب بر 
اعمال است بقتضائی علم فقه. وَفمنا له سِحَانَه و کم ی الاعمال الصا ة الواة 


للعلوم الشرعية بعدٌ آن و اد سَبحانه لتصحیح العَمَائد دید حرمَة سید الرسّلینَ علیه 
وعليه عَلیهمْ وٍعلی آي کل ميّ الصوَات فلا وم الَسِیمَات اکمَلهّا.» 


باز هم امام ربانی «رحمة 1 علیه» 
در مکتوب شصت ونهم جلد دوم کتاب (مکتوبات) میفرماید: 


«بسم الّه ان الرحیم. امد له وسلام علی عباده الذین اصطفی صحيفة 
شریفه که ارسال داشته بودند رسید چون متضمن بات واستقامت یاران بوده است 


فرحت فراوان رسانید زادکم الّه سبحانه ئبانّا واستقامةً اندراج یافته بود امریکه بآن 
مأمورست با حمعی از یا یاران که داحل طریقه شده اند بران امر مداومت مینمایند وماز تج 
وقت با جماعت پنجاه وشصت کس آدا میکنند مدا له سبحانه علی ذالك چه نعمتی 


ست که باطن بذکر امی جل شأَنةُ معمور باشد وظاهر باحکام شرعی متحلی [متزین] 


۱۷ کت 


شود چون اکثر مردم درین ایام در ادائی نماز مُساهلت [سستی] مینمایند وبطمانینت 
[توقف] وتعدیل ارکان تقید نمیورزند بضرورت بیاران درین باب بتأکید ومبالغه مینویسد 
استماع غایند مخبر صادق فرموده است علیه وعلی آله الصِلاهٌ والسلام دزدترین دزدان 
کسی ست که از از حود بدزدد گفتند یا رسول له از از حود ی جوز میدزدد فرمود 
علیه وعلی آله الصَلاه والسَلام تمام نکند مر رکوع نازرا ونه سجود نازرا ونیز فرموده است 
علیه وعلی آله الصّلاه والسلام نظر نکند خحدائی حل شأنهٌ به غاز بنده که ثابت ندارد 
صلب |پشت] خودرا در رکوع وسجود خود ونیز آن سرور علیه وعلی آله الصّلاة 
ولسَلامٌ دید مردیرا که نماز میگذارد ورکوع وسجود تام نمی آرد فرمود آما تا لو مت 
علی ذالك لَمْتٌ علی غیر دین محمد ونیز آن سرور فرموده است علیه وعلی آله الصّلاة 
والسَلامْ تمام نشود نماز یکی از شا تا بعد از رکوع تمام نه ایستد وصلب خودرا ثابت 
۰ ۰ 1 ۷ 7( ار 1 سان 3 ۳7 و 
ندارد وهر عضو او در مج حود قرار نگیرد وهمچنین فرمود علیه وعلی آله الصّلاه والسّلام 
تا در میان ستجدتین له نشیندوصلب ودرا دزست, نکید وثابت ندارد ماز او عمام نشود 
وحضرت رسالت علیه وعلی آله الصَلاةٌ والسلامْ به یکی از نماز گذاران میگذشت دید 
که احکام وارکان قومه وجلسه جا ی آرد فرمود که آگر تو برین عیری روز قیامت از 
امتان من ترا نگویند ودر جائی دیگر فرموده است که اگر هبرین بیری نه در دین حمد 
مرده باشی ابوهریره رضی الّه تعالی عنه فرموده است کسی باشد که شصت سال ناز 
گذارد ویک نماز اورا نپذیرند آن آنکس باشد که رکوع وسحود تمام بجا نیاورد گفته اند 


زید بن وهب مردی‌را دید که نماز میگذارد ورکوع وسجود تمام بجا نمی آرد آن مردرا بخواند 
وگفت چندگاهست که تو این چنین نماز میکنی گفت چهل سال ست گفت تو درین 
چهل سال ناز نکردهٌ آگر بیری نه بر سنّت (یعنی دین) محشد رسول الّه صلی الّه علیه 


وآله وصحبه وسلم بیری. منقول است [در کتاب معجم الأوسط امام طبرانی] که بنده 


وی 1 ۳ اه ۱ 
موّمن چون نماز بگذارد ونیکو وتام کند رکوع وسجود اورا آن نماز با بشاشت [آخوشی 
طبع] بود ونوران فرشتگان آن نمازرا بآسمان میبرند وناز بر نماز گذارنده دعاء نیکو میکند 


- ۱۹۹ - 


ومیگوید حفِظّّ ال ُبحانهٌ کما حفظتّی حدائی عر وله ترا نگه دارد چنانکه تو مرا 
نگاه داشتی واگر نماز نیکو نگذارد آن نماز ظْلمانن بود وفرشتگانرا کرامت آید وفازرا 
بآسعان نبرند وفاز مر غماز گذارنده را دعائی بد میکند ومیگوید ضِیعَكَ ال تعالی کما 
۳ ۰ 0 2 ح بس مه ۶ ی : 1 1 3 چ ۲ : 
ضَیعتنی یعنی حداوند عر وحلّ ضائع گرداند ترا چنانکه تو مرا ضائع گردانیدی. پس نماز 
تمام میباید گذارد وتعدیل ارکان تمام باید نمود ورکوع وسحود وقومه [بلند شدن از رکوع 
وراست شین | وجلسه آقشتت بین دو سجده] تیک بجا باید آورد ودیگرانرا نیز بتمامی 
از دلالت باید کرد وبطمأنینت آحرکت نکردن اعضا] وتعدیل ارکان [به اندازٌ یک 

۱ ِ ۱ ۱ ۲ ۲ 
سبحان اللّه گفتن بی حرکت ماندن ] راه باید مود که آکثر مردم ازین دولت محروم اند واين 
عمل متروك گشته است احیاء [زنده کردن] اين عمل از هم مهّام ٍسلام است. آن 
سرور فرموده است علیه وعلی آله الصّلاهٌ والسلام: کسیکه سّت مرا احیا نماید بعد از 
آنکه آن سنّت مرده باشد آنکسرا ثواب صد شهید بود ونیز بدانند که در نماز بجماعت 
صفهارا برابر باید کرد تا هیچکس از مصلیان پیش وپس نایستد. سعی باید نود که همه 
برابر یکدیگر باشند آنسرور علیه وعلی آله الصَلاةٌ والسلامْ اّل تسويةٌ صفوف میفرمود 
بعد از ان تحریکه مییست وفرمود علیه وعلی آله الصلاه والسّلام: (تسویة صفوف از 
اقامت صلوة است). ربا آنتنا من نلک رح وم نا من آمرتا رشدا.» 

یک مسلمان: اگر بخواهد در دنیا عزیز ودر آحرت سعیك گرود؛ باید این سه 


حصلت در وجود خحود داشته باشد: 


هیچ چیزی را از خلوقات انتظار نداشتن. غیبت نکردن مسلمانان [وکافران 
ذمی حتی آگر مرده باشند]. نگرفتن یک چیزی که حق دیگران بوده باشد. 
اسرار نماز 
امام ربانی «قدس سره» مکتوب سه صدو چهاری جلد یکی کتاب 


(مکتوبات) خویش میفرماید: 


- ۱۷ 


بَعد امد والصلاة بدان أَسعَكَكٌ ال تعالی تا مدا [اين فقیر] تردد داشت که آیا 
مراد از اعمال صاه که حضرت حق سبحانه وتعای در اکثر آیتهای قرآنن وعده دحول 
شترا مربوط بآن ساخته است جمیع اعمال صاله است یا بعضی آگر جمیع است متعر 
[دشوار] است کم [چه] کسی باتیان جمیع موّفق شده باشد واگر بعضی است بحهولست 
[غیر معلوم] وتعیّن نیافته آحر به محض فضل خداوندی جلگ سٌلطانه بخاطر ریخت که شاید 
مراد از اعمال صاله ارکان خمسةٌ [پنج] ٍسلام باشد که بناء اسلام بر آنست آمید است 


که آگر اين أصول پنجگانة !سلام بر وه کمال آدا يابند نحات وفلاح نقد وقت ست چه 


اینها ی حَدّ دا اعمال صالحه اند وموانع سیّئات ومنکرات اند کرئة: رد الصلاة نی 
عن آلخشاء ولمنکر * الععکبوت: 40) شاهد این معنی است وچون تیان اين پنجگانة 
ٍسلام میسر شد امید است که شکر آدا یافت وچون شکر آدا یافت از عذاب بحاتی 
حاصل آمد (ها ی ال بدابکم ان کر ومع * النساء: ۱4۷) پس در اتیان اين 
پنجگانه بجان باید کوشید علی الخصوص در اقامت غناز که عماد [ستون] دين است 
مَهمّا آمکن بترک ادیی از آداب آن راضی نباید شد آگر نمازرا تمام ساحت اصل عظیم از 
سلام بدست آورد وبل متين از برائی حلاصی حاصل کرد وله شبحانة لوف بدانکه 
تکبیر اوی در نماز اشارت به استغفار وکبربایی اوست تعالی وَمَنسّ از عبادت عابدان واز 
غاز با وتکبیراتی که بعد ارکان اند زمُوز واشارتند بعدم لیاقت آداء هر رکن از برای 
عبادتِ جناب قدس او تعایی در تسبیح رکوع چون معنی تکبیر ملحوظ بوده است در آحر 
رکوع تکبیر گفتن نه فرموده بخلاف سجدتین که با وحود تسبیحات آنحا در اول وآخر 
تکبیر گفتن فرموده تا کسی در وهم نیفتد که در سجود که مایت انحطاط [یستی] 
وانغفاض [به شیب افتادن] است وغایت تذل وانکسار [شکستگی] حق عبادت آدا 
مییابد واز برائی دفع اين وهم هم در تسبیح سجود لفظ اعلی اختیار افتاده وهم تکرار 
تکبیر مسنون گشته وچون نماز معراج مقمن است در آخر نماز کلماتیکه آن سرور علیه 


وعلی آله الصلاءٌ والسلام در شتا معراج به آن کلمات مشرف شده بود خواندن فرمود 


بت 


پس مصلی‌را باید که نمازرا معراج حود سازد ونمایت فرب در نماز جوید قال علیة وعلی آله 
الصتلاهٌ ولستلام: رقزب ما یکونْ العبذ من ارب فی الصتلاة) ومصلی چون مناحی ربت 
تب شا ومشاهد عظمت وحلال اوست تعایی در وقتِ ادائی نماز جائی آنست که 
در وی [عبی وهییتی پیدا شود از برای تسلّی او ختم نماز بتسلیمتّین فرموده وآنچه در 
حدیت نبوی آمده است علیه وعلی آله الصْلاة والسلام صد بار تسبیح وحمید وتکبیر 
وتلیل بعد از نماز فرض در علم فقیر سرّش آنست که در اداء نماز هر چه از فصور 
وتقصیر واقع شده است به تسبیح وتکبیر تلاق آن باید نمود واعتراف بعدم لیاقت وناتقامی 
عبادت خود باید فرمود وچون اداء عبادت بتوفیق او تعال میسر شده است بتحمید تقگد 
آن نعمت باید بجا آورد ومستحق عبادت غیر اورا نباید داشت امید است که چون اداء 
نماز مقرون بشرائط وآداب واقع شود وبعد ازان تلای تقصیر وشکر نعمت توفیق ونفی 
استحقاق عبادت از غیر او تعالی از صمیم قلب باین کلمات طیبه نوده آید آن از 


شایان قبول حداوندی حَله سُلطائهُ گردد وصاحب آن نماز مصلّی مفلح بود الم احعلنی 


من لمْصلین لمح بشرمة سید سین علیه وعلیهم وعلی آله الصتلوات والتسلیماث. 
حضرت امام محمد معصوم؛ 
در مکتوب يازدهم. جلد دوم «مکتوبات) خویش میفرماید: 
«حق سبحانه آدمی‌را مهمل نیافریده است وبطور او نگذاشته تا هر چه داند بکند 


وموافتی هوای نفس وخواهش طبیعت زندگانن نماید به آوامر ونواهی اورا مکلف ساخته است 
وبه تکالیف گوناگون. مخاطب گردانیده اینکس چاره ندارد بغیر از آنکه عقتضائی آن زندگان 
نماید وهوای نفس وطبیعترا که بر حلاف آن باشد بگذارد واگر چنین نکند مورد سحط 
وغضب مولای حق شود ومستحق عذاب وانواع عقوبات گردد حوشا وقت وحال آنانیکه 
کمر مت را در خدمت موی چست بر بسته اند وبه جمیع همت در کسب مراضی او 
کشیده فطویی لن وق لرضات الّه ویا حسرتا علی من فرط ی جنب الّه فبشری للصالین 
والابار وویل للکافرین من النار سبق الفردون وهلك السوّفون دنیا حل زراعت است در وقت 


۸۱۷۰ بت 


زراعت بعیش پرداحتن وبلذات فانيةٌ غیر مرضیه ساعتن خودرا از عیش آبد مرضی باز داشتن 


است عقل دور اندیش آنرا باور ندارد ولذات باقيةٌ مرضیه‌را گذاشته فريفتةٌ لذات فانیةٌ مبغوضه 


نگردد | حداو ند متعال هیچ یگ از ذوقهای دنیوی ولذمای زودگذر آن وچیزهایی که برای 


نفس خوش آیند هستندرا منم نکرده است بلکه به استفاده از آن مطابق احکام اسلامیه 
وبدون ضرر رساندن احازه داده است] پس از تصحیح عقائد دینیه بر وفق آرای صائبة 
علمای اهل سنّت شکر اه تعالی سعیهم که مأحوذ از کتاب وستّت است چاره نیست واز 
آدای فرائض وواحبات واز اجتناب از محزمات گذر نه [به انحام اينها عبادت کردن وبه 
احتناب از محزمات تقوی گفته ميشود. به تبعیت از احکام ٍسلامیه با آوردن نیت عبادت 
کردن گویند. به اوامر ونواهی خداوند متعال احکام ٍسلامیه واحکام امیه گفته میشود. به آن 
اموری که به آن امر کرده شده فرض وبه آنحایی که از آن منع کرده شده است حرام گفته 
میشود] وترین عبادات ومعتبرترین طاعات غاز است |ادا کردن نمازه به معنی ایستاده رو به 
قبله فاتحه خواندن وبه طرف قبله عم شدن وبه طرف قبله سررا به زمین نمادن است. آگر 
اینهارا رو به قبله ابنحام ندهد نماز خوانده محسوب غیشود.] که ستون دین وفارق مبین در 
مان مسلم وکافر است وقریی [یعنی. بت الّه متعال] که در حين ادای آن حاصل است 
بیرون آن نادر است پس نازرا پنج وقت بجماعت وجمعیت [بدون فکر کردن کارهای دنیا] 
وتعدیل ارکان واسباغ وضوء در اوقات مستحبه آدا باید کرد. ورد ق امحدیث: ان العبد اذا 
قام الی الصلاة فتحت له ابواب الجنان وکشفت به الحجب بینه وبین ریّه واستقبله الحور 
العین ما لم یتمخط). وهم در حدیث است: المصلی یقرع باب الملك وانه من یلم قرع 
الباب يوشك ان یفتح له). وهم در حدیت است: (مثل الصلوات الخمس کمثل نهر جارٍ 
عذب علی باب احد کم یختسل فیه کل یوم خمس مرات فما ییقی من ذلك من اللّنس). وهم 
در حدیث است: (انْ من حافظ علی هوّلًء الصَلوات الخمس المکتوبات فی جماعة کان 
اقل من یجوز علی الصَراط کالبرق اللامع وحشره اله فی اوّل زمرق من السّابقین وکان له فی 
کل یوم ولیلة حافظ علیه کأجر آلف شهید قتلوا فی سبیل الّه). واز اموال نامیه وانعام 


0 


سائمه رکوة عصارف آن نت ورغبت باید داد (ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللّه عبدا 
بعفو الا عرّا وما تواضع احد للّه ال رفعه الّ). وهم در حدیث است: (ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا یودی منها حْها الا اذا کان یوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمی علیها 
فی نار جهنم فتکوی بها جنبه وظهره کلما ردّت وبردت اعیدت له فی یوم کان مقداره خمسین 
آلف سنة حتی یقضی بین العباد فیری سبیله اما الی الجنة وامّا الی النار.) از کمال کرم بعد 
حولان حول وصرف ما یحتاج الیه آنچه باقی ماند چهلم حصه ازان فرض کرده است عجحب 
ی انصاق باشد که در ادای آن هم تساهل نماید وتحیل بگنراند جان ومال همه ازوست 
تعالی آگر ایثار تمام مال بفقیر میفرمود وطلب جان مینمود متوطان بارگاه صمدیتش بی چین 
ابرو بشوق از هر چه تمامتر ایثار جان ومال میکردند وسعادت خودرا دران میدانستند. 

وروزةٌ ماه مبارك رمضان بنوق باید داشت وسعادت خود دران گرسنگی 
وتشنگی باید دید. 


وچون بنای مسلمای بر پنج چیز است یکی (شهادت ان لاله الا له وان محمَد 


رسول اله) وچهار دیگر آنست که مذکور شد پس آگر در یکی ازین پنج چیز علل رود در 
مسلمانی حلل رود چنانچه خانه که بنای آن بر چهار دیوار وسقف است آگر یکی از پنج 
چیز نباشد خانه نامام وویران است بعد از تصحیح عقائد دینیه واعمال صوریه سلوک طرقة 
صوفيةٌ علیه دس الّه تعالی ارواحهم نأگزیر است تا معرفت حق حلّ وعلا بحصول پیوندد 


وبحات از هوای نفساین صورت بندد بنده که معرفت صاحب خود ندارد وعیشناسد عجب 


است که چه نوع زندگان مینماید وبچه مأنوس ومألوف است. در عالم بجحازی نوکری که 
بصاحب خود معرفت وراه سخن ندارد از اعتداد حارج است واز اعتبار ساقط ومعرفت بطور 
این طائفة علیه ی فنای ق العروف صورت نه بندد وتا وجود عارف در میان است ازین معرفت 
ی نصیب است. فنا وبقا امریست که بوبحدان صاحب آن تعلق دارد به بیان راست نیاید. 

پس بر عقلا وهوشندان لازم است که در حاصل کار ونقد زدرگان حود تأمل نمایند 


هر که‌را این معرفت حاصل است فطویی له وبشری آنچه مقصود از آفرینش او بود بجا آورد 


2۰ رت 


وبکمال انسان رسد. وهر که‌را اين دولت مطلوبه حاصل نیست باید که از طلب آن فارغ 
نباشد واز هرحا بوی ازین مطلب بشام جان او برسد در پی آن شود وبتعمیر چیزی که 
تخریب آن خحواسته اند نه پردازد وگرية نایافت وماتم فراق خود همواره داشته باشد وترسان 
ولرزان بود مبادا مطلوبرا در آغوش ناکشیده ندای الرحیل بگوش رسد وآنچه درین نشأة از 
وی خواسته اند حاصل نا نموده ازين سرای فان رحت بر بندد فردا بکدام رو در حضرت 


صمدیتش درآید وبکدام حیله عذر بکشاید دوباره در دنا آمدین نیست.» 


دعای بعد از نماز 


اند سرب لالم ولصلاء والسلام عَلی رسولنّا محمد وعلی اه وصَخه 


آجُعین. پروردگارا! نمازی که خواندم قبول بفرما! آخر وعاقبت مرا حیر بگردان ودر 
آحرین نفس زندگی ام خواندن کلم توحیدرا نصیب بگردان. مرده گاغرا عفو ومغفرت 
بگردان. الم یز وحم وانت خیرز اراجمین. نوی شنیما وی بالصا. الم 
وه مار له اوه راو وم نگ وف را راو و و 
اعفر یی ولواللدی ولاستاذی وللمُوّمنین وَلمُوْمناتِ یوم یوم احساب. پروردکارا! مرا از شرّ 
شیطان واز شرّ دشانان واز شرز نفس امّاره محافظت کن! به خانه مان خوبیهاء رزق 
حلال وبا عبر احسان فرما! برای اهل اٍسلام سلامت وسعادت نصیب فرما! دشنان 
مسلمانان را قهر وپریشان کن! برای مسلمانان که با کافران جهاد میکند با کمک ای 
ات کمک بفرما! له رل عَفْوٌ گرم محبٌ العف قاعْفُ عنی. یا ربی! برای مریضان 
شفا وبرای دردمندان دوا احسان بفرما! [2 اي آسألک الصْحَة والعافيةٌ والمَانَةٌ مخسن 
الق والضّاء بالعدر برَیك یا أرحم الراحمیت. يا 

آقارم و رفیقام وبه تام برادران دینی ام عمر با برکت وحسن ِ« ات 
وعافیت» رشد هدایت واستقامت احسان بفرما! ۳ ومد له 


ره 


حَسة وی آلاحرة حَسنة وقنا عَذاب النّاره ومد له زب العَالمیت. مد ال 


ال اسر لت أسَُر له العظیم الکرم ای لا له زا هو اع الیو 


پروردگار!! برای پدر مادر و اولادهای 


- ۱۱۵ 


توضیحات: (شرطهای برای قبول شدن دعا): 

۱< مسلمان بودن. 

۲- در اعتقاد اهل سنّت بودن؛ برای اين لازم است یکی از چهار مذهب‌را تقلید کند. 

۳- بمجا آوردن فرایض؛ غازهایی که به قضا مانده شبها قضا خوانده وبه حای 
سنتها نیز قضا کرده شود تا در اسرع وقت قضاها به جا آورده شود. 

از کسی که نازهای فرض آن قضایی مانده باشدء نمازهای ستت. نافله 
ودعاهای وی قبول نمیگردد . یعنی» اگر صحیح هم شود ئواب داده میشود. شیطان» 
به حاطر فریب دادن مسلماغا؛ فرض هارا ی اهمیت جلوه داده وبرای ادای سنتها ونافله 
ها سوق میدهد. وقت نازهارا دانسته در اولین وقت آن باید خوانده شود. 

- باید از حرام پرهیز شود. کسی که حلال بخورد دعای وی مقبول میگردد. 

- در وقت دعا کردن باید یکی از اولیایی کرام را وسیله قرار داد. 

محمّد بن احد زاهد از عالان هندوستان در کتاب (ترغیب الصّلاق) فصل پنجاه 


وچهارم به زیان فارسی میفرماید» رسول ال صلّی اه علیه وسلّم فرمود که: (هرکه خواهد 


دعای وی مستجاب شود بایدکه دو چیز نگاه دارد. یکی آنکه در وقت دعا کردن دل 


حاضر دارد. دوم آنکه خوردنی وپوشیدنی از حلال کند. تا که دعای وی مستجاب شود 
ودر خانة هر مومنی که رشته تاب از حرام باشد دعای وی به هیچ وجه مستجاب نشود). 
دل حاضر شدن یعنی (احلاص). به معنای غیر از خداوند متعال» به هیچ چیز فکر 
نکرده» تنها از حداوند متعال خواستن است. از همین خاطر لازم است آنچه که عالان 
اهل ستّت بیان کرده اند به آن اعان آورده واز احکام اٍسلامیه اطاعت کرد. به حصوص 
حق هیچ بنده بالای انسان وود نداشته وادای پنج وقت غاز است. 
دعای تجدید ایمان 
پروردگارا! از زمان بلوغم تا این محظه با فریب خوردن به دشنان ٍسلام وبدعتکاران 


هر آنچه که از اعتقادات خحراب وگفته‌هایی که بدعت وفسق باشد وهمچنین از شنیده‌هام» 


«۳ 


دیده‌هام وکرده‌هام نادم وپشیمان شدم ودیگر برای مرتکب چنین اشتباهاتی نشدن عزم 


حزم وقصد کردم. اولین پیغمبران آدم علیه الستلام وآحرین آن پیخمبر محبوب ما محمد علیه 
السّلام است. به این دو پیغمیر وجله پیغمبراین که به بین این هردو آمدند وگذشتند اعان 
آوردم. همه آنما حق هستند وصادق اند. آنچه که بیان کردند راست است. منت باه و 
جاه ین ند اه علی فاد اه وآثث پرشول اقٍ وا عاء من .ولا ی ار 
سول ای من بل ِِ که ورسوله ولیقم الاجر باقن خر وت ال تال 
لبغتُ بَغٌ وت حق أَشهد آنْ لا له زا له وَأَضْهدٌ آنْ مدا عبِ ورسول 
ِِِ نماز رنماز وسلامتی ما) 

مسلمان» نازرا به حاطری میخواند که امر الّه متعال است. در اوامر پروردگار 
ما بسیار حکمت وفایده‌ها وحود دارد. چیزهایی را که منع کرده حتمّا ضررها وحود 
دارد. این فایده‌ها وضررها امروز توسط بسیاری از متحصصان طب تثبیت شده ودر 
حال تثبیت شدن است. اهمیتی که اسلام به صحت وسلامتی داده است هیچ یکی از 
دینها ونظریه‌ها نداده است. دین ماء نمازی‌را که بزرگترین عبادت است» خواندن آنرا تا 
آحر عمر امر کرده است. کسی که نماز بخواند» آلبته به فوائد آن که به صحت مفید 
است میرسد. فوائدی که ناز از جهت سلامتی میرساند بعضی از آغا اينها اند: 

حرکتهای که در نماز ابحام میشود از خاطر آهسته بودن قلب را خسته نمیکند 
وبه حاطر انحام در اوقات ختلف انسان را هر زمان نیرومند نگه میدارد. 

کسی که در روز هشتاد بار سر خودرا به زمین بگذارد» به مغز وی به شکل 
ریتمیک خون بیشتر میرسد. از این حاطر حجرات مغزی با حون به بترین شکل 
تغذیه شده نازگزاران کمتر با احتلالات حافظه وشخصیت رو به رو میشوند. این 
انساما یک زندگی صختمندرا سیری: میکنند, امروز در طب ثابت شدهاست کساین 
که نماز میخوانند به حستگی وزوال عقلی بنام «دعانس سنیل» رو به رو نمیگردند. 

چشمهای ناژگزاران؛ از حاطر حم-راست شدن با یک دوران حون مقوی 


۲۸۳۰۷۰۷ بت 


صاحب میگردند. از این سبب داحل چشم فشار حون بلند نمیشود ومداوم سبب 


تبدیل شدن مایعی در قسمت پیشروی چشم میگردد واز مریضی بنام «کاتاراکت» 
ویا «آب سیاه» محافظت مینماید. 

حرکتهای ایزومتریک در غاز» سبب لوط شدن غذاهای معده میگردد» 
سبب جاری شدن راحت صفرا وهمچنان عدم جمع شدن در کیسه صفرا میگردد. 
مثلی که برای خالی شدن آنزعها در پانکراس شده وبرای از بین رفتن یبوست نیز 
نقش بزرگی‌را بازی میکند وسبب پاک شدن راههای ادرار گرده [ کلیه] وحلوگیری از 
سنگ گرده وبه حالی شدن مثانه نیز کمک میکند. 

حرکتهای ریتمیک که در پنج وقت ناز بجا آورده میشود» عضله‌ها ومفصلهای 
که روزانه حرکت نمیکند سبب حرکت آنحا شده وحلوگیری از مریضی های آرتروز 
وکلسیفیکاسیون وگرفتگی عضلات میگردد. 

برای صحتمندی وحود» پاکیزگی محقق ضرورت است. وضوء وغسل یک 
پاکی مادی وهم معنوی است. نماز منشا پاکی است. زرا در نماز هم پاکی حسمی 
وپاکی روحی نباشد ناز نمیشود. وضوء وغسل پاکیرا به میان می آورد. کسی که 
وظیفه عبادت را بجای آورد» روا پاک وراحت میگردد. 

در طبابت پیشگیری» ابحام حرکتهای بدن در زماغای معین خیلی مهم است. 
اوقات از مناسبترین وقت. بر جریان خحوغا وتازه کردن تنفس میباشد. 

ماز بکترین عنصر بر تنظیم کردن حواب است. حبی در بدن الکترونفای استاتیک 
(ساکن). که در اننای سجده کردن به حاک خورده, دوباره به کار می افتد. به همين 
ترتیب وجود دوباره زنده میگردد. 

وبرای رسیدن به اين فوائد نماز» لازم است غازهارا در وقت آن خوانده. به کم 
خوردن وغذاهایی که خورده میشود به پاک وحلال بودن آن دقت کرد. 
بای کس باقی نیست ملك دنیا سیم وزر * یک قلب زنگ زدهرا؛ تعمیر کردن است هنر 


۱۷۷ رت 


اسقاط نماز 
اسقاط ودوره برای میت 

در (نور الایضاح) وحاشية (طحطاوی) ودر (حلبی) و در المختار» در آخر مبحث 
قضای نماز ودر (ملتقی) و در المنتقی) ودر روقایه» (دُرر) ودر (جوهره) وبسیاری از 
کتابهای معتبر در آحر مبحث روزه برای میتی که وصیت کرده باشد لازم بودن ذور واسقاط 
نوشته شده است. به طور مثال» در حاشیةٌ (طحطاوی) میفرماید» (در مورد روزه‌هایی که 
گرفته نشده باشد با دادن فدیه اسقاط کردن برای آنما نص وحود دارد. نماز از آن جهت 
که از روزه مهمتر است واگر به سبب یک عذر شرعی نخوانده شده باشد ودر حالی که 
شحص قضا کردن آنرا خواسته فقط به مریضی وفات گرفتار شده باشد وهمچنین برای 
فازهای قضایی که بجای نتوانسته بیاورد» به همان صورت که در روزه ابحام داده میشود اسقاط 
برای آن نیز در قول مشترک همه عالان مجود دارد. کسان که بگویند اسقاط نماز ندارد؛ 
حاهل اند. زیرء حلاف اتفاق نظر مذاهب می آید. در حدیت شریف فرموده شد: 
(هیچکس نمیتواند به جای کس دیگر روزه بگیرد ونماز بخواند. تباء به خاطر روزه ونماز وی 
فقیررا سیر میکند). کسان که بزرگی عالان اهل سّت را نیدانند وبعضی کسان امامان 
مذاهب مارا مثل خودشان صاحب سخنهای خیال پرداز فکر میکنند ومیشنوم بعضی از 
کسان میگویند (در ٍسلام اسقاط ودور وحود ندارد. اسقاط مانند گناه کشیدن مسیحیان 
میماند). به اين گونه سخنها» خودشانرا به عطر می اندازند. زیرا پیغمبر ما «صلی الّه علیه 
وسلم» فرمودند رامت من, بر ضلالت اتفاق نظر نخواهد کرد). این حدیث مبارک» نشان 
میدهد که اتفاق نظر محتهدین درست بوده وکسی که به اینها باور نداشته باشد» مثلی که به 


حدیث شریف باور نداشته است. ابن عابدین» در حای شرح ماز وتر» کون (چیزی که در 
دین ضروری باشد یعنی, جاهلان نیز به آن علم دارندرا آگر کسی انکار کند» کافر میگردد). 
راجماع)» به معنای اتفاق سخن عالان است. اسقاطء چگونه میتواند مانند کشیدن گناه 


- ۱۷۹ 2 


باشد؟ پایماه میگویند گناه هارا پاک ميکنیم» به این ترتیب انسانارا تاراج میکنند. در حالی 


که در سلام عالان اسقاط نیکنند. اسقاط را تتهاء سرپرست وولی شخحص وفات يافته 
ابحام داده میتواند وپول به آدمهای دین داده فیشود پلکه به فقرا داده میشود. 

امروز در بسیاری از جاها اسقاط ودور مطابق به احکام ٍسلامی ابحام داده نميشود. 
کسان که فیدگویتل در اسلام اسقاط وجود ندارد» کاش به حای آن چنین میگفتند» 
امروز کار اسقاط ودوره مطابق به احکام ٍسلام صورت نیگیرد. خیلی بمتر ميشد وما 
نیز مایت میکردم. با این چنین گفتن هم از افتادن به خطر بزرگ رهایی میافتند» 
وهم به ٍسلام حدمت فک دنل اسقاط ودوره نف و مطابق به اسلام ابحام داده 
میشود. در زير بیان خواهیم کرد. ابن عابدین در پایان شرح نمازهای قضایی میفرماید: 

کسی که نمازهای فائته داشته باشد [یعنی نمازهارا با عذر از دست داده وبه قضا 
مانده باشد] این شخحص. گر توانايی خواندن با لعارا داشته باشد وادا نکرده باشدء در 
زمان وفات. برای اسقاط کردن ودادن کفارت» وصیت کردن وی واجب است. آگر به 
ادای قضای توانش نرسیده باشد» وصیت کردن وی لازم نمیگردد. همچنان شحص مسافر 
ومریضی که روزه را خورده باشد وبرای گرفتن قضایی زمانش نرسیده وفات کند» وصیت 
کردن وی نیز لازم نمیگردد. حداوند متعال» عذرهای آنانا قبول میکند. اسقاط کفارتمای 
مریضء بعد از وفات از طرف اولیای وی بجا آورده میشود. وقبل از وفات به جا آورده 
نمیشود. انسان زنده به حاطر حودش اسقاط کردن جائز نغیباشد. در کتاب «جلاء القلوب) 
میفرماید: (کسی که بالایش حق الّه متعال ویا حق بنده وحود داشته باشد» در پیش دو 
شاهد وصیت کردن وی ویا نوشته‌های خودرا برای اینها حواندن واحب است وکسی که 
بالایش حق وجود نداشته باشد وصیت کردن وی مستحب است.) 

ولی میتی که وصیت کرده برای اسقاط کفارت یعنی به خاطر صرف میراث به 
حاهای وصیت شده ویا کسی که وارث وی باشد» از یک سوم میراث, برای هر 


وقت نماز وبرای نماز وتر وبرای قضا کردن یک روز روزه که لازم بوده» به اندازةٌ یک 


- ۱ 


فطره یعنی نیم صاع [پنحصدو پیست درهم ویا هزارو هفتصدو پنجاه گرام] گندم را 
به فقرا [ویا به وکیلهای فقرا]ْ فدیه میدهد. 

آگر به اسقاط کفارت وصیت نکرده باشد» در مذهب حنفی به جا آوردن اسقاط 
کفارت به اولیای وی لازم نمیگردد. در مذهب شافعی» اگر وصیت نکرده هم باشد» 
اسقاط کردن وی لازم است. آگر حق الناس وصیت نشده باشد هم از مایی که میت 
گذاشته پرداختن آن توسط وی در مذهب حنفی نیز لازم است. نف کببای که درفتع 
هستند زمان که میراث را بدست آوردند» بدون حکمه نیز گرفته میتوانند. آگر فدية 
قضاهای روزهرا یعنی پرداحتن آنرا با مال وصیت کرده باشد. به بمجا آوردن این نیز واحب 
است. زیرا؛ در اٍسلام امر شده است. آگر وصیت نکرده باشد» پرداحتن فديهٌ نماز واحب 
نیست. جائز میگردد. اگر اين دو مورد آحر قبول هم نشوند» هیچ نباشد ثواب صدقه 
حاصل شده وبرای پاک کردن گناهان وی کمک میکند. امام حمّد چنین فرموده است. 
در (مجمع الانهر) میفرماید. «کسی پیروی از نفس وشیطان کرده نمازهایش را خوانده 
باشد ودر آحر عمر به وی پشیمان شده [بخواندن وقضای کردن شروع کرده باشد]» آگر 
چه از طرف بعضی از علما جائز نبودن وصیت برای اسقاط نمازهای نخوانده اش گفته 
شده باشد با وحود این جائز بودن آن در (مستصفی) نوشته شده است). 

در کتاب (جلاء القلوب) میفرماید: «حقوق بندگان. ادای قرضهاء امانت» 
غصب. سرقت. أحرّت واموای که به سبب بیع باید داده شود ولت وکوپ کردن 
زمی کردن وامثال اینها از استفاده به ناحق» همگی از حقوق بدین ومواردی مانند 
دشنام دادن, مسخره کردن غیبت. افترا وامثال اينها از جمله حقوق قلب میباشد). 

آگر یک سوم مال میت که از وصیتش برای ابحام اسقاط کفایت کند» فدیه دادن 


ولی از اين مال لازم است. اگر کفایت نکند» تبرع کردن وارث بیشتر از یک سوم آن در 


کاب (فتح القدیر) نوشته شده است ومانند اینها آگر برای ابحام حج فرض وصیت کرده 


باشدء وارث وی ویا کسی دیگ پول ححجرا هدیه دهد جائز نمیگردد. قبل از وفات 


۱۳/۷« بت 


وصیت نکرده» وارث وی با پول حودش اسقاط کند ویا به حج رود» قرض میت پرداحته 
میشود. آگر چه بعضی از علما گفته اند به غیر از مال وارث جائز نمیباشد» ولی صاحبان 
کتابمای در المختار و (مراقی الفلاح) و (جلاء القلوب) گفتند که حائز ميشود. 

اسقاط کفارت؛ به جای گندم» با آرد ویا یک صاع | 
حشک نیز حساب کرده ميشود. [زیر؛ اینها از گندم با ارزشتر بوده» برای فقرا فایده 
منتك انست]: به عوض هه اينها عین قیمت طلا ویا نقره نیز داده میشود. [با پول 
کاغذ اسقاط کرده شید وبه حاطر سجده تلاوت فدیه دادن لازم نیست. 

اسقاط ودّور چگونه اجرا میشود 

پول فدیه. اگر بیشتر از یک سوم میراث شود تا اینکه وارئین احازه ندهد» 
ول بیشتر از یک سوم میراث را نمیتواند صرف کند. در کتاب (قنیه) میفرماید» میتی 
که به حاطر غازهای طول عمرش پرداعتن فال یکت سوم آنرا وصیت کرده باشد» 
اگر قرضدار نیز باشد صاحب حقی برای اجرای وصیت نیز اجازه داده باشد 
وصیت کردن جائز نمیگردد . زیرا؛ اسلام در نخست پرداحتن قرض را امر کرده است. 
پرداحتن قرض» با راضی شدن طلب کار برای بعد ترک کرده نميشود. 

کسی برای اسقاط تام نمازهایش وصیت کرده وچند سالگی وی معلوم نباشد. یک 
سوم میراث گذاشته وی زماین که به اسقاط نمازهایش نرسد این وصیت حائز میگردد. یک 
سوم میراث» برای اسقاط کانی بوده وحتی بیشتر گردد» اين وصیت وی حائر نبوده وباطل 
میگردد. زیراه یک سوم مال» زماین که برای اسقاط کانی نباشده با یک سوم آن» نمازهای که 


اسقاط کرده میشود تعداد آنحا معلوم بوده, وصیت وی به اين نمازها صحیح میگردد. وصیت 
وی به دیگر نمازهای باقی مانده لغو یعنی کلام بی فائده میگردد. زماین که یک سوم آن بیشتر 
باشد به حاطر معلوم نبودن عمرش ودر نتیجه تعداد نمازهای وی» وصیتش باطل میگردد. 


برای اسقاط نماز میتی که وصیت کرده وی هیچ مالی نداشته باشد ویا یک سوم آن» به 


وصیت نرسد ویا هیچ وصیت نکرده باشد وی با مال حودش خواستار اسقاط کردن باشد؛ 


۱۱۳/۷۰۲۳۰ بت 


(قور) میکند. اما شخص وی وسرپرست برای ابحام دور بحبور نیباشد. برای ابحام دور» 
سرپرست برای اسقاط یک ماه ویا یک سال» پول طلا ویا زیورآلات وهر آنچه که از جنس 
طلا باشد انگشتر ویا پول نقره ای قابل استفادهرا به عنوان قرض میگیرد. آگر میت مَرد باشد» 
از سن دوازده سالگی اش واگر زن باشد نه سال از عمرش کم کرده» چند سال قرضدار بودن 
ویرا حساب میکند. برای هر شش نماز وی در یک شبانه روز» ده ونیم کیلو وبرای یک سال 
خورشیدی, سه هزارو هشتصد کیلو گندم دادن لازم است. به طور مثال» زمان که قیمت یک 
کیلو گندم صد وهشتاد قروش [یول] باشد» اسقاط یک سال نماز وی شش هزارو هشتصد 
ونودو هشت ویا به شکل کوتاه شش هزار وتمصد لبره میگردد. یک لبره طلا [هفت گرام 
وییست سنتی گرام بوده] زمانی که کیلویی گندم صد وهشتاد قورش بوده طلا صد وبیست لیره 
یعنی قیمت یک کیلو گندم» تقربا برابر است با یک دهم (یک از 4,۲۶) یک گرام طلا 
میباشد. به حاطر یک ماه اسقاط نماز» چهار وسه چارک. برای یک سال اسقاط نماز پنجاه 
وهفت ونیم ویا با احیاط شده شصت طلا لازم میگردد. ول میت اگر پنج طلا قرض بگیرد 
واز کساین که دل باعته دنیا نباشند» دین خودرا بدانند ودوست دارند چند نفری‌را» به طور 
مثال چهار فقیررا پیدا کند: [اينها توانای دادن فطره نداشته یعنی مستحق صدقه بودن آغما شرط 
ات آگر فقیر نباشند» اسقاط قبول نمیگردد]. ول میت یعیی کسی که به او وصیت شده ویا 
یکی از وارئین ویا وکیل یکی از اینهاء (برای اسقاط صلات مرحوم (نام میت)» به 


عنوان قیمت. این پنج طلارا به تو دادم) گفته پنج طلارا به فقیر اولی به نیت صلقه میدهد. 


م2 ۳ ۳ 5 
بعد فقی میکوید (گرفتم» قبول کردم. بر ما هدیه کردم) اين را به وارث ویا وکیل وارث هدیه 
میکند ووارث تسلیم میگیرد. بعّا به اين ویا به فقیر دومی میدهد وبه قسم هدیه دوباره از وی 
تسلیم میگیرد. بدین ترتیب. به یک فقیر چهار بار ویا به چهار فقیر یک یک بار داده وبا 


گرفتن یک دور میشود. در یک کور به مقدار بیست طلا کفارت ناز اسقاط کرده ميشود. 


آگر میت مرد وشصت ساله باشدء به حاطر چهل وهشت سال نماز وی ۲۸۸۰-۲۰۸ 


طلا دادن لازم است وبه حاطر این ۱4-۲۰:۲۸۸۰ بار کور میکند. آگر عدد طلا ده 


۱۳/۷۲۰+ بت 


باشد» ۲ دور؛ آگر عدد طلا بیست باشد» ۶ ور میکند. آگر عدد فقیر ده وعدد طلا نیز 
ده باشد» به حاطر ۴۸ سال اسقاط کفارت نمازش» بیست ونه دور ميکند. زیرا: 

سالهای که نماز نخوانده *< تعداد یک سال طلا < تعداد فقیر < تعداد طلای 
دور شده ۲ تعداد ور است. در مثال ما تقرییّا: ۴۸ ۷ ۶۰ 2 ۴ < ۵ ۷ ۱۴۴ - 
۴ کج ۴ ۲ ۲۱ ۲ ۳۶ ۵ ۱ ۱۰ ۷ ۲۹. 

دیده میشود» در اسقاط نما به خحاطر پیدا کردن تعداد دور تعداد طلای یک ساله 
ضرب در سال نماز قرض میت ميشود. علاوه بر این تعداد طلا دور شده. ضرب در تعداد 
فقیر نیز کرده میشود. ضرب اولی. به ضرب دومی تقسیم ميشود. نتیحٌ تقسیم تعداد دور 
ميشود. قیمت لیر کاغذی گندم وطلا هر زمان تقریبا با همان نسبت تغییر میکند. یعنی» قیمت 
گندم وطلا هر زمان یکجا با هم پایین ویا زیاد میشوند. از این حاطر» برای اسقاط, همانگونه 
که مقدار یکساله گندم تغییر نیکند» تعداد یکساله طلا نیز یعنی همانندی که در بالا یافتیم 
شصت طلا نیز تقریّا یکسان است واز اینرو» در حساب اسقاط هميشه با احتیاط بوده: 
اسقاط یک ماه نماز پنج طلا است * اسقاط یک ماههٌ روز رمضان یک طلا است 


قبول شده است. مقدار طلای که دور میشود وحساب دور از اینجا پیدا میشود. 


بعد از عتم شدن اسقاط ناز» برای اسقاط روزه‌های گرفته نشده که قضا کردن آن 


لازم بوده» پنج طلا برای چهار فقیر سه بار دور میکند. زیرا یک ساله یعنی» اسقاط 
کفارت روزه سی روز پنجاه ودونیم کیلو گندم ویا ۵.۲۵ گرام طلا یعنی ۰۰۷۳ عدد لیره 
طلا میشود. دیده میشود در حنفی؛ یک طلا اسقاط کفارت یکساله روزه را میکند وبرای 
چهل وهشت سال چهل وهشت طلا دادن لازم میگردد. زمانن که برای چهار فقیر با 
پنج طلا یک دور کند» بیست طلا پرداحته محسوب ميشود. بعد از بجا آوردن اسقاط روزه 
های که قضای آعا لازم بوده» برای زکات وبعد برای قربان نیز چند دور بجا آورده میشود. 

برای کفارت قسم» هر روز ده فقیر وبرای یک روز کفارت روزه که بدون عذر 


شکستانده شده باشد در یک روز شصت فقیر لازم است وبر یک فقیر در یک روز 


۱۳/۷۵« بت 


بیشتر از نیم صاع گندم داده نمیشود. یعنی» کفارت چند قسم» در یک روز به ده فقیر داده 


و هه ۰ 7 7 ء 2 ۳ 
میشود. از آن جهت. برای کفارت روزه وقسم | 


وصیت قسم وحود داشته باشد» به حاطر یک قسم؛ در یک روز برای ده فقیر هر کدام 
آن دو کیلو گندم ویا آرد ویا در بدل آن طلا نقره ویا مامای دیگر داده شود. اینهاء به 
یک فقبر در ده روز پشت هم نیز داده میتواند ویا به یک فقیر پول کاغذی داد بگوید 
«تورا وکیل قرار دادم. با اين پول هر روز دو بار در روز صبح وشب. به مدت ده روز 
شکم خودرا سیر کن!» گفته شود. بدین ترتیب شکمش را ده روز سیر نکرده؛ اين پولر 
بر پول قهوه احبار رح کند جائز نمیگردد. بعتر از همه, با یک آشپز موافقت کرده» پول 
ده روزرا به آشپز دهدء فقیر در ده روز صبح وشام هر روز دو بار شکمش را سیر کند. 
روزه ای که بعد از نیت شکسته شود وکفارت ظهار نیز چنین است. در هر دوی این به 
حاطر یک روز کفارت. بر شصت فقیر یک روز ویا بر یک فقیر شصت روز نیم صاع 
گندم ویا به قیمت آن مال دیگر میدهد ویا هر روز ده بار سیر کردن لازم است. 

اسقاط زکاتی که وصیت یت باشد به جا آوردن آن لازم نمیگردد. برای 
اپجام اسقاط زکات» توسط وارث» نیز فتوا داده شده است. 

ول در اثنای دور در وقت دادن طلاها برای فقرا در هر بار» باید نیت اسقاط 
فاز ویا روزه‌را بکند وفقیر نیز در اثنای دوباره دادن بگوید هدیه کردم و ول نیز بگوید 
تسلیم گرفتم. اگر ول میت توانایی به جا آوردن اسقاط را نداشته باشد» به حاطر ابنحام 
اسقاط میت یکی‌را وکیل تعیین میکند» دور واسقاط هارا وکیل ابحام میدهد. 

در کتاب (وصیتنامه) امام برگوی ودر شرح قاضی زاده احمد افندی میفرماید: 
مالک نبودن فقرا به نصاب شرط است. آگر از جمله خویشاوند میت باشد جائز است. 
در انای دادن به فقی (برای اسقاط این مقدار نماز فلان کس» اینرا به تو دادم) گفتن 
لازم است وفقیر نیز» (قبول کردم) بگوید وزمانن که طلاهارا گرفت. لازم است وی بداند 
که مال خود است. آگر نفهمد باید از اول آموزش داده شود. این فقیر نیز لطف کرده 


- ۱۸۵ 


به حواست خود (برای اسقاط نماز فلان کس, به بدل آن اینرا به تو دادم) گفته به فقیر 
دیگر میدهد. آن فقیر نیز» به دست گرفته» (قبول کردم) بگوید. زماین که گرفت بداند 
که مالک آن مال شده است. آگر مانند امانت وهدیه بگیرد کُور قبول نیگردد. این 
فقیر دومی نیز» بعد از گفتن (گرفتم» قبول کردم)» (با آن وحه به تو دادم) گفته به فقیر 
سومی میدهد. به اين ترتیب برای نماز» روز زکات؛ قربانی. صدقةٌ فطر نذر وحق 
بندگان وحق حیوانات کور انحام داده شود. خرید وفروش فاسد وباطل» در حقوق 
بندگان داحل است ویرای کفارتهای روزه وقسم ور انحام دادن جائز نیست. 

بعد از آن طلا در هر کدامی از فقیر عاند لطف کرده با آرزو ورضای خود؛ 
به ول هدیه ميکند. ول آنرا میگیرد ومیگوید قبول کردم. اگر هدیه نکند» مال حودش 
است. با زور گرفته نميشود. ول یک مقدار طلا ویا پول کاغذی ویا از اشیایی میت به 
این فقیر داد ثواب این صدقه‌را به روح میت هدیه میکند. فقیری که قرضدار باشد 
وطفلی که بالغ نشده باشد نباید به احام دّور داعل شود. زیراء با طلاهایی که به 
دست آورده پرداحتن قرض بر او فرض میگردد. اين فرض را به جا نیاورده» طلاهارا به 
حاطر کفارت میت به فقیری که در کنارش است دادن جائز نمیگردد. که تا دون 


قبول هم شود خودش هیچ تواب بدست نی آورد. حتی در گناه داحل میگردد. 
میتی که مال نداشته. به جحای آوردن دور ر وصیت کرده باشد به جحای آوردن ذور ول 


واحب نیگردد. تمام مال میت به اندازةٌ اسقاط کفارتما» بر وجهی که بیشتر نشود از یک سوم 
میراث وصیت کردن وی واجب ميشود. به همين ترتیب به ور ضرورت نانده. اسقاط صورت 
میگیرد. در حال کانی بودن یک سوم برای اسقاط آگر میت کمتر از یک سوم مالرا به دور 
کردن: وضیت .کند» به گناه داحل ميشود. ابن عابدین» در جلد پنجم صفحه دوصد وهفتاد 
وسوم (۲۷۳) میفرماید (مریضی که فرزندان حورد سال داشته باشد ویا فقیر بوده. اولادهای 
بالغ وصالحش به میراث احتیاج داشته باشند» خبرات وحسنات نافلهر! وصیت نکرده. مال 


حودرا به اولادان صال بگذارد کتر است.) در کتاب (بزازیه) جایی که مبحت هدیه‌را بیان 


۱۳« بت 


میکند. میفرماید: (مالش را به خیرات صرف کرده» بر اولاد فاسق میراث نباید بگذارد» زیر 
وسیله همکاری به گناه میگردد وبه اولاد فاسق نیز بیشتر از نفقهٌ پول ومال نباید داده شود). 

کسی که خیلی زیاد از روزه» زکات. قربانن وقسم قرضدار بوده وبه حاطر 
اینهاء از میراث کمتر از یک سوم مالرا برای دور کردن وبا مال باقی مانده» قرآن 
کرم» ختم تملیل وخواندن مولود وصیت کردن حائز نمیباشد. کسی که به خاطر 
خواندن اینها پول بگیرد ویا پول دهد به گناه داحل میگردد. برای یاد دادن قرآن کرم 
پول دادن وگرفتن حائز است وبه خاطر خواندن جائز نمیباشد. 

میتی که در نمازها؛ روزه‌ها قرضدار باشدء قضا کردن وارئین ویا کسی دیگر جائز 
نمیباشد. تنهاء نماز نافله خوانده وروزه گفته ُواب آنرا به روح میت هدیه کند جائز وشایسته 
میگردد. میتی که حج قرضدار است؛ به کسی وصیت کند قضا کردن وی جائز میگردد. 
یعنی میت را از قرض خلاص ميکند. زرا حج عبادتی است هم با بدن وهم با مال ابحام 
میشود. حج نافله» به حای کس دیگر هر وقت به جای آورده ميشود. اما حج فرض» تنها 
به حای کسی که تا آحر عمر نتواند به حج برود» از طرف وکیل ابحام ميشود. 

در (مجمع الانهر» و در المنتقی) میفرماید» (اسقاط میّترا قبل از دفن باید 
ابجام داد.) جائز بودن بعد از دفن نیز در (قهستانی) نوشته شده است. 

در اسقاط کفارتمای نماز» روزه» زکات وقربالن» به یک فقیر بیشتر از نصاب داده 
میتواند. حت ام طلاهارا به یک فقیر داده میتواند. کسی که دچار مریضی مرگ شده؛ 
دادن فديهٌ غازهایی که نخوانده است جائز نمیباشد. کسی به اندازةٌ پیر شده باشد که نتواند 
روزه را بگیرد» روزه‌هایی را که نگرفته است» دادن فدیةٌ آن جائز است. بر مریض خواندن 
نمازهایش با ٍمای سر نیز لازم است. اين نوع مریضها نمازهای حویش را بیشتر از یک روز 
با اما خوانده نتوانند» نمازهای نخوانده وی عفو میگردد. وقتی که صحتیاب شود قضا کردن 
آنا لازم نمیگردد. اگر روزه‌هایی را نگرفته باشد گرفتن آنحا بعد از صحتیاب شدن لازم 


است. آگر صحتیاب نشده وفات کند» این روزه‌های وی عفو میگردد. 


:۱۱۳/۷۱۷ بت 


سی ودو فرض وپنجاه وجهار فرض 

فان کاب کودک بالغ شود ویک کافر «کلمةٌ توحید) بخواند یعنی لا اله الا ال 
محمّد رسول الّه) بگوید ومعنای اینرا دانسته باور کند (مسلمان) میگردد. همه کناهان کافر فور 
عفو میگردد. فقط اینها نیز مانند هر مسلمان زمان که امکان یافتند» شش شرط سلام را 
یاد بگیرند یعنی (آهنت)ر! حفظ کنند ومعنای آنا ید گرفته باور کنند و (تمام 4سلامیت را یعنی 
اينکه به همه اوامر ونواهی که محمد علیه السَلام از حانب الّه متعال بیان نموده است یمان 
آوردم) گفتدشان لازم است وبعد از این با گذشت زمان» در تمام عادات وکارهایی که رو برو 
میشود چه آمایی که فرض شده اند یعنی آهایي که به آن امر شده وچه آن اموری که حرام اند 
یعنی آنچه که از آن نمی شده است‌را یاد گرفتن نیز فرض است. آگر یاد گرفتن اينها وبه حای 
آوردن فرایض ودوری از حرام را انکار کند یعنی باور نکند» لیمان را از دست میدهد. آگر یکی 
از این آموخته‌هایش را پسند نکند» قبول نکند مرتد میگردد. مرتد یعنی با گفتن (ا له لا ال) 


وبه جای آوردن بعضی از اوامر !سلام به طور مثال, با حواندن نمازه گرفتن روزه رفتن به حج 


وابحام دادن حیر وحسنات مسلمان نمیگردد. فایدُ این خویی‌هارا در آحرت هیچ نیبیند. از 


انکار حود یعنی آنچه که باور نکرده است توبه کردن ویشیمان شدن لازم است. 

عالان ٍسلام؛ از فرایضی که برای هر مسلمان آموختن باور کردن وتابع شدن 
آن لازم است» سی ودو وهمچنان پنجاه وچهار عدد آنرا انتخاب کرده اند. 

سی ودو فرض 

شرط امان: شش (۶)» شرط اسلام: پنج (۵)» فرض ناز: دوازده (۱۲)؛ 
فرض وضوء: چهار (۴)» فرض غسل: سه (۰)۲ فرض تیشّم: دو (۲) 

بعضی‌ها به فرض تیم سه نیز گفته اند. دران صورت, همه آن سی وسه فرض میگردد. 

شرطهای ایمان (۶) 
۱- اعان به وجود ووحدانیت ال متعال. 
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۲- یمان به فرشتگان. 


۳- امان به کتابهای نازل شده اللّه متعال. 

ع - اعان به پیغمبران الّه متعال. 

۵- ایمان به روز آعرت. 

7- امان به قدر یعنی خیر وشر (خویی وبدی‌ها) از جانب اللّه متعال است. 
شرطهای اسلام (۵) 

۷- خواندن کلمهٌ شهادت. 

۸- زماین که وقتش رسید خواندن پنج وقت غاز. 

-٩‏ دادن زکات مال. 

۰- هر روز در ماه رمضان روزه گرفتن. 

۱- کسی که توانایی‌اش پزسل: دز علیز عوق؛ بحیار حج کردن. 
فرایض نماز (۱۲) 

ا- فرایض خارجی نماز هفت است. به اینها شرطها نیز گویند. 

۲- طهارت از حدت. 

۳- طهارت از نحاست. 

ء - ستر عورت. 

۰۵- استقبال قبله. 

- وقت. 

۷- نیت. 

۸- افتتاح ویا تکبیر نحرعه. 

ب- فرایض داخلی پنج است. به اينها ی 

۹ - قیام. 


۰- قراءعت. 


- ۱۸۹ 


۱ رکوع. 
۲- سجده. 
۷ 
فرایض وضوء (۴) 
> ۷- ششقن روی: 
۵۰۵- شستن دستها همراه آرجها. 
۰- مسح کردن یک چهارم سر. 
۷- شستن پاها هراه بجلک. 
فرایض غسل (۳) 
دمن رصنع 
ن بینی (استدشاق) 
ام بدن. 
فرایض تیم (۲) 


۱- نیت کردن برای پاکی از جنابت وی وضویی. 


۲- هردو دست را به حاک پاک مالیده؛ مسح کردن روی وتکرار هردو دست را 
به اک پاک مالیده, هردو دست را از آرجها تا کف دست مسح کردن استا: 
پنجاه وچهار فرض 
۱- اعان به وحدانیت ال متعال. 


۲- خوردن ونوشیدن حلال. 
۳- وضوء گرفتن. 

6- پنج وقت نماز خواندن. 
۵- غسل کردن از جنابت. 


- لعان کردن به اينکه رزق از جانب ال متعال است. 


وه ۱ ند 


۷- لباس حلال وپاک پوشیدن. 

۸- توگل کردن به اه متعال. 

-٩‏ قناعت کردن. 

۰ در مقابل نعمتهای اه متعال شکر کردن. 
۱- راضی شدن به قضا. 

۲- صبر کردن به بلاها. 

۳- توبه کردن از گناهان. 

4 ۱- به خاطر رضای ال متعال عبادت کردن. 
۵- دشن دانستن شیطان. 

- راضی شدن به حکم قرآن کرنم. 
۷*تفو <انشستان مرک 

۸- دوستان الّه متعال را دوست. دشنان الّه متعال را دشن دانستن. 
-٩‏ نیکی کردن به پدر ومادر. 

۰- امر بالعروف ونمی عن النکر کردن. 
۱- زیارت کردن اقارب. 


۲- به امانت خیانت نکردن. 


۳- هر زمان از الّه متعال ترسیده فراحی (استکبار وعصبانیت)را ترک کردن. 


ء ۲- اطاعت کردن به اه ورسول وی. 

۵۰- از گناه دوری کرده با عبادات مشغول شدن. 
۲۰- اطاعت کردن از امیران مسلمان. 

۷- به عام» از نظر عبرت رشن 

۸- وحود الّه متعال را تفکر کردن. 


۹- نگهداشتن زبان از کلمه‌های که به فحش مربوط است. 


- ۱۹۱ 


قلب را پاک نگهداشن. 
هیچکسیرا به مسخره نگرفتن. 
تا نکردن به حرام. 
مومن در هر حال؛ به سخنش صادق بودن. 
نگهداشتن گوش از شنیدن منکرات. 
آموحتن علم. 
۳۲- ترازو وآلات وزن را بر وحه حق استعمال کردن. 
۷- از عذاب الّه متعال امین نبوده هر زمان ترسیدن. 
۸- به فقرای مسلمان رکات دادن وکمک کردن. 
۳۹- از رمت الّه ناامید نشدن. 
وگ تابع نشدن به حواست‌های نفساین. 
۱- به رضای الّه غذا دادن. 
۲ - به حاطر بدست آوردن به مقدار کفایت رزق کار کردن. 
دادن زکات مال ودادن عشر محصول. 
نزدیک نشدن به اهل حیض ونفاس. 
قلب را از گناهان پاک کردن. 
دوری از کبر. 
حفظ مال یتیمان که بالغ نشده باشد. 


نزدیک نشدن به پسران امرد (نو بلوغ). 


پنج وقت نازرا در وقتدش خوانده به قضایی نگذاشتن. 


با ظلم مال کسی‌را نخوردن. 


شرک نیاوردن به له متعال. 


دوری از زنا. 


- ۱۹۲ 


۳- ننوشیدن شراب ومشروبات الکو . 

6 - بدون دلیل قسم نخوردن . 

بدترین بدی‌هاء باور نکردن به عداوند متعال ویی دین بودن است. آن چیزی که باور 
کردن آن لازم است. ایمان نکردن به آن کفر میگردد. به محد علیه الستلام باور نکردن کفر 
است. آنچه که محمد علیه السّلام از جانب الّه متعال آورده» بیان کرده» با قلب باور کردن 
وبا زبان اقرار کردن را (اعان) گویند. زمانی که به گفتن آن مانع وحود داشته باشد به زبان 
نیاوردن آن عفو میگردد. به حاطر حاصل شدن مان آن چیزهای را که ٍسلام آنحارا 
علامات کفر بیان کرده است؛» نگفتن ودوری کردن از آن نیز لازم است. یکی از احکام 
سلام یعنی یکی از اوامر ونواهی ٍسلام را سبک شمردن ومسخره کردن قرآن کر ملائکه 
ویکی از پیغمبران «علیهم الصّلوات واّسلیمات» علامات کفر است. انکار کردن یعنی بعد 
یدق یاون کدی نف معتای تمیق نکرون ات شبهه کردن یر انکار ت‌کردد: 

کفر سه نوع است: جهلی. جحودی وحکمی. 

[ - کفر کسان که نشنیده وبه علت عدم تفکر کافر شده اند. (کفر جهلی) 
نامیده میشود. حهل نیز دو نوع است: اولی ساده است. اين چنین شخص. حاهل 
بودن خودرا میداند. در اينها اعتقاد اشتباهی وحود ندارد. مثل حیوان اند. زیرا» فرق بین 
انسان وحیوان در علم ودرك است. اینها از حیوان نیز پایینتر اند. زیرا؛ حیوانات در 
حهت آن چیزی که برای آن خلق شده اند زندگی میکنند. جهل دومی» (جهل مرکب) 
است. دارای اعتقاد اشتباهی ومنحرف اند. اعتقاد فیلسوفان یونان وهفتاد ودو فرقه 


بدعتکار مسلمان وباور نکردنشان به آن چیزهایی که واضح وآشکار بیان شده است از 


همین نوع است. این حهالت بدتر از اول است. مثل مریضی ودرد یی دوا است. 
- به کفر خخودی» کفر عنادی نیز گویند. دانسته» با عناد کافر شدن است. 


از کبر» دوست داشتن رسیدن به موقف ویا به سبب ترسیدن از عیبگیری وملامت دیگران 


- ۱۹۳ 


حاصل میگردد. کفران فرعون وهمراعان او پادشاه بیزانس هراکلیوس چنین است. 

- نوع سوم کفر» (کفر حکمی) است. گفتن وانحام دادن علاماتی که 
سلام آنرا سخنهای بی مان خوانده است» آگر در قلبش تصدیق نیز باشد وباور 
داشتدش را نیز ادعا کند باز کافر میگردد. تعظیم آنچه که !سلام به تحقیر آن 
حکم کرده وتحقیر آن چیزی که به تعظیم آن امر فرموده. کفر است. 

۱- الّه متعال به ما از عرش ویا از آسمان نگاه میکند گفتن کفر است. 

۲- مثلی که تو به من ظلم کردی» الّه متعال به تو ظلم میکند گفتن کفر است. 

۳- فلان مسلمان در چشم من مثل بهودی است گفتن کفر است. 

6- اگر در مورد یک سخن دروغ این چنین بگوید: ال متعال میداند که 
دزشت: اسست. کقر است: 

۰- صرف کردن چیزهای تحقیر آمیز به فرشتگان کفر است. 

"- قرآن کر حتی به یک حرفش سخن تحقیر آمیز گفتن ویا باور نکردن کفر است. 

۷- خواندن قرآن کرم با نواحتن ساز کفر است. 

۸- باور نکردن به تورات واپحیل حقیقی کفر است. [فعلاء تورات وابحیل 
حقیقی وحود ندارد.] 

۹- قرآن کرم را با حرفهای شاذ خواندن وقرآن این است گفتن کفر است. 

۰- به پیامبران چیزهای تحقیر آمیز گفتن کفر است. 

۱- اممهای بیست وپنج پیغمبر «علیهم الصْلوات والتسلیمات» که در قرآن 
کرم ذکر شده است. به یکی از آنما باور نکردن کفر است. 

۲- به کساین که خحیلی کارهای نیک ابحام داده باشد» از پیغمبر بتر است 

۳- پیامبران حتاج بودند گفتن کفر میگردد. زیرا؛ فقیری آنحا به حواست 


خود شان بود. 
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6 - کسی, پیغمبر بودن خودرا ادعا کند» کسانن که به او باور کنند کافر میگردد. 

۵- مسخر کردن آنچه که در آعرت رخ خواهد داد کفر میگردد. 

۲ - باور نکردن به عذاب قبر وقيامت [به عقل وفن مطابقت ندارد گفتن] کفر است. 

۷- باور نکردن دیدار اه متعال در جنت ومن جنت را نمیخواهم. ال 
متعال را میخواهم گفتن کفر ۹ 

۸- سخنان که علامت باور نکردن به اسلامیت هستند مانند اينکه 
بگوید: «علوم فن بمتر از علوم دین است» کفر میباشد. 

۹ - نماز بخوانم ویا نخوانم برابر است گفتن کفر است. 

۰- رکات نیدهم گفتن کفر است. 

۱ ان سود بخلال میبود گفین کفر انشت: 

۲- ظلم حلال میبود گفتن کفر است. 

۳- مال حرام را به فقیر دادی انتظار ثواب داشتن وفقی حرام بودن مال را 
دانسته» به وی دعای خیر کند کفر است. 

6 ۲- قیاس امام اعظم ابوحنیفه حق نیست گفتن کفر است. وهابیها به همین 
حاطر کافر میشوند. 

۰۵- دوست نداشتن ۷ از سنتهای مشهور کفر است. 


۲۲ «میان قبرم ومنبرم؛ [روضهٌ مطهّره] باغچه ای از باغچه‌های جنت 


است» زمان که این حدیث شریف را شنید» بگوید من به غیر از منبرن حصیر وقبر 
چیزی دیگری نیبینم گفتن کفر میگردد. 

۷- باور نکردن به دانشهای اسلام وبه اينها وعالان دين توهین کردن نیز 
کفر میگردد. 

۸- کسی که کافر شدن را بخواهد» زماین که آنرا نیت کرد کافر میگردد. 

9۹- کسی که کافر شدن دیگری را بخواهده آگر به خاطر پسندیدن کفر 


- وه۱۵ - 


بخواهد کافر میگردد. 
+ کی که آگاهانه به آرزوی-خود کلمه‌های که یه کف میب میگردد 
بگوید کافر میگردد. اگر ندانسته بگوید» باز هم به قول اکثر عالان کافر میگردد. 
۱- کاری که سبب کفر میشود آگاهانه آنرا احام دادن کفر میگردد. عالان 
زیادی هم هستند که ناآ گاهانه احام دادن را نیز کافر گفته اند. 


۲- بسته کردن کمربند پایما بنام زار در کمر وچیزی که تخصوص به کفر باشد 
پوشیدن آن کفر میگردد. استعمال تاجران در دار ارب نیز کفر میگردد. استفاده اينها به 
عنوان مزاح (شوخ طبعی» خندانیدن دیگران؛ وبه حاطر شوخحی نیز سبب کفر میگردد. 

۳ در روزهای عید کافران. چیزهای که خصوص به آن روز است را مثل 
آنما استعمال کردن واینهارا به کافر هدیه کردن کفر میگردد. 

۶ - برای اينکه خودرا با عقل» با دانش وادبیات دان نشان دهد ویا کسان 
که در نزد او هستندرا به حیرت انداعته, خندانیده وحوشحال کند ویا برای تمسخر 
کردن باید از گفته‌هايي که (کفر حکمی) میباشد ترسید وسخنان که با غضب؛ 
عصبانیت وبا حرص میشوند نیز چنین است. 

۳۵- کسی که غیبت کند وبگوید من غیبت نکردم آنچیزی که در وی است 
گفتم این چنین گفتن کفر میگردد. 

- دختر در طفلی نکاح شده باشد. زمانن که عاقل وبالغ شد. امان 
واسلام را نداند. وقتی از وی پرسیده شود. نتواند توضیح دهد از زوجح خود طلاق 
میشود. خودش مرتد میگردد ومرد نیز چنین است. 

۷- کسی که یک موّمن را [ بدون حق] کشته باشد ویا کسی کشتن آنرا 
امر کرده باشد» شخحص دیگری به او بگوید: «حوب کردی» کافر میگردد. 

۳۸- برای کسیکه قتل آن واحب نباشد» بگوید کشتن وی لازم است. کفر میگردد. 

۵۹- یک کسیرا بدون حق لت وکوپ کند ویا ظالی که کشته باشد, بگوید 
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حوب کردی,» این را حق کرده بود گفتن کفر میگردد. 

۰- با دروغ کسی بگوید. ال متعال میداند که ترا بیشتر از فرزندم دوست 
دارم؛ گفتن کفر میگردد. 

۱ - وقتی یک شخص مسلمان صاحب مقام عطسه بزند هکسی به او (رحَمات ال 
بگوید وشحص دیگر بگوید: «در بابربزرگان چنین سخن گفته نمیشود» کفر میگردد. 

۲- آگر شحصی ناز نخواند» روزه نگیرد وزکات ندهد وبه وظیفه بودن اینها 
باور نکرده» حقیر بیند. کفر میگردد. 

۳- نا امید شدن از رمت الّه متعال کفر میگردد. 

6 - مال وپول که در اصل حرام نبوده وی بعدّا با حاصل شدن یک سبب 
حرام شده باشد (حرام لغیره) گویند. مالی که از سرقت واز راه حرام بدست آمده باشد 
چنین است. به اینها حلال گفتن کفر نمیگردد وچیزهایی که مثل لاش» شراب؛ حوک 
وامثال اینها که در اصل حرام اند (حرام لعینه) گویند. به اینها حلال گفتن کفر میگردد. 

0- هه گناهان که به صورت قطعی حرام بودن آغا معلوم شده به آنحا 
حلال گفتن کفر میگردد. 

7 - چیزهایی مانند آذان. مسجد وکتابهای فقه که اٍسلامیت به آغا ارزش 
داده است تحقیر کردن» کفر میگردد. 

وا تردن ان که انم که وضیوه تدارف کمک وه 

۸- خواندن نماز به غیر از قبله» در حایی که بداند کفر میگردد وکسی که 
بگوید حواندن نماز به سوی قبله لازم نیست کافر میگردد. 

٩‏ - برای تحقیر کردن یک مسلمان به او کافر گفتن کفر نمیگردد. اگر کافر 
شدن ویرا حواسته این چنین بگوید کفر میگردد. 

۰- به گناه امیت نداده گناه کردن کفر میگردد. 


2-۱ باور نکردن به لازم بودن ادای عبادت واجتناب از گناه» کفر میگردد. 


- ۱۹۷ 


۲- مالیات جمع شده‌را ملکیت سلطان دانسته. باور کند کفر میگردد. 

۳- پسندیدن آیینهای دییی کافران بدون ضرورت بسته کردن زثار واستعمال 
کردن علامات کفری وبه اينها ابراز محبت کردن کفر میگردد. 

6- اگر کسی با رضای خود بگوید کافر شوم ویا یهودی شوم که فلان 
چیزء نزد فلان کس است وپا نیست گفته سوگند یاد کند» آن چیز نزد آن شخحص 


باشد ویا نباشد» آن کس به رضای خود به کفر رسیده است. 


0 - چیزهايي مانند زناه لواط سود ودروغ که در هر دین حرام است» آگر تک 


کاش این چیزها حلال میبود من هم ابحام میدادم واین چنین آرزو کردن کفر است. 

7- آگر بگوید به همه پیغمبران «علیهم الصّلوات والّسلیمات» باور دارم؛ 
اما اينکه آدم علیه السّلام پیغمبر استء يا نه» کفر است. 

۷- کسی پیغمبر آحر زمان بودن محقد علیه السّلام را نداند کافر میگردد. 

اقا اک کی تبکویل) کر سکان .را رش فا نس نها عابتا 
يافتیم, کافر میگردد. [اين سخن را از راه شک گفته باشد کافر میگردد.] 

4- آگر به کسی, بگویند بیا نماز بمخوان؛ وی نیز بگوید نمیخوان کافر میگردد. 
اما مراد وی» به سخحن تو نمیخوان, به امر الّه متعال میخوانم بگوید کافر نمیگردد. 

۰- اگر به کسی» ریش خودرا کمتر از یک قبضه کوتاه نکن ویا بیشتر از 
یک قبضه‌را دراز نکن وناحنهایت را بگیر! زیر اینها سنّت رسول اه «صلی ال علیه 
وسلم» است بگویند» وی نیز بگوید کوتاه نميکنم کافر میگردد. سایر سنا نیز اين 
گونه است. (اگر بگوید اين کارهارا به سخنان تو نمیکنم اما؛ به حاطر ستّت رسول 
له میکنم بگوید کافر نمیگردد. اگر به مقصد انکار باشد کافر میگردد.) 

۱- آگر کسی در زمان تراشیدن بُروتما؛ کسی در کنارش بگوید کاری است 
به درد نخور» آن کسی که گفته باید از کفر وی ترسید. [کوتاه کردن بروتما سنّت 
است؛ واين گفته نشان دهنده سیک شردن سنّت است.] 


- ۱۹۸ 


۲- آگر کسی؛ -از سر تا پا- حریر (ابریشم) بپوشد. کسی دیگر به حال 
این مبارک باشد بگوید. از کفرش باید ترسید. 

۳- اگر کسی» پایش را به طرف قبله دراز کرده بخوابد ویا به طرف قبله تف 
کند ویا به طرف قبله بول کند» مثل اينها یک مکروه ابحام دهد وبه وی اين کارهایت 
مکروه است نکن» بگویند. وی نیزء بگوید هر گناه ما اینقدر باشد» از کفر وی باید 
ترسید. زیرا مکروهرا یک چیز پی اهیت شرده است. 

6 - آگر حدمت کار کسی. از دروازه داحل شود به بادارش سلام دهد وکسی 
در نزد بادارش نشسته باشد به وی بگوید خاموش باش» آیا به بادار حود سلام داده 
میشود بگوید» آن کسی که اینرا گفته کافر میگردد. اما مراد وی یاد دادن آداب 
معاشرت باشد ومقصدش این سلام را از قلب دادن نیاز بود گفتن باشد کافر نمیگردد. 

۵ - گفتن اينکه اعان افزایش» کاهش مییابد» کفر است. اما به اعتبار یقین 
وکمال باشد, کفر نمیگردد. 

5- آگر بگوید قبله دو است» یکی کعبه» دیگری قدس؛ کفر است. در 
حال حاضر دو گفتن کفر است. اما اگر بگوید بیت القدس قبله بود بعدٌا کعبه قبله 
شدء کفر نیگردد. 

۷- اگر کسی به یک عام اسلام بدون دلیل بغض کند» دشنام دهد از 
کفر آن شخص باید ترسید. 

۸- اگر کسی» بگوید در وقت طعام صحبت نکردن؛ بترین عادات 
جوسیان است ویا بگوید در حالت قاعدگی ونفاس» با خانم حود یکجا نخوابیدن 
بعترین عادات حوسیان است. گفته اند که کافر میگردد. 

9- به کسی بگویند تو مومن هستی, وی نیز ان شاء ال بگوید. نتواند 
تأویل کند» کفر میگردد. 

۰- یک کس» به کسی که فرزندش وفات کرده, بگوید: فرزند تو برای خدا 


- ۱99 


لازم بود علما گفته اند که کافر میگردد. 


۱- یک زن به کمرش یک ریسمان سیاه بسته کند» آگر از وی بپرسند این 
چیست. وی نیز بگوید ار است» کافر میگردد. 

۲- یک کس در وقت خوردن غذای حرا بسم ال بگوید کافر میگردد. برای 
حرامهای لعینه یعنی حرامهایی مثل شراب لش این چنین است. آگر حودش حرام نباشد 
ویه سبب باشد یعنی برای حرامهای لغیره اين گونه نمیباشد. در وقت خوردن مال غصب 
شده بسم ال گفتن کفر نمیگردد. حود مال حرام نیست» غصب شدن آن حرام است. 

۳- راضی شدن به کفر یک کس کفر است. به یک شخص بد دعا کرده. 
بگوید ال متعال جان ترا با کفر بگیرد در مورد کافر شدن وی عالان اعتلاف نظر 
کردند. راضی شدن به کفر کفر است. اما» به دلیل ظلم وفسق آن -عذاب وی دام 
وشدید شود- گفته رضا باشد کفر نيباشد. 

۶4- آگر یک کس. بگوید اه متعال میداند که فلان کاررا نکردم» در حالی 
که ابنحام دادن آن کارا بداند. کافر میگردد. به حق تعالی جهل اسناد کرده است. 

۷۰- یک کس یک زن را بدون شاهد نکاح کند, آن کس وزن بگویند» ال متعال 
وپیغمبر شاهد مان است» هر دوی آن کافر میگردد. زیرا پیغمبر ما «صلی له علیه وسلم» 
زمانی که زنده بودند غیب را نیدانستند وگفتن اينکه ایشان غیب را میدانستند. کفر 
میگردد. [غیب را ال متعال میداند وکسی که به او گزارش دهد میداند.] 

۲- آگر بگوید من چیز سرقت شده وغیب شدهرا میدانم گوینده وباور کننده 
کافر میگردد واگر بگوید به من جن خبر میدهد. باز هم کافر میگردد. پیغمبران وحن 
ها نیز غیب را نمیدانند. [غیب را الّه متعال وبه کسی که بفهماند میداند] 

۷- یک کس, بخواهد به ال متعال سوگند کند وکسی دیگر نیز» بگوید من 
سوگند ترا به الّه متعال نمیخواهی به طلاق وشرف وبه ناموس ات سوگندت را 
میخواهم بگوید» گفته اند که کافر میگردد. 


۷۸- آگر یک کس, به یک شخصی که دوست ندارد. بگوید دیدار تو [روی 
تو» چهرةٌ تو] برای من مانند روی فرشتة مرگ است» گفته اند که کافر میگردد. زیر 
فرشته ای که مأمور گرفتن جانحا است [عزرائیل علیه السَلام] از ملائکهٌ بزرگ میباشد. 

۹- آگر کسی بگوید نماز نخواندن کار خوشایند است. کافر میگردد. یک 
کس به کسی دیگر» بیا نماز بخوان بگوید. وی نیز بگوید نماز خواندن به من کار 
سخت است. گفته اند که کافر میگردد. 

۰- یک کس, بگوید ال متعال در آمان شاهد من است. کافر میگردد. 
زیرا به الّه متعال اسناد مکان میگردد. الّه متعال از مکان منزه است. 

۱- کسی الّرا پدر گوید کافر میگردد. 

۲- یک کسی. بگوید رسول ال «صلّی ال علیه وسلّم» بعد از حوردن 
غذاء انگشتان خودرا میلیسید ویک کسی دیگر بگوید: این کار حلاف تربیت وادب 
است کافر میگردد. 

۳- یک کسی بگوید پیغمبر «علیه الصّلاة والسّلام» سیاه بود کافر 
میگردد. [به سگهای سیاه عرب عرب صدا کردن وبه سوسک هام فاطمه سیاه 
گفتن رایج است. احتناب کردن لازم است.] 

6- آگر بگوید رزق وروزی از جانب ال متعال است» لکن از بنده نیز حرکت 
لازم است» این سخحن شرک است. زیرا حرکت بنده نیز از حانب الّه متعال است. 

۵- یک کسی نصران شدن بتر از بهودی شدن وکافر امریکا شدن, تر 
از موش شقن اس بکووت کاف میک رود بایت درد یودی از رای 
کمونست از مسیحی بیشتر است. 

۲ ۸- بگوید کافر شدنء مت از حیانت کردن است» کافر میگردد. 

۷- گر بگوید: در پجلس علم چه کار داری؟ ویا بگوید: به انحام گفته‌های 


عالان چه کسی قادر خواهد بود ویا فتوا را به زمین بیندازد وبگوید: سخنان 


شخصیتهای دینی به چه کار می آیدء کافر میگردد. 

۸- یک کسی, کفر بگوید وشخص دیگری خنده کند. خنده کننده نیز 
کافر میگردد. آگر عندیدن وی ضروری شود؛ کفر نمیگردد. 

۵۹- یک کسی» بگوید ارواح مشایخ هميشه حاضر است ومیداند, کافر میگردد. 
اگر بگوید حاضر میشود کفر نمیگردد. [ارواح اولیا؛ مانند اه متعال حاضر وناظر شده 
نمیتواند. در حای که یاد میشوند حاضر میگردند. قبل از یاد کردن در آنحا نبودند.] 

۰- اگر بگوید سلامیت را نمیدانم ویا نمیخواهم, کافر میگردد. 

۱- یک کسی اين چنین بگوید اگر آدم علیه الستلام گندم نمیخورد. ما 
شقی میشدم. اين شخص کافر میگردد واگر بگوید» ما در دنیا نمیبودم» در مورد 
کفر وی اختلاف کرده اند. 

۲- آگر بگوید آدم علیه السّلام پارچه میبافت؛ کسی دیگر» آگر چنین 


باشد ما فرزندان پارچه باف بوده ام» کافر میگردد. 

۳- یک شخحص, گناه کوچک ابحام دهدء یک کس به وی بگوید توبه کن» 
کو ی 

۶6- یک کسی به کس دیگر بگوید بیا نزد عام (سلام روم ویا بگوید فقه» 
از کتاب علم حال خوانده بیاموزم وی نیز بگوید من علم را چه کنم کافر میگردد. 
زیرا استخفاف علم است. |[ کوچک دیدن خحفیف گرفتن است]. 


۵- کسی کتابهای تفسیر وفقه را حقارت کند؛ اینهارا نپسندد؛ بدنام کند 
کافر میگردد. 

1 - آگر از شحصی سوال کننده از درّیت کیستی؟» از ملت کیستی؟» در اعتقاد 
امام مذهبت کیست؟ در عمل امام مذهبت کیست؟ وی نیز نفهمد» کافر میگردد. 

۷- کسی به حرام قطعی حلال بگوید کافر میگردد. [به تتباکو حرام گفتن 
حطرناک است. ] 


۸- آرزوی حلال شدن آنچه که در همه ادیان حرام ساخته شده وحلال شدن آن 


مخالف حکمت بوده باشد» کفر است. مانند زناء لواط بعد از سیر شدن خوردن» سود 


گرفتن ودادن. نی حلال بودن شراب کفر نمیباشد. زیر در هر دین حرام نبوده است. 
5- قرآن عظیم الشان را در میان لاف ولطیفه استعمال کردن کفر است. 
۰- به کسی که هش یحی باشد» بگوید ریا یحبی! ذ الکتاب) کافر 

میگردد. با قرآن کرم تمسخر شرده میشود. خواندن قرآن کرم در میان ابزار موسیقی؛ 


بازی» رقص وآهنگ چنین است. 

۱- حال آمدم بسم ال بم حطرناک است. یک چیزرا زیاد ببیند (ما 
خلق الّه) بگوید. معنی آنرا نداند کافر میگردد. 

۲- یک کس, الآن به تو دشنام نميدهم بگوید نام دشنام دادن را گناه 
گذاشته اند» خطرناک است. 

۳ یک کس, بگوید مانند گوسالةٌ جبرائیل لوچ وبرهنه شدی حطر 
استاع تیا تست کی کدن لین میگردد. 

6 - کلماتی همچون به سر پسرم ویا به سرمرا به سوگند اضافه کند» به طور 
مثال» بگوید وال به سر پسرم قسم» از کفر بودن وی باید ترسید. 

۰ قرآن کر مولودی وسرودهای دین‌را در حال ساز زدن بخواند ویا با 
آلات ساز خواندن کفر است. 

۲ قرآن کر مولود» سرودهای دینی وصلوات شریفه‌را در بحالس فسق با 
رعایت حرمت خواندن حرام میگردد. به خاطر کیف وسرگرمی خواندن کفر میگردد. 

۷ ذان محمدی که با رعایت سنّت خوانده شود گوش نکرده اهیت 
ندهد فورا کافر میگردد. 

۸ -_-- قرآن کرم را با عقل خود معنا دهد کافر میگردد. 


٩‏ به آنچه که در قرآن کرم وحادیث شریفه واضح بیان شده وبا اتفاق 


نظر امامان جحتهد بیان شده وآن معلومات دینی که در بین مسلمین منتشر شده 
است مناسب با آن ایعان نیاوردن سبب کفر است. این نوع کفررا رامحاد)» وبه کسان 
که چنین باور کنند (ئلجد) گویند. 

۰- کسی به کافر با احترام سلام دهد کافر میگردد. 

۱- به کافر یک کلام احترام آمیز گفتن مثلاء استاد من گفتن کفر میگردد. 

۲- اگر به کفر دیگران راضی شود کافر میگردد. 

۳- نوارها وپلاک «کستهایی که در آن قرآن کرم باشد. مثل مصحف 
شریف با قیمت هستند. به اینها نیز پی احترامی کفر میگردد. 

6 ۱- رفتن به فال بینهایی که با جن آشنایی دارند وکسان که به ستاره نامه‌ها نگاه 
کرده به هر نوع سوال جواب میدهند ورفتن به حادوگران وباور به گفته ها وکرده‌های آنما؛ 
آگر چه در بعضی از اوقات راست هم برآیده به این معنی است که شخحص باور کند به 
ینکه غیر از ال متعال کسان دیگری هم هستند که هرچیزرا میدانند وهرچه بخواهند میتوانند 
بکنند. این گونه باوری کفر است. [به علوم فن باور نکردن چنین نیباشد.] 

۵- سّت را سبک دیده, اهیمت نداده ترک کردن» کفر میگردد. 

۲- بستن کمربندی بنام ژثار که کشیشها میبندند وبه بتها یعنی به دو چوب 
مستقیم تقسیم شده که به آن صلیب گویند وبه بجسمه‌ها وبه رمعهای اینها عبادت کردن؛ 
تعظیم کردن وکتابعای دینی که احکام !سلامیه‌را بیان کرده اندرا تحقیر کردن» ویکی از عالان 
اسلام را استهزه تمسخر کردن وسخنهایی که به کفر سبب میشود یکی از آنرا گفتن ونوشته 
کردن ویک چیزی که ما به تعظیم کردن آن امر شده‌للم را حقیر کردن ویک چیزی که ما به 
تحقیر کردن آن امر شده‌لم را تعظیم کردن» همگی اینها سبب کفر است. 

۷- یک ساحر |جادوگر با سحر هر چیزی که خواسته باشد البته 
میکند؛ سحر محقق تأثیر میکند. کسی اینرا بگوید وباور کند کافر میگردد. 

۸- مسلمان, به کسی که به وی کافر بگوید با گفتن کلمات احترامی 


مانند «بله قربان». که نشانهٌ قبول باشد جواب دهد وی نیز کافر میگردد. 

- با یک ماللی که حرام بودن آن معلوم باشد» مسجد ساختن وصدقه 
دادن ودیگر خیرها انحام دادن ودر مقابل اينها طلب تواب کردن کفر است. 

۰- یک کس, از مال خود که به صورت قطعی حرام بوده صدقه دهد 
وامید ُواب داشته باشد» فقیر گیرنده حرام بودن آن مال را دانسته ودر مقابل «عدا 
از شا راضی باشد» کوک کسی که داده ویا کسی دیگر به این دعا «آمین» 
بگوید هه آضا کافر میگردند. 

۱- زنن که نکاح آن حرام است به ازدواج با آن حلال بگوید کافر میگردد. 

۲- در میخانه‌ها. جاهای بازی ودر تحمعی که گناه کرده میشود. با رادیو 
وبلندگو قرآن کریم ومولود گوش کردن وکیف کردن کفر میگردد. 

۳- قرآن کرم را با نواحتن ساز بخواند کفر است. 

6 - قرآن کرقی که در رادیو وبلندگوها خوانده میشود بی احترامی به مانند 
آل نید کفر میگردد. 

۵ ۷- غیر از الّه متعال به دیگری به هر مقصدی که باشد» خالق گفتن کفر است. 

۰- به جای عبدالقادر» عبدالقیدور گفتن» اگر با قصد باشد کفر است. 
به حای عبدالعزیز عبدالغرّیز: به جای محمد و به جای حسن» حسو به جای 
ابراهيم. ایبو گفتن چنین است. کسان که اين اسهارا به بوتما وچپلکها نوشته کنند 


وبالای آن پای بگذارند یعنی پای مال کنند از رفتن ایمان شان باید ترسید. 


۷- ی وضوء بودن خودرا دانسته نماز بخواند ویک کاری که سّت باشد 
فسات ان کفر امتشای اقست نک ادن بفستت کف استا: 

۸- سخحن جاهلانن که میگویند: «ما مقبرةٌ اولیاهارا تخریب میکنیم زرا میترسیم 
که انساعا آغارا معبود وخالق بدانند وبدانما عبادت کنند» این چنین سخنی خود کفر است. 


۱۹ - به کفر دیگران بخصوص کافر شدن فرزندان حود سیب شوند کافر میگردد. 


۰ به زناه به لواط جائز گفتن کفر است. 

- حرامی که با نص [یعنی با آیت وحدیث] وبا اجماع بیان شده باشد 
اهمیت ندادن کفر است. 

۲- به گناهان بزرگ ادامه دادن اصرار کردن, به کفر میکشاند. به نماز 
اهمیت ندادن کفر است. 

۳ - کاغذ پارچه وسجاده ای که بر روی آن نوشته‌ها وکلماتی با حروف 
ٍسلامی نوشته شده است را روی زمین نحادن [برای حقارت کردن هموار کردن ویا 
استفاده کردن ] کفر میگردد. 

۶ - ابوبکر صدیق وعمر الفاروق «رضی الّه تعای عنهما» به حلافت حق 
نداشتند گفق کفر اسسته: 

۵- جدا از ال متعال از یک مرده» یک چیز انتظار داشتن کفر میگردد. 

۱۳۰- گفتن «پدر زود احابت کن» خیلی زشت وسبب کفر میگردد. 

۷- به خاطر اينکه میّت را به حاک دفن کردن فرض است. کسی این 
فرض را اهمیت نداده از حدمت آن بگریزد» علم وفن را سبب نشان داده بگوید: 


مُرده‌هارا دفن کردن پس ماندگی است. مثل بودا» برهمن, کافران کمونیست مرده‌هارا 


سوختاندن بکتر است» این شخص لمانش را از دست داده, مرتد میگردد. 
۸- یکی از اولیای الّه متعال را مرده ویا زنده» از زبان ویا از قلب انکار 
۵۹ - بر اولیای کرام وکسان که با علمش عامل شده اند دشیی کردن کفر است. 


۰ - در اولیای کرام صفت عصمت وجود دارد گفتن کفر است. [صفت 


عصمت تنها در پیغمبران وجود دارد. ] 
۱ ۱- کسی که از علم باطن نصیب نداشته باشد. از یی امان رفتن او باید 


۲ ۱- قرآن کرم را به شکلی بخواند که هیچ عام دین نخوانده باشد» اگر چه 
معنی وکلمه‌های آن حراب هم نشود» کفر است. 

۳ - استعمال کردن چیزی که مخصوص به عبادات کشیشان مسیحی است 
کر تفن 

6 ۱- باور کردن به این که هر حادثه خود به خود بوجود می آید واينکه 
حیوانات واز جمله انسانحا از تکامل وبه هم پیوستن سلوها به وحود می آیند اين 
چنین باوری کفر است. 

۵ ۱- کسی غازرا دانسته خواند وبه جای آوردن قضای آنرا نیندیشد» از 
خاطر این عذاب کشیدن نترسد» در مذهب حنفی نیز کافر است. 

5 ۱- عبادات کافران را به عنوان عبادت انحام دادن مثلا همانند نوازندگی 
وسائلی مانند ارگ در کلیساها در مساحد نیز وسائل موسیقی نواختن» وعلامتهایی 
که اسلام آمارا علامات کافران خوانده است را تا زمایی که ضرورت وجبر نباشد 
استعمال کردن آنما سبب کفر میگردد. 

۷ ۱- به کسی که به اصحاب کرام دشنام دهد ملحد گفته ميشود. ملحد؛ 
کافر شده است. 

۸- رمهای کافران را به بلندی آویزان کرده تعظیم کردن کفر است. 

9 - صاحب بحسمه؛ رسم وصلیب ویا ستاره» خورشید» گاو ومثل اينها آگر باور 


داشته باشد به صفت آلوهیت در آغاء مثلا اعتقاد به اینکه هر چیز از آغا بخواهند ایجاد 


میکنند وابحام میدهند وبه مریضان شفا میدهند وهمچنین تعظیم کردن آنحا کفر میباشد. 
۰- کسی که حضرت عایشه‌را قذف کند [فاحشه گوید] وصحایی بودن 
پدر وی باور نکند کافر میگردد. 
۱- پایین شدن عیسی علیه السّلام از آمان ضروری دانسته شده است. 


ود 


کسی که به اين باور نکند کافر میگردد. 


۲- کسان که در قرآن کرم وحدیث شریف به آغا جنت مژده داده شده 
کسی که به آضا کافر گوید. حودش کافر ميشود. 

۳- آیات کرعه که با فن ارتباط ندارد یعنی حارج از مباحث فنی وبتحریی 
بودمه ایتهارا شبعن کته کهیا فن برایز که وشقی جر کی دادن ند سلت 
صاحین» جرم بزرگ میگردد وکسان که ان چنین ترجمه وتفسیر کنند کافر میگردد. 

6 - یک دختر مسلمان؛ زماین که عاقل-بالغ شود مسلمان را نداند» کافر 
وبدون ملت میگردد. مرد نیز چنین است. 

۵ بر زن مسلمان با دستها وپاها وسر برهنه به کوچه برآمدن به مردان ظاهر 
شدن حرام است. گناه است. آگر اهمیت ندهد توحه نکند امانش میرود» کافر میگردد. 

7 حرامها وفرضهایی که پیغمبر ما خبر داده. مثل فرضها وحرامهای که 
در قرآن کرم واضح بیان شده با قیمت است. به اينها نیز باور نکند» قبول نکند از 
دین حارج شده, کافر میگردد. 

۷- در تسبیحات رکوع با (ظ). (عظیم) گفتن؛ به معنای پروردگارم بزرگ 
است. اآگر همراه (ز) نازک (عزم) گفته شود (پروردگارم دشن من است) معنا 
میدهد وناز میشکند. واز حاطر تغیر معنی به کفر نیز سبب میگردد. 

۱۸- قاری که قرآن کرم را با تغنی بخوانده کسی که به وی بگوید چه حوب 
خواندیی لمان را از دست میدهله کافر میگردد. یک چیزی که در چهار مذهب 


حرام باشد» کسی زیبا بگوید کافر میگردد. اما آگر مقصودش این باشد که چه 


صدای خویی داری ویا قرآن را صحیح خواندی آنوقت کافر نمیگردد. 

۹- کسی که به موحود بودن فرشتگان وجنها باور نکند کافر میگردد. 

۰ ۱- به آیات وکلمات قرآن کرع. معنای واضح ومشهور داده میشود. این 
معناهارا تغییر داده, از باطنی‌ها (اساعیلیان) پیروی کنند کافر میگردد. 


۱ - در ابحام سحر » استفاده از کار وکلماتی که نیب کف پباشلده کفر است: 


۲- کسی به مسلمان» (ای کاف گوید [و يا به مسلمان ماسون گوید؛ 
کمونیست گوید] ویرا کافر اعتقاد کند» حودش کافر میگردد. 

۳- کسی که عبادارا احام دهد از خرایی اعان خودش شبهه کند 
واینچنین فکر کند گناه من زیاد است. عبادتام منرا بحات نخواهد داد فهمیده 
میشود که لعان آن قوی است. آگر از ادامةٌ یعانش شبهه کند کافر میگردد. 


۶ - برای پیغمبران تعداد مشخصی‌را بیان کردن» زرا در این صورت امکان 


دارد کسی که پیغمبر نباشد پیغمبر شرده شود ویا شخصی که پیغمبر است پیغمبر 
قبول کرده نشود» واین کفر است. زیرا» یکی از پیغمبران را قبول نکردن به معنای 
هیچ کدام آنرا قبول نکردن است. 

یک مرد ویا زن مسلمان» یک سخن ویا کاری که سبب کفر گردد به اتفاق نظر 


عالان, آگر علم به اين داشته باشد که سبب کفر میگردد. عمدّا [به عواست خودء بدون 


تمدید] با حدیت ویا هزل یعنی به حاطر خندادن دیگران بگوید. ابنحام دهد معنای آنرا 
تفکر نیز نکند امانش را از دست میدهد. (مرتد) میگردد. به ان (کفر عنادی) گویند. 
کسی که با کفر عنادی مرتد شده باشد تُواب عبادات قبلی آن محو میگردد. اگر توبه 
کند پس نی آیند. آگر ثروقند باشد تکرار به حج رفتن وی لازم میگردد. در زمان مرتدی 
نمازهاء روزه‌هاء کات را قضا نیکند. قبل از ردّت را قضا میکند. به خاطر توبه کردن. تنها 
کلمةٌ شهادت گفتن کافی نمیباشد. آن چیزی که به کفر سبب شده از آن نیز توبه کردن 
لازم است. [در اٍسلام از هر دری که بیرون شده باشدء از همان در دانعل شدن لازم 
است.] آگر چیزیرا که گفته وانحام داده سبب کفر بودن آنرا ندانسته بگوید ویا انحام دهد 
ویا یک سخنی که در مورد آن بین عالان اعتلاف نظر باشد قصدّا بگوید» از دست دادن 
یمان وفسخ نکاح وی مورد شک وتردید است. به حاطر احتیاط بحدید امان ونکاح کىتر 
خواهد بود. ندانسته گفتن را (کفر جهلی) گویند. ندانستن وی عذر نمیباشد» بلکه گناه 


بزرگ است. زپرا آن چیزی که لازم است مسلمان بداند» یاد گرفتن آن فرض است. 


سخنی که به کفر سبب میشود را آگر به اشتباه وحطا ویا تأویل کرده بگوید ابمان ونکاح 
وی فسخ نمیگردد. فقط توبه واستغفار کردن یعنی دید یمان کردن او بمتر میگردد. 

همانطوری که یک کافر با گفتن یک کلمةٌ توحید مسلمان میشود» یک موّمن نیز با 
گفتن یک سخر کافر میگردد. آگر در یک کار وبا در سخرن یک مسلمان صد معنا باشد 
یعنی صد چیز از آن درک کرده شود یکی از اين معان با اعان بودن ویرا نشان دهد ونود 
ونه آن کافر بودن ویرا نشان دهد لازم است به مسلمان بودن آن شخحص حکم کرد. یعنی 
نود ونه معنایی که کفررا نشان میدهد به آن نگاه کرده نمیشود. به یک معنایی که لعانرا نشان 
میدهد به وی نگاه کرده ميشود. این سخن را نباید اشتباه درک کرد. به حاطر این به دو 
نکته باید دقت کرد: اول, لازم است که آن صاحب سخن وکار مسلمان باشد. آگر یک 
فرانسوی قرآن کرم را ستایش کند ویک انگلیس الّه یکیست بگوید به آنحا مسلمان گفته 
نفيشود. دومی» علما گفته اند که یک سخن ویا یک کار صد معنی داشته باشد نه اینکه 
از میان صد سخن ویا صد کار او یکی از آن امانرا نشان دهد ونود ونوی آن کفررا اطلاع 
دهد. مسلمان خواندن این چنین شخحصی از طرف علما گذارش نشده است. 

- هر مسلمان» صبح وشام اين دعای مان را بخواند: 

«للَُم ی ود بك من آن آشرك بك شَیا أه لم وََستَعرَكٌ لما له 
الم نك نت نت علام یوب ِ« 


«للُ نی ارید آَنْ اأجَدّد آلایمان الاح تجدیدا بقل لا رل 


مُحَمَذٌ سول اللّه» این را نیز خوانده. بحدید اعان وتحدید نکاح کرده ميشود. 


برای دوام ایمان در قلب ما 
وبیرون نشدن آد۵: 
۱- به غیب باید اعان داشت 
۲- باید (عان داشته باشیم که غیب‌را تنها الّه متعال وکساین که به آنحا حبر دهد میدانند. 


۳ حرام ر حرام دانسته وبه آن اعتقاد باید داشت 


- ۲۱ 


6- حلال را حلال دانسته وبه آن اعتقاد باید داشت. 

۰- باید از عذاب الّه متعال در امان نبوده» هر زمان هراس داشت. 

1- از الّه متعال نباید نا امید شد. 

- انکار کردن چیزی که باعث ارتداد شده است نیز توبه کردن حسوب 
میشود. آگر مرتد قبل از توبه کردن میرد» در آتش جهنم ابدی: غلاب میس از ایترو: 
باید از کفر خیلی هراس داشت. باید بسیار کم حرف زد در حدیت شریف آمده 
است؛ (هميشه با خیر, سودمند صحبت کنید وبا خاموش باشید!). حدی باید 
بود. نباید شوخ طبع وبازیکن بود. از کارهایی که به عقل وانسانیت نیزیبد پرهیز باید 
کرد. به حاطر محافظت خود از کفر به اه متعال بسیار دعا باید کرد. 


در حال ایمان داشتن؛ 


در آینده چیزهایی که سبب زایل شدن 


ایمان میگردد: 


۱- اهل بدعت بودن یعنی خراب بودن اعتقاد. اهر کس از اعتقادی که 
عالان اهل ستّت نشان داده اند اندکی منحرف شود فاسق ویا کافر میگردد.] 

۲- امان ضعیف یعنی بدون عمل. 

۳- نه عضورا از راه راست بیرون کشیدن. 

6 - تداوم به ابنحام گناهان کبیره. 

ه- قطع شک از نعمت اسلام. 

*- نترسیدن از بی ایعان رفتن به آآحرت. 

۷" ظلم کردن. 

۸- گوش نکردن آذان حشدی که طبق سنّت خوانده میشود. 

9- عاصی شدن به پدر ومادر. 


هت زیاد قسم خوردن هر چند که فرست: ناشیا 


۳ بح 


۱- ترک کردن تعدیل ارکان در غاز. 


۲- نازرا ی اهمیت شرده, به حاطر یاد گرفتن ویاد دادن آن به اولادهایش 


اهمیت ندهد ومانع شدن به نماز گزاران. 


۳- نوشیدن مشروبات الکوی. 

ء ۱- اذیت کردن برمو‌منان. 

۵- با دروغ. خودرا از اولیای ای وعلمای دین معرتی کرده دیگرانا فریب دهد. 
7- فراموش کردن گناه کوچک شردن آن. 

۷- با کبر بودن یعنی خودرا پسندیدن. 

۸- عُجُب یعنی بگوید علم وعملم بسیار است. 

٩‏ منافقت» دو رویی. 

۰- حسد کردن» تحمل نکردن برادر دینی. 

۱- ابحام ندادن سخن استاد وحکومتی که به !سلام مخالف نباشد. 
۲- یک کسی‌را بدون بحربه حوب گفتن. 

۳- اصرار کردن بر دروغ. 

6 ۲- فرار از علما. 

۰۵- بروقارا بیشتر از مقدار سنّت زیاده کردن. 

۲ - ابریشم پوشیدن مردان. 

۷- اصراز کردن در غیست. 

۸- اذیت کردن به همسایه هر چند که کافر باشد. 

۹- به خاطر امور دنیاء به غضب آمدن» عصبان شدن. 

۳۰ تاد کرفان ودادن. 

۱- دراز کردن دامن وآستین لباس برای افتخار . 


۲- سحربازی» جادوگری کردن. 


۳ 


۳- زیارت اقارب مسلمان وصاح مرم را ترک کردن. 


۳6- دوست نداشتن دوستان الّه متعال؛ دوست داشتن کسان که میخواهند 


(سلام را تخریب کند. [حب فی الّه» بغض فی اللّه شرط ایمان است.] 


۵- بیشتر از سه روز کینه گرفتن با برادر مسلمان. 

- ادامه دادن بر زنا. 

0 لواط بوده» توبه نکردن. 

۲۸- آذان را در وقتهای که کتاهای فقه بیان کرده ومطابق سنت نخواندن 
وزمان که آذان مطابق سنّت خوانده شود با احترام گوش ندادن. 

۵۹- ابحام دهندةً منکر (حراع)را دیده» در حایی که توانایی اش برسدء با زبان 
شبرین نی نکردن. 

۰- راضی بودن به اینکه زن» دختر وکسان که حق نصیحت شانرا دارد با سس 
دستها وپاهای برهنه وبا آرایش معطر شده به کوچه برآیند وبا انسانحای خراب دیدار کنند. 

گناهان بزرگ زیاد است: [هفتادو دو گناه بزرگ اینها اند ] 

۱- بدون حق آدم کشتن. ۲- زنا کردن. ۳- لوا کردن. 

6- شراب وهر نوع مشروبات الکویی نوشیدن. [نوشیدن بیره حرام است.] 

۵- سرقت کردن. 

7- به حاطر کیف. مواد نشته کننده خوردن ونوشیدن. 

۷- مال دیگران به جبر گرفتن. یعنی غصب کردن. 

۸- به دروغ شهادت دادن. [شهادت دروغی |. 

4- روزةٌ رمضان را بدون عذر» در پیش مسلمانان خوردن. 

۰- سود دادن وگرفتن . 

۱- ژیاد سوگند تعوردن: 


۲- عاصی شدن به پدر وماد خالفت کردن. 


۳۰۱ بت 


۳- ترک کردن صلاٌ رحم [بازدید] اقارب محرم وصال. 
۱- در جنگ میدان را ترک نوده از مقابلة دشن فرار کردن. 


۰ - مال یتیم را به نا حق خوردن. 

5 فرازو کبل وییمانها بر عق اسطادة تکروق: 

۷- نازرا قبل از وقت ویا بعد از وقت خواندن. 

۸- شکستن قلب برادر مومن. [گناه آن بزرگتر از تخریب کعبه است. شکستن 
قلب گناه بزرگی بوده وپعد از کف بیشتر از ساثر گناه ها سبب غضب الّه متعال ميشود. ] 

۰- گفتن سخنی که رسول ال «صلّی الّه علیه وسلم» نگفته باشد واسناد 
کردن آن به ایشان. 

۰- گرفتن رشوت. 

۱- از شهادت هو ک رن : 

۲- زکات وعشر مال را ندادن. 

۳- کسی که توانایی‌اش برسد زمانن که منکر گناه کنندهرا ببیند» اورا منع نکردن. 

ء ۲- حیوان زندهرا در آتش سوختاندن. 

۰- بعد از آموختن قرآن عظیم الشان. خواندن آنرا فراموش کردن. 

۲- قطع کردن امید از رمت الّه عظیم الشان. 

۷- خیانت کردن به انساضا خواه مسلمان باشد» خواه کافر باشد. 

۲- خوردن گوشت خوک (خنزیر). 

۰۹- یکی از اصحاب رسول ال «رضوان اه تعالی علیهم اجمعین»را دوست 
نداشتن ودشنام دادن. 

۰- پس از سیر شدن شکم ادامه دادن. 

۱- گریختن زنان از بستر شوهران. 


۲- رفتن زنان به زیارت. بدون اجازه شوهران. 


(۳ 


2 


۳0 


.۳۱۵۰ بت 


یک زن با ناموس را فاحشه گفتن. 


م2 ۱ : : ین 
حل عورت را به دیگران نشان دادن. [برای مردان میان ناف تا زانو وبرای 


زد موی دست وپای عورت است. ] به حل عورت دیگران نگاه کردن نیز حرام است. 


۳1 


۷ 


"۳۸ 


خوردن لش وبه دیگران: تغوراندن. 

به امانت خیانت کردن. 

غیت کت تیان 

حسد کردن. 

شرک آوردن به ال عظیم الشان. 

دروغ گفتن. 

تکیّر» خودرا برتر دیدن. 

مریض در حال مرگ مال را از وارئین خود بدزدد. 
بخیل» خیلی خحسیس بودن. 

خبت: کردن به-ذلیا: 

ترس نداشتن از عذاب اللّه متعال. 

چیز حرام را حرام اعتقاد نکردن. 

چیز حلال را حلال اعتقاد نکردن. 

باور کردن به فال فال بینان واز غیب خبر دادن آنان. 
ی کف مر یشان 

بدون عذر به زن ودختران دیگران نگاه کردن. 
زنان» لباس مردرا پوشیدن. 

مردان» لباس زنان را پوشیدن. 

در حرم کعبه گناه کردن. 


- ۲۱ ۵ 


۵- قبل از وقت آذان آوردن ونماز خواندن. 

7- به اوامر شخحصیتهای دولت وقانونما عاصی شدن. حخالفت کردن. 

۷- شباهت دادن آن قسمت از محل شرمگاه زن خود به محل شرمگاه مادرش. 

۸- دشنام دادن به مادر اهلش. 

4- به یکدیگر نشان گرفتن. 

ماع شوردن: رت شیدق بافانده سی, 

۱- مکرر یاد کردن خوی‌ها. 

۲- پوشیدن ابریشم. [یرای مردان] 

۳- اصرار کردن در جهالت. [یاد نگرفتن فرایض» حرامها» اعتقاد اهل 
سنّت وهر دانش ضروری.] 

*- سوگند خوردن به غیر از الّه متعال واسعهای که ٍسلام بیان داشته است. 

- دوری از علم. 

7- مصیبت بودن جهالت را درک نکردن. 

۷- اصرار نمودن به ابحام گناهان کوچک. 

۸- بدون ضرورت با قهقهه زیاد عندیدن. 

9- نب گذراندن مدتی از زمان که سبب فوت وقت نماز بشود. 

۰- در حالت قاعدگی ونفاس به حانغش نزدیک شدن. 

۱- تغنی نمودن. گفتن آهنگهای غیر احلاقی؛ استعمال سازء آلات موسیقی. 

۲- انتحار کردن یعنی خحود کشی کردن. 

نکاح متعه, نکاح موقتی حرام است. همان گونة که برآمدن زنان» دختران به 


مج 


به زین که حل عورت برجستةً آن با لباس تتگ پوشانیده شده باشد» بدون 


۳۰ کت 


شهوت نگاه کردن نیز حرام است. به لباس داحلی زنان نا محرم با شهوت نگاه کردن 


حرام است. به جحاهای عورتی که برجحسته نبوده وتتگ بسته شده با شهوت نگاه کردن 


حرام است. رمهای که سبب حرام» شهوت شود رسم کردن ساختن. چاپ کردن 
آنا نیز حرام میگردد. [به حرامها اهمیت نداده «چه خواهد شد» گفتن کفر است]. 

در وضوء وغسل. بیشتر از لزوم آب مصرف کردن اسراف بوده. حرام است. 

زبان درازی کردن به اولیای گذشته وبه آا حاهل گفتن واز سخنان آغا 
کشیدن معناهای که به احکام اٍسلامی مطابقت ندارد» باور نکردن به کرامات آنا 
پس از مرگ وگمان کردن ختم ولایت ایشان بعد از مرگ ومانع شدن کسان که با 
قبرهای آها برکت میجویند» سوء ظن. ظلم نمودن به مسلمانان» غصب کردن اموال 
شان وامثال اینها وحسد افترا ودروغ گفتن وغیبت کردن ومانند اینها حرام است. 

ده چیز در آخرین نفس سبب 
بی ایمان رفتن میگردد: 

۱- نیاموختن اوامر ونواهی الّه متعال. 

۲- درست نکردن ایعان مطابق به اعتقاد امل تا 

۳- علاقه داشتن به مال, رتبه وشهرت دنیا. 

ءت ظلم واذیت کردن به خود انساها وحیوانات. 

ه- شکر نکردن به اه متعال وبه کسان که سبب آمدن خوی‌ها شده اند. 

5- نترسیدن از پی اعاین. 

۷- نخواندن پنج وقت غاز در وقت معینه. 

۸ گرفتن ودادن سود. 

9- حقیر دیدن مسلمانان که به دین خود پابند اند. به اين افراد عقب مانده 
وامعهائی از اين قبیل اطلاق کردن. 

۰- رسهاء نوشته‌ها وسخنانغای فحشارا گفتن» نوشتن وانحام دادن. 


۳۰۰۷" بت 


به خاطر بودن در اعتقاد اهل ستّت 
به این خصوصیات باید دقت کرد: 
۱- الّه متعال دارای صفات است وجدا از ذاتش است. 
۲- اعان کم وزیاد میشود. 
۳- با انحام گناه کبیره یمان زایل نمیگردد. 
ء- ایان به غیب اساس است. 
۵- در موضوع ایمان قیاس نمیگردد. 
ره متعال در جنت دیده ميشود. 
۷- توکل شرط اعان است. 
۸- اعمال (عبادات) پارچه ای از مان نیباشد. 
4- امان به قدر» شرط لمان است. 
۰- در عمل تابع شدن به یکی از چهار مذاهب شرط است. 
۱ دوست داشتن همه اصحاب کرام اهل بیت وزوجه های پیغمبر اکرم 
«صلی له علیه وسلم» شرط است. 
۲- برتری‌های چهار خلیفه» بر اساس ترتیب خحلافت است. 


۳- واب عبادات نافله مانند صقه» روزه ونازرا اهدا نمودن به دیگران جائز است. 


عٌِ- معراج؛ با روح وبدن صورت گرفته است . 
۵ - کرامات اولیا حق است. 


2-7 شفاعت حق است. 
۷- مسح کردن بر موزه جائز است. 
۸- سوّال قبر وجود دارد. 
-٩‏ عذاب قبر به روح وبدن ميشود. 


۰- انسانما وکارهای شانرا نیز الّه متعال ميآفریند. در انسان ارادهٌ حزئی وجود دارد. 


- ۲۱۸ 2 


۱- رزق» از حلال نیز شده میتواند واز حرام نیز شده متواند. 
۲- با ارواح اولیا توسّل ميشود وبه حاطر آما دعا کرده میشود. 
یک داد مقدن کت قافت یکت ند که ره اوه ونشت یکی 


همه اهل ایعان چو بشنید صدا * نمود استماع و نماز را ادا 

عادات زشت: 

ات کفر. ۲- حهالت. 

۳- ترس از ملامتی. [از ترس بدنامی مردم» ملامتی مردم وعیب کردن مردم 
غمگین شده. قبول نکردن حق.] 

- دوست داشتن ستایش. [آخودرا پسندیده توصیف شدن را دوست داشتن] 

۰- اعتقاد بدعت. [اعان نادرست.] 

5- هوای نفس. [تابع شدن به خواستهاء لذتا وشهوات نفس.] 

۷- اعان با تقلید. [تقلید کردن کساین که نغیشناسد. ] 

۸- ریا [حودنمایی» اعمال آحرترا انحام داده به نیت دست یافتن به آرزوهای دنیا.] 

-٩‏ طول امل [به عاطر ذوق وصفا آرزو کردن زندگی طولان.] 

۰- طمع [لذت دنیارا از راه های حرام جستجو کردن.] 

۱- کبر [ خودرا برتر دیدن.] 

۲- تذلل [تواضع بیش از حد.] 

۳- مغُحب [پسندیدن کارهای نیک وعبادات خود.] 

4 - حسد [حسادت. عدم تحمل وخواستن اینکه نعمت از آن شخحص 
دیگر بیرون شود. ابوالّیث سرقندی میفرماید: (دعای سه کس قبول نمیشود: 
کسی که حرام بخورد. کسی که غیبت کند وکسی که حسادت کند.] 

۵۵- حقد [به دیگران کینه گرفتن.] 


] ات ابله وضری که به دیکرآن: آیدمداز آن خرس فان‎ ٩ 


- ۲۱۹ 


۷- هجر [ترک دوستی» رحیده شدن.] 


جر ] 
۸- جبن [بزدلی؛ کم بودن شجاعت. ] 


۳ 


۹- مور [مضر بودن وزیاد بودن خشم وغضب.] 

۰- غدر [وفا نکردن به عهد ومیثاق خود.] 

۱- خیانت [علامت منافقی است؛ سخن وکاری است که باعث برهم 
ریختن امنیت شود. ] 

۲- شکستن قول که داده شده است [شکستن وعده در حدیث وارد 
شده است که :(علامت منافق سه است: دروغ گفتن» شکستن وعدم وفا به قول 
داده شده. خیانت کردن به امانت).] 

۳- سوء ظن [سوء ظن حرام است. گمان کردن اينکه گناهانش بخشیده 
نمیشود» سوء ظن به ال متعال میگردد. گمان کردن به اينکه مومنان کار حرام 
میکتله یمق فاسی کمان کردن آعا مومع ظن کرد ] 

ء ۷- محبت به مال. [حریبص بودن به مال] 

۵۵- تسویف. [به تأحیر انداحتن کار خیر.] در حدیث شریف میفرماید: 
رقبل از رسیدن پنچ چیز قدر پنج چیزرا بدانید: قبل از مردن قدر زندگی قبل از 
مریضی قدر صحت. در دنیا قدر بدست آوردن آخرت. قبل از پیری قدر 
جوانی قبل از فقیری قدر غنی بودن را بدانید). 

7 - دوست داشتن فاسقان. [بدترین فسق ظلم است به کسی که حرام ابحام 
دهد فاسشق گویند.] 

۷- دشیی به عالان. [استهزا با عالان وعلوم اسلامی کفر است.] 

۸- فتنه. [به معنی انداحتن انسانما به مشکلات وبلاها است. در حدیث 
شریف میفرماید: (فتنه در خواب است. کسی که آنرا بیدار کند بر او لعنت باشد!).] 


٩‏ - مداهنه ومدارا. [در حالی که توانايي داشته باشد به حرام مانع نشدن وبه حاطر 


- ۲۲ 


دنیا آحرتش‌را از دست دهد مداهنه است. به حاطر دین دنیاش‌را از دست دهد مدارا گویند.] 

۰- عناد ومکابره. [زماین که حق وراست را شنید قبول نکردن.] 

۳۱- نفاق. [منافق بودن به معنی اين است که درون به ظاهر غاند.] 

۲- تفکر نکردن. [فکر نکردن به حودء گناهان وخلوقات.] 

۳- دعای بد به مسلمان. 

مان تنل لاش 

2-۰۵ رد کردن عذر. 

۳۹" قرآن کرم را تفسیر نادرست کردن. 

۷- اصرار کردن به ابحام حرام. 

تا 

- توبه نکردن. 

۰- حرص مال ومقام. 

[لازم است از عادات زشت دوری کرده به عادات نیک وبا پسند تلاش 
مود. در آحادیث شریفه میفرماید: ریک بنده ای که عبادتهای آن کم باشد. با 


خوی نیک. در روز قیامت به مقامهای بلند نایل میشود.) 


(آسانترین ومفیدترین عبادات. کم صحبت کردن وداشتن خوی نیک است.) 


(نزدیک شدن به کسانی که از تو دوری کرده اند. عفو کردن کسانی که 
ظلم کرده اند. احساد نمودن به کسانی که تورا محروم ساخته اند به معنی 
داشتن خوی زیبا است.)] 


۳۰۲۰۱ بت 


بخش نهم 
آیا سوره‌ها ودعاها با حروف لاتين نوشته میشود؟ 

در حالی که تلاش داشتیم سوره‌ها ودعاهارا با حروف لاتین نوشته کنیم» اين مکن 
نشد. به حروف لاتين هر نوع علاماتی گذاشته شود باز هم خواندن درست سوره‌ها 
ودعاها مکن نخواهد شد. برای اینکه اینهارا مثل حروف قرآن کریم خوانده بتوانیم» لازم 
اينکه اين ترین ضروری است» برای کسی که تدریس میکند به شکل مستقیم امکان آنرا 
فراهم میسازد تا حروف قرآن کر را آموزش دهد واز این نعمت برخوردار گردد. بزرگی این 
نعمت وفوائد آن در دنیا ودر آحرترا آحادیث شریفه وکتابای فقهی با تفصیل توضیح داده 
وئواب زیاد آنرا حبر داده اند. دران صورت برای هر مسلمان لازم است. تا فرزندان حویش 
را به مساحد وکورسهای آموزشی قرآن کرم بفرستند» تا آنما حروف قرآن کرم وشیوه 
حواندن آنرا به بهترین شکل بیاموزند وتلاش کرده شود تا به این ُواب عظیم نایل گردند. 

پیغمبر محبوب ما حضرت مد «صلی له علیه وسلم» فرمودند: (همه شما مثل 
چوبان یک رمه هستید. طوری که چوبان رمه‌را نگه میدارد. شما نیز کسانیکه در خانه‌های 
شما وزیر فرمان شما هستند از عذاب جهنم نجات دهید! به آنها مسلمانیرا آموزش دهد! 
اگر آموزش ندهید مسوّل شما خواهید بود.) یکبار دیگر نیز فرمودند» (تعداد زیادی از 
فرزندان مسلمان» به سبب پدران شان به جهنمی بنام ویل خواهند رفت. زیرا. پدران آنها, 
تنها به خاطر بدست آوردن پول وکیف بردن وتنها دنبال امور دنیوی دویده. به فرزندان شان 
مسلمانی وقرآن کریم ر آموزش نداده اند. من از اینگونه پدران دورم. آنها نیز از من دور 
اند. کسانی که به فرزندان خود دین شانرا نمی آموزند. به جهنم خواهد رفت.) باز 
فرمودند: رکسانیکه به فرزندان خود قرآن کریم را بیاموزند وبا به خاطر آموزش قرآن کریم 
نزد استاد بفرستند. به خاطر هر حرفی از قرآن کریم. واب ده بار رفتن به زیارت کعبة 
معظمه داده میشود ودر روز قیامت. بر سر وی تاج دولت گذاشته ميشود. همه انسانها آنرا 


۷۰ ۳۰۲۱ بت 


دیده غبطه میکنند.) وباز فرمودند» (زمانیکه اولاد یک مسلمان عبادت کند. به اندازةٌ ثواب 
بدست آمده به پدر وی نیز داده میشود. یک کس. به فرزند خود فست, گناه بیاموزد. این 
فرزند به هر اندازه‌ای که گناه انجام دهد. به پدر وی نیز به همان اندازه گناه نوشته میشود.) 

در زمان خواندن قرآن کریم ده ادب لازم است: 

۱- با وضوء ورو به قبله نشسته با احترام بخواند. 

۲- آهسته آهسته وبه معنای آن عرکز کرده بخواند وکسی که معنی آنرا نیز 
نداند آهسته بخواند. 

۳ با گریه بخواند . 

6- حق هر آیت را باید به حای آورد یعنی زمان که آیت عذاب را بخواند» 
هراس داشته باشد وآیت رهت را امیدوار وحرسند شده وآیات تنزیه را تسبیح کرده 
بخواند وزماین که به خواندن قرآن کرم آغاز کرد آعوذ وبسم الّرا بخواند. 

۰- وقتی در او حس ریا یعنی خودهایی بیدار شود ویا با صدای بلند خواندن او مانع 
نماز گذار شود باید با صدای آهسته بخواند. حواندن حافظان از روی مصحف. نسبت به از 
حفظ خواندنشان ُواب بیشتری دارد. زیرا در آن صورت» چشمان نیز عبادت میکنند. 


5- قرآن کر باید با صدای زیبا وبا بحوید حوانده شود. حرفها وکلمه‌هارا برهم 


زده وبا تغنی خواندن حرام است. آگر موحب تغییر حرفها نشود» مکروه میگردد. 


۷- قرآن کرم کلام ال متعال است» صفت اوست. قدبم است. حروق که از 
دهان بیرون میشود» مثل آتش گفتن است. آتش گفتن آسان است. اماء کسی به 
آتش مقاومت کرده فیتواند. معنای این حروف نیز اینگونه است. این حروف به 
دیگر حروفها نمیماند. اگر معنای این حروف به میدان آید» هفت طبقةٌ زمین وهفت 
طبعَهٌ آسمان نمیتواند تحمل کند. الّه متعال زیبایی وبزرگی سخحن خودرا در داحل این 
حرفها پنهان کرده به بندگان حویش فرستاده است. 

۸- قبل از خواندن قرآن کرم» اين را که میگوید بزرگی ال متعال را باید تفکر کند. 


تا 


همانگونه که به حاطر تماس گرفتن به قرآن کر دستان پاک لازم است وبه حاطر خواندن آن 
نیز قلب پاک لازم است. کسی که بزرگی الّه متعال را نمیداند. نیتواند بزرگی قرآن کریم را 
بداند. به عاطر دانستن بزرگی الّه متعال, لازم است تا صفات وآفریدگان ویرا درک کند. در 
وقت خواندن ایا باید تفکر کند که او کلام ذاتی است حاکم وصاحب همه مخلوقات است. 


98- در وقت خواندن نباید چیزهای دیگر بینديشند. وقتی یک کس در یک 


باغچه قدم بزند. آگر به دیده‌های خود تفکر نکند» در حقیقت به آن باغچه قدم نه 
زده است. قرآن کرم نیز مکاین است گردش قلوب مومنان. کسی که آنرا میخواند 
باید حکمتها وعجایبات آنرا تفکر کند. 
۰- در وقت خواندن هر کلمه باید تا حدی آنرا بخواند وتکرار کند تا اينکه 
معیی آنرا درک غاید. 
معانی ومفهوم دعاهای نماز 
سبحانك 
خاک الم وبحفیلٌ * ور اسف * وتعال جد * وجل تاو * 
ولا له رل * 
ای بارحدایا! ترا از همه کمبودها منزه میشمارم. با همه صفات کمال توصیف 
مینمام. به تو مد میگوم. نام تو بلند است. (وشان تو بلندتر از هر چیز دیگر 
۷ به غیر از تو ای وجود ندارد. 
اف 


ار 


0 


هرنوع احترام» صلوات وهمه حویی‌ها خصوص به خداوند است. ای نی! سلام حدا؛ 


() اين بخش در وقت خواندن نماز جنازه علاوه کرده ميشود. 


۳۰۲۰۵۰ ین 


برکت ورهت آن بالای تو باد. سلام به ما وبالای بندگان صا ات باد. شهادت میدهم 
که خدا یکیست وباز هم شهادت میدهم که محمّد «علیه الستلام» بنده ورسول اوست. 
ی 
۱ هم صل علی مُحَمدٍ وغل ال شید * کُمَا یت عَل ابرامیم وعا 
ی انراهیم * لك حییدٌ مُجیزٌ * 
ای بارخدایا! همانگونه که به ابراهیم «علیه السّلام» وال وی رهت کردی» به 
(سرور مان) محمّد «علیه السلام» وآل وی نیز رمت کن. محقق تو ید وجیدی. 
لهج بارك 
الم بر ب ‏ معقا وی داردش ی * کما بارکت عل ابرامیم وغل 
[نرامیم * ان ید مَجیٌ * 
ای بارحدایا! همانگونه که به ابراهیم «علیه السّلام» وآل وی برکات احسان فرمودی» 
به (سرور مان) محمد «علیه السلام» وآل وی نیز برکات احسان بفرما. محقق تو ید وحیدی. 


ربنا آتنا 


0 تا في النیا حستة حسةٌ وفي آلحرة حَسنة وَقتا داب التّار * برجمتك يا 


تن 0 
حم الراجبین * ریا اغفز لي ورد ولمومِیَ یم یوم آلحساب 
ای بارخدایا! برای ما در دنیا ودر آحرت خوی‌ها احسان فرما ومارا از عذاب 
۰ و ۰ ۰ و ۰ ۹ ۱ ۰ 
نار «آتش) محفوظ بکردان. به رمت تو متوسل میشوعم ای مهربانترین مهربانما. 
دعای قنوت 
ی تک ویر ی 8و موی خی تا 2 2 1۳ 
هم نا نشتميئك و 2 نستفیرلد وننتهبيك " ونزین يك وتو البك " 
9 و 2 
2 کل عليك * ونتبي علَیِك الَیر له نکر ولا نکر * ونخلم وله 
من بجر * للع 4 تنب وت تضلي ونسجُد * واليك نشفی وَنخد * 
۸ ره رم و 1 هر رب ۳ ‌ 0 1 0 
نرجو رَخمتك ونخشی عذايك * ان عَذابك الجدّ بالکفار مُلحق * 


- ۲۲ ۵ 


ای بارخدایا! ما از تو کمک ميخواهيم. به تو استغفار مینماییم. از تو هدایت 
ميخواهيم. به تو مان مينماييم. به تو توبه وتوکل مینماييم. با همه خبرها ترا مدح وشّا 
مينماييم. به تو (نعمتهای تو) شکر مینماییم. کفران نعمت نينماييم. کسانن که بر 
حلاف امر تو مرتکب فسق وفجور میشوندرا می اندازم وترک مینماييم. 

ای بارخدایا! تنها به تو عبادت مينماييم عاز ميخوانيی سجده مينماييم به 
سوی تو میدوم وبه تو التجا مینمايیم. رت ترا امید میکنیم واز عذاب تو میترسیم. 
زیرا عذاب تو به کافراین که حقایق را پنهان کردند قطعا خواهد رسید. 
من باه وملایکته که ره یز آلاخر ولد ختره وش 
و ال تال وأبفث ین امتح * آشهد ان لاله با ال * واشهّد 
آن مُحَمّدا عبده ورد 0 


پم الله 7 الاسلام * وغل تزفیی آلایمان * 


ی ول 4 2 9 2 
امد له الذٍی جَعَل المَاء پورّا * وَجَعَلْ الاسلام وزا * 


لهْمْ اشقني من خوض نك کاسا لا اظماً بَعده بدا *] للهْمٌ ارخني 
انخة لح وَازبي من یبا * ولا ثرخني رَائحة التار * 


2 
ار ۶ مه مس 


یض وجهي بُورك وه تیض َجُو الاك ولا تمد 
وجهي بدئوبي یوم شود وجوه 4 آغدائك الم اغطبي كتابي ب یم 
وَحايبْني حسابا زٍ یسیزا * له ۷ نُطبي کتابي بشمالي ولا مش وراه 
ظْهري ولا تحایبنی حسَابّا شدیدّا * 

۲ 
لا طل عزیث " للم اجعلیی ین ی ییون ال وه 
مخت رقیتی من الا *ألْع تبث تم می عل اطع تفه دام" 


ی 


2 


للع ترذ قعن علق العراطیزعل رد کل آفذام آغذانك لیم 
اجقل سغپی مَشکُوزا دی مَعْمُورا وعمل ولا یجَازتی ن تور ر 


موم َیخمیٌ * نتفر رو ليك * هد آن لا ال الا ات 
خدلٌ لا شريك لك وان مُحَمذا عِدكٌ وَرسْو * 


تسنبیخاث القواویج 
۱- سُْحَان زي ام امک سبحان ذي أليرة وَلعظَة والجَلال 
َالجَمَالٍ والجََوت» ستْحَان الْمَلك او ییاد ِ مره 
بان الم آلخی ای لا ییا ولا یو 
ْملایِة والژوح. 
۲- مَرحباه محبّاه مَوحبا یا ۳ مرحباه مَوحباه مَرحبا یا شهر 


رک وَلعفران» مرحیاه مَرحباه مَوحیّا با شهر انبیح وتیل والذکْر وتلاوة 
الفرآن. لآ و اج نها من لا ال الا هر 

۳- للم صل عل سنا محتد وعلی آي ییا مد بعند کل دا ردو 
َیارك وَسَلْمْ له وعَا 

6- یا نان یا مه یا دنه یا باه یا ذا آلمْضل والاخسان, توجو عفر 
فان وَاجْعلا من غَقاء شهر رَمَضان بحرمَة ار آن. 


(۱) در وقت بلند شدن به تروایح خوانده ميشود. 
(۲) بعد از ره ۱) رمضان به جای (مرحبا). (الوداع) خوانده شد. 
(۲) در بین تروایحها خوانده خواهد شد. 


(۶) دعای بعد از خواندن تراویح خوانده خواهد شد. 


۱۳ ۷۰۲ شت 

الْحْطبة وی 
الحَد له رب آلعالمین اضعاف ما حَمدَ؛ جمیغ خلقه کمَا یِحبٌ 
یرضی» والضلاة والشْلام غلی من ازسله رَخمةّ بلعالمین» کلم 
ره اون وغل عن ذکره لنفلود ما یَنبْي ویخزی وغل 
آله واضخابه واژاجه زآزلاده َلبررة ای ژالفی» خضوضا مهم 
عق ایغ اشني. قابل لکنره ولتابیی العلثب بألین؛ زني 
الغار الفیق الامام علْ الَحقَق لیر رل :از رگ آبي بر 
الضدیق «ضه. نم السَلامٌ من الملكِ الوَهاب عَل الامیر الاوّاب 
ین آلاضحخاب. مُجاور المَشجٍ وَالمنبر والمخزاب. الناطق بالق 
والصذق الاب غراف ری کم آلکتاب آبیر الممنین غُمر 
ی آلخطاب «سف ثم الشْلام من الْملك الا عَل آلامیر مان 
خبیب الرخْمنْ» ضاحب آلحیاء وألاختان» هید في آنناء تلاوة 
لُرآن. آمیر الموینین نما بُن ان « نم الم مالك 
لریٍ. عَل الامیر الَصيٍ» ان عم اي فالع الباب آلخيتري زج 
فاطمهة الرهراء نت اي آمیر امین آسَد ال آلغالب لب آبي 
طالب «جّ وغل للامامین الهمامین الشعیدین» السْهیدین 
ای لْیوین. الخبیبین اللبییین» سید بان آفل ألجنّف 
َفرتي آغین ال اش الحسن والخنین «طف» وغل ألعئین 


المُعَظْمَیّنِ الاشعدین الامجدین الا کرَمیّن عند الله والناس» حَمرة 


۳۰۲۰۸۷ بت 


َألعبّاس «ففت» وغل جمیع الْمهاجرین وَألاْضار والثابمین آلاخیار 
ولاز «رضوَانْ له لیم آجمعین). 

ها مرن آلحاضوود! لوا اه واطیغوة اوصیکمْ عباد ال 
وی الب الوا آدْ ال الله الْمْتهی وان هُوَ امات واخیا. ان 
هم نَْكرَة من بخشی وال له المْشتکی. «غوذ پاله مق الشیطان 
لرجیم) «یزم لا ْغ مال ولا نون الا من آتی له لب سَلیم». 


الحَطبةُ تايه 

الحَمد بّه رز آلعالمین الْحَمذ له اي هذیتا للایمانِ والصلا: 
لام ی مُحَمٍٍّ صاحب لفْضل والاختان لت عَلیه في مُخکم 
کتابه تخظیفا وَکٍیما (غوذ بالله من السیطان الرْجیم) «ن له واه 
بُصلون غل ای با آیها اْذین منوا صلوا یه ونوا تنلیما». 

له صَلٍ وس وبارك عل سیینا محعی وعلی آي سیینا محقد. 
یا ال بك تَحَصْنْت «۳ دفعه» وَبعیِكٌ ورَسولك سیَدنا مُحَمَدٍ «ق) 
اسْتَجرّت (۳ دفعه» ۹ اغف له وَالْمْوْمتات 7 
والفنلعات آلحْخیاء مهم رألکنواث آمین. وَلحَمدٌ له رب آلعالمین. 

غود له من الشطان الوجیم) «دْ له مر بالعذل ولاخسان 

زایاء ذي أفرئی ویئهی غن ألفخشاء وألفنکر وألبفي بعکم للم 
درون ولَذِکُر له ابر وله یلم ما تضتفون». ‏ 


- ۲۲۹ 


هذا ذعَاءٌ المَیّت فی صلاة ألحارة 


للم اغر لحَینا متا وشاهدنا وغائنا وضغیرنا وکیرتا وذکرنا وانثانا 


‌ ۹ من آخینتارها) ۷ متا فاخیه(ها» عل الاشلام وَمَنْ تَوفییهُرها» ما 
فترفُرها) عْل الایمان * وخضص هذا الْمَیَتَ (هذه المع بالروح وَالرَاحَة 
وَالرحمَة العف والرضوّان ِ الم ان کَاترکَاتث) ی 
قرذ في اخسانهها» وان کادْرگانث) مُبیتارمبیئت فتجاوز علذرها) 
رهام آلانق وألیشری والکرامة وللفی * للم بخعل فبررها) 
رَرضة من ریاض آلجنان ولا تجْعل قبرفرنا» خفرة بن خفر الیران * 
رب اغفز ل رالد ولْمْوْمبینَ وَالْمْوْمتَاتِ ولجمیع ی 
والمْشْلماتِ الاخیاء منهُم والاموات برخمتك يا ام الراججین. 
تلقین المیّتِ رلرجَال) 

لك سَلامْ الّه یاعد له عند الّه (۲ دفعه) کل شنء هالك لا 
وجْهه له مك وله الحكُم والیه تزجعون. فاغلَم بان ها اس رلک من 
کال الا ور مثرلك من متازل آلاحرة. واغلَم با خَرخت من ذار 
نیا لد ول ال ذار الْعْبی الایدیة. خرجت من ذار الفرژر لت 
ال دار الشرژر. مخت من ذار اما وَوَصلت ال دار البق رام بان ان 
ان فد َذ یرل بك اْملکانِ الرَفمان یمان آلاشودان الوَجْهانِ والاژرقان 
العیتان» آخذهنا متکه ولغزهما تکیت لا نف عنهما ولا هرن 
عَیْدّان مان من قیل الرَخَمنِ» » سائلان عَنْك وقائلان ك: مَنْ رَیْك وَمَنْ 
نك وَمَا دیئك وَمَا لامك وَما لك وَمَنْ اخوانك وَمنْ از ی 


2 


() اگر جنازه زن باشد در داحل قوس ها خوانده می شود. 


بت ۲۳۰ - 


جوایهما بلفظ فیح ونان ضریح: هي َمُحَمّدُ نبتي والاسْلامٌ بيني دی 
مان (مامي وَالْکفبة قلبي والمومنون اخواني وَالْمومتاث آخواتي 
بان مت حق ابر خی وَشوّال لک واللکیر حق والحشر حق ونر 
حق والحساب حق والمیرَان حق والضراط حق ولج مین حق والنار 
لکافرین حق. مها ناکم وفیها نمیدکم ومنها نخرجکم تارة اخری. اذکر 
۳۹ اي کنت علیه في دار دیا له وَهُو شُهَانةٌ آنْ لا اه ال له وان 
7 مدا سول ال له عل الجواب رطفه بالق والصواب. 

[ له (ن کان مُخینا فزذ في اخسانه وان ان مسا فاعفر له 
وَازحَنمه وتجاوز عَْهْ]. «۳ دفعه» ۳ وحن له رب العالمینَ. 


میب رللتساء) 


عليك سلام لیام ال بكت عند له «" دفعه) کل ی هالك ال 
رجهه له الملك وه کم والیه ترجعون. قاغلمي بان َذا آحز مرلاک من 
اذل ۳۳۹ لك من مَازل الا خرة. واغلهي بالك خرَجَتِ من ذار 
دیا ال وْصلّت ال ذار نی الایدیة. خرَجت من ذار لغرور وَضلت 
ال ذار لشروّر. رت من ذار لْعَاء وت نی ذار البقاء. واغلّمي بان 5 
ان َذ یثرل بك الْمَلکَان الرفیقان الشْفیقان آلاسَودان الوَجْهانِ والازرقان 
ان معا مک واغرهما تکین لا تافي عنهما ولا تخرّني یه 


عَبْدان مأمژران من قبل الرخفن» » سائلان نك وَقائْلان لك: من رَبّك وَمَنْ 

نك ومّا دينك وَمّا امَامك ومَا لك وم اخوانك وم احواك ِ 
جوابهما بلفظ فصیح ولسَان صریح: 1 ربّي وَمُحَمّدٌ نيتي َالاسْلامْ بيني دی 

وَلفرآن امامي رَالَعبة قبلّتي والْمژمنژن اخواني وَالمْمناث آخواتي ی 


2۳۱ 


۶ مت حق ابر حق وسوّال المنکر واللکیر حر ت وال 


# 


والحتات خن والمیزان خن والصراط عن والجة للمومیین ۳ ی ولاز 
للکافرین حز ۳ وفیها نکم رب خی در 


ور 7و 


لد اي کلب کت عَلیه في دار لا لدع وُو شُهادةٌ آنْ لا اه الا له وان 


2 


ل 


مُحَمَدَ ِ له لمع آلجواب ِِ بالجَذق ۳ 
و و ر تا تاو عاز (۳ دفعه) ِِ لالم 


دعای استغفار 


[در خیلی از آیت کرعه» (من را بسیار ذکر کنید ودر سور (ادا جَاع)» میفرماید: (به من 
استغفار کنید. دعاهای شما قبول, گناهان شمارا عفو میکنم). دیده میشود ال متعال» زیاد به 


استغفار کردن امر مینماید. از همین حاطر» حضرت مد معصوم» در جلد دوم مکتوب 
هشتادم میفرماید: (از اين امر اطاعت کرده» بعد از هر نماز» سه بار دعای استغفاررا میخحوانم و 
۷ بار استغفر الّ) میگویم. دعای استغفار» (أستعْفر له له لعظیم الذی لا له لا هو ا * لو 
وب لیم است. شا نیز اين را بسیار بخوانید! در وقت گفتن هر کدام آن» معنای آنرا له مر 
عفو کن) تفکر کرده شود. خواننده وکسانی که در کنار وی است از مشکلات ودردها آزاد 
میسازد. حیلیها خواندند وفايدهٌ آنرا دیدند) فرموده شد.] [در وقت خواب. يا ال یا الّه وسه 
بار عفر له من کل ما ُرة ال گفته وتا وقتی که به حواب میرود تکرار کرده شود.] 

شیخ الاسلام امد نامقی جامی» ۵۳۶ ه. [۱۱۴۲ م.] وفات کرد. در کتاب 
(مفتاح النْجاة) میفرماید که یک کس توبه واستغفار کند وشرطهای آنرا به جای آورد. در 
هر راهی که گذر کند ودر هر حای که بنشیند افتخار میکند. مهتاب. خورشید وستاره ها 
به وی دعا میکند. قبر وی باغچهٌ جنت میگردد و به هر کسی چنین توبه نصیب نیگردد. 
با کسانی برابر باشند که چنین توبه میکنند. در حدیث شریف فرمودند: با ارزشترین 
عبادت. دوست داشتن اولیا است) و «کسی که توبه واستغفار کند همه گناهان وی عفو 


میگردد) فرموده شد. ۳ با قلب میشود با استغفار گفتن ۳-2 


7 
شرط دوم اعان به فرشتگان 


۱۳ 
شرط سوم اعان به کتابا 5( 
شرط چهارم مان به پیغمبران 
پیامبر ما حضرت محشد «صلی ال علیه وسلم» 


مکلف به چه کسی گفته میشود؟ 9( 
افعال مکلفین (احکام !سلامیه) 


ماز برای کی ها فرض 30۳۹( و 
احوال نماز گزاران داستان: نمازی که از زندان نحات داد 

 :ناتساد‎ 

داستان: ۲ 

داستان: تي 

داستان: 

داستان: 


- ۲۳۳ 


در وقت گرفتن وضوء چیزهای که منع شده است 
مسائلی که در وقت گرفتن وضوء دقت شود 
مسائلی که وضوء را میشکند 

مسائلی که وضورا میشکند 


سهولتها برای وضوء (مسح بالای موزه وزحم) 
غسل (وضوء بدن) 
فرایض غسل 


۳- ستر عورت (محل عورت وححاب زنان) 
با نسب (اقارب) قرابت پیدا کرده اند 
۴- استقبال قبله ررو آوردن به قبله) 


آذان واقامه 

آذان واقامه در کدام حالات خوانده میشود؟ ره 
شیوة حواندن آذان 

معنای کلمات آذان 


- ۲۳6 


مواردی که خارج از نماز مکروه اند 

مواردی که نماز را میشکند 

مواردی که شکستن هر نماز را مباح میکند 
مواردی که برای شکستن هر نماز فرض میباشد 


ودر مکتوب ۱۳۷ از جلد اول میفرماید: 1 
در مکتوب ۲ از جلد اول, کتاب مکتوبات امام ربانی رحمة ال علیه میفرماید: نا 


۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 


باز هم امام رباین «رحة اه علیه» در مکتوب شصت وم حلد دوم کتاب (مکتوبات) میفرماید : ۱ 


ب ۲۳۵ - 


دعای بحدید ایعان 

حکمتهای نماز (نماز وسلامتی ما) 

بخش هفتم اسقاط از اسقاط ودوره برای میت. 
اسقاط وقور چگونه اجرا میشود 

بخش هشتم سی ودو فرض وینجاه وچهار فرض 


شرطهای اسلام (۵) 
فرایض نماز (۱۲) 


برای دوام ایعان در قلب ماء وبیرون نشدن آن: 1 

در حال امان داشتن؛ در آینده چیزهایی که سبب زایل شدن امان میگردد: 7 
کناهان بزرگ زیاد است: [هفتادو دو گناه بزرگ اینها اند. ] 

دم چیزه در آعرین نفنن شبب. ی یمان رفعی. میگزود: 0 
به حاطر بودن در اعتقاد اهل سّت به این حصوصیات باید دقت کرد: ۱۳ 


بخش کحم آیا سوره ها ودعاها با حروف لاتین نوشته میشود؟ ۱ 


عدذا دعَاء میت ی صلاة اباژة 
میب «رحال) 
تلم «لْساء) 


- ۲۳۷ - 


بات ولاخوتی وَأَخواتی فتابی وعْمّاتی ولأخوالی وخالاتی ولستاذی عبّد 
الخکیم لا زواسی وللمُمینَ لمات الاخیّاء منهم وَألامْوّات «رَحمه 1 تعالی 
" علیهم آ آَجمَعین» بر رخمتک پا از حم الرَاحمین وحم له رب آلعالمین 


ان ناشر کتب -دار الحقيقة للنشر والطباعة- هو الرحوم حسین حلمی 
ایشیق علیه الرحة والرضوان التولدعام۹ ۱۳۲ ه. [۱۹۱۱ ما عنطقة -آیوب 
سلطان استانبول- وآعداد الکتب التی نشرها ثلاث وستون مصنفا من العربية 
وأربع وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات آوردية وآربع عشرة من التركية 
ومقدار الکتب التی آمر بترهتها من هذه الکتب یی لخات فرنسية وألانية وانحليزية 
وروسية وی لغات آحر بلغت مائة وتسعة وأربعین کتابا وجیع هذه الکتب طبعت 
دار الحقيقة للنشر والطباعة- وکان الرحوم عالا طاهرا تقیا صالا وتابعا 
طشيعة الّه وقد تتلمذ للعلاّمة احبر البحر الفهامة الول الکامل الکمل ذی العارف 
وامخوارق والکرامات عالی النسب السید عبد الحکیم الارواسی علیه رحمة الباری 
وأحذ منه وظهر کعا لم 4سلامی فاضل وکامل مکمل وقد لی نداء ربه التعال وتوق 
ليلة ۲۵ علی ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ (الثامن علی التاسع من شهر شعبان العظم سنة 
تین وعشرین وآربعمائة وألف من اهجرة النبوية) ودفن ق محل ولادته عقبرة یوب 


سلطان تغمده الّه برهته الواسعة واسکنه فسیح جناته آمین 


جر ۲۳۱۲۰۱ بت 


اسماء الکتب العرية البی نشرتها مکتبة الحقيقة 
اسماء الکتب عدد صفحاتها 
- جزهء عم من القرآن الکرم ۱ 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابلزء الاول) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابزء الثاین) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابزء الثالث) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابزء الرابع) 
- الایمان والاسلام ویلیه السلفیون 
- نخبة اللالی لشرح بدء الامالي 
- امديقة الندية شرح الطريقة امحمدية (ابحزء الاول) 
- علماء السلمین وجهلة الوهابیین ویلیه شواهد احق 
ویلیهما العقائد الدسفية ویلیها تحقیق الرابطة 
۰ - فتاوی احرمین برحف ندوة امین ویلیه الدرة اطضيعة 
۱ - هدية الهدیین ویلیه التنبیع القادیاین ویلیهما امحماعة التبليغية 
۲ - النقذ عن الضلال ویلیه ابمحام العوام عن علم الکلام ویلیهما تحفة الاریب 
ویلیها نبذة من تفسیر روح البیان 
۳ - النتخبات من الکتوبات للامام الرباني 
۶ - ختصر (التحفة الائنی عشریة) 
۵ - الناهية عن طعن امیر الوْمنین معاوية ویلیه الذب عن الصحابة 
ویلیهما الاسالیب البدیعقویلیها احجح القطعية ورسالة رد روافض 
5 - حلاصة التحقیق ف بیان حکم التقلید والتلفیق ویلیه احديقة الندية 
۷ - النحة الوهبية ق رد الوهابية ویلیه اشد ابگهاد 
ویلیهما الرد علی حمود الالوسی ویلیها کشف النور 
۸ - البصاثر منکری التوسل باهل القابر ویلیه غوث العباد 
٩‏ - فتة الوهابية والصواعق الامية وسیف اببار والرد علی سید قطب 
۰ - تطهیر الفواد ویلیه شفاء السقام 
۱ - الفجر الصادق ث الرد علی منکری التوسل والکرامات والخوارق 
ویلیه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهابية 


- ۲۳۸ 2 


اسماء الکتب 


۲ - البل التین ق اتباع السلف الصالین ویلیه العقود الدرية ویلیهما هداية اطوفقین 
۳ - خلاصة الکلام ق بیان امراء البلد احرام (من ابحزء الثان) ویلیه ارشاد امحیاری 
تحذیر السلمین من مدارس النصاری ویلیهما نبذة من الفتاوی امحديثية 

6 - التوسل بالبی وبالصالحین ویلیهالتوسل للشیخ حشد عبد القیوم القادري 
۰۵ - الدرر السنية ق الرد علی الوهابية ویلیه نور اليقين ی مبحث التلقین 

۲ - سبیل النجاة عن بدعة اهل الزیغ والضلالة ویلیه کف الرعاع عن احرمات 
ویلیهما الاعلام بقواطع الاسلام 

۷ - الانصاف ویلیه عقد ابید ویلیهما مقیاس القیاس والسائل اطنتخبة 

۸ - الستند العتمد بناء باة الابد 

۹ - الاستاذ الودودی ویلیه کشف الشبهة عن ابماعة التبليغية 

۰ - کتاب الایعان (من رد احتار) 

۱ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابحزء الاول) 

۲ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابحزء الثاین) 

۳ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابزء الثالث) 

۶ - الادلة القواطع علی الزام العربية ق التوابع ویلیه فتاوی علماء اند 

علی منع اخطبة بغیر العربية ویلیهما امحظر والاباحة من الدر الختار 

۵ - البريقة شرح الطريقة (ابزء الاول) 

۳۰ - البريقة شرح الطريقة ویلیه منهل الواردین ی مسائل احیض (ابمزء الثانن) 
۷ - البهجة السنية ق آداب الطريقة ویلیه ارغام اطرید 

۸ - السعادة الابدية ق ما جاء به النقشبندية ویلیه احديقة الندية 

ق الطريقة النقشبندية ویلیهما الرد علی النصاری والرد علی الوهابية 

۹ - مفتاح الفلاح ویلیه حطبة عید الفطر ویلیهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 


۰ - مفاتیح امحنان شرح شرعة الاسلام 

۱ - الانوار احدية من الواهب اللدنية (ابلزء الاول) 

۲ - حجة ال علی العالین ق معجزات سید الرسلین ویلیه مستلة التوسل 
۳ - اثبات النبوة ویلیه الدولة الكية بالادة الغيبية 


- ۲۳۹ 


اسماء الکتب 
34 - النعمة الکبری علی العام ی مولد سید ولد آدم ویلیه نبذة من 
الفتاوی احديثية ویلیهما کتاب جواهر البحار 
- تسهیل النافع وکامشه الطب النبوی ویلیه شرح الزرقاین علی الواهب اللدنية 
ویلیهما فوائد عثمانية ویلیها خزينة العارف 
7 - الدولة العثمانية من کتاب الفتوحات الاسلامية ویلیه السلمون العاصرون 
۷ - کتاب الصلاة ویلیه مواقیت الصلاة ویلیهما اهمية امحجاب الشرعي 
لصرف والنحو العریی وعوامل والكافية لاين احاجب 
لصواعق احرقة ی الرد علی اهل البدع والزندقة ویلیه تطهیر ابشنان واللسان 
محقائق الاسلامية ق الرد علی الزاعم الوهابية 
نور الاسلام تألیف الشیخ عبد الکرم محمّد الدرس البغدادي 
لصراط الستقيم ق رد النصاری ویلیه السیف الصقیل ویلیهما القول الثبت 
ویلیها حلاصة الکلام للنبهاني 
۳ - الرد ابحمیل ی رد التصاری ویلیه ایها الولد للغزالي 
- طریق النحاة ویلیه الکتوبات النتخبة محد معصوم الفاروقي 
- القول الفصل شرح الفقه الاکبر للامام الاعظم ای حنيفة 
- جالية الا کدار والسیف البتار (لولانا الد البغدادی) 
- اعترافات ابلماسوس الانگليزي 
- غاية التحقیق ونماية التدقیق للشیخ السندی 
- العلومات النافعة لد حودت باشا 


۰ - مصباح الانام وحلاء الظلام ق رد شبه البدعی النجدی ویلیه رسالة فیما 

یتعلق بادلة جواز التوسل بالنبی وزیارته صلّی اه علیه وسلّم 

۱ - ابتغاء الوصول حب الّه مدح الرسول ویلیه البنیان الرصوص ویلیهما نقیب الشتی 
۲ - الاسلام وسائر الدیان 

۳ - مختصر تذكرة القرطی للاستاذ عبد الوهاب الشعران ویلیه قرة العیون للسمرقندي 


ی ۲ مت 


اسماء الکتب الفرسية ای نشرتها مکنبة الحقيقة 
اسماء الکتب 

۱ - مکتوبات امام ربانن (دفتر اول) 

۲ - مکتوبات امام ربانن (دفتر دوم وسوم) 

۳ - منتخحبات از مکتوبات امام رباني 

ء - منتخبات ازمکتوبات معصومية ویلیه مسلك بجحدد الف ثاین (با ترجه اردو) 
۵ تیدا ومعاد فیابه ایب اهل سنت (امام رباین) 

7 - کیمیای سعادت (امام غزالی) 


۰ 7 رد وهابی ویلیه سیف الابرار السلول علی الفجار 

۱ - الاصول الاربعة ق تردید الوهابية 

۲ - زبدة القامات (برکات احدیة) 

۳ - مفتاح النجاة لاد نامقی جامی ویلیه نصایح عبد اللّه انصاري 
6 - میزان الوازین ق امر الدین (در رد نصاری) 

۵ - مقامات مظهرية ویلیه هو الغنی 

۳ - مناهج العباد ای العاد ویلیه عمدة الاسلام 

۷ - تحفه ای عشریه (عبد العزیز دهلوی) 

۸ - العتمد قی العتقد ررساله توربشتی) 

٩‏ - حقوق الاسلام ویلیه مالابد منه ویلیهما تذكرة الوتی والقبور 
۰ - مسموعات قاضی محمّد زاهد از حضرت عبید ال احرار 
۲۱ 

۲۲ 

۳۲ 

۲ 


الکتب العربية مع الاردوية والفارسية مع الاردوية والاردية 


۱ - الدارج السنية ق الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة ق تردید الوهابية النجدية 
۲ - عقائد نظامیه (فارسی مع اردو) مح شرح قصیدة بدء الامالي 
ویلیه احکام سماع از کیمیای سعادت ویلیهما ذکر ائمه از تذكرة الاولیاء 


۳ - الیرات اسان (اردو) (اهمد ابن حجر مکی) 
ِ- مکی لاز من لالم اي 
ه- تفت موس رد دمم 


